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 انتشار این مجموعه مقصود
 

تهیۀ مستخدمین قضایی و اداری برای وزارت  1315ماه دی 6منظور اصلی، قانون مصوب 
 بینی نموده، عبارت است از:باشد و مواردی را که قانون در این باب پیشعدلیه می

 تأسیس آموزشگاه قضایی برای تهیۀ وسایل استخدام مستخدمین جدید قضایی. -الف
ق که دارای دانشنامۀ لیسانس نیستند طب تهیۀ وسایل استخدام مستخدمین جدید قضایی -ب

 .18جزء ب از مادۀ 
قضایی است و دارای دانشنامۀ  7مستخدمینی که رتبۀ آنها کمتر از  تهیۀ مواد امتحانیۀ -ج

باید امتحان مخصوص  18به بالا، طبق جزء ج از مادۀ  5لیسانس نیستند و برای ترفیع از رتبۀ 
 بدهند.

که ها و معاونین اداری پارها و تقریرنویستهیۀ مواد امتحانیۀ مدیران دفاتر محاکم و پارکه -د
 .22شوند طبق مادۀ و نمایندگان ثبت که به خدمت قضایی پذیرفته میو مدیران اجرا 

 الذکر ومجموعۀ حقوقی برای عملی کردن این منظور و انتشار دروس و مواد امتحانیۀ فوق
تسهیل موجبات کار کلیۀ مستخدمین وزارت عدلیه اعم از قضایی و اداری در مرکز  و ولایات 

ی هاامتحانات، تخصیص داده شده است و حاوی قسمت نمودن وسایل شرکت آنها درو فراهم
 ذیل خواهد بود:

ای از دروس برنامۀ لیسانس در های مختلف وزارت عدلیه و پارهانتشار دروس آموزشگاه -1
 علم حقوق.

های قضایی برای ایجاد رویۀ واحد در طرز اعمال قوانین موضوعه در سرتاسر طبع نظریه -2
 کشور.

 ضی مسائل حقوقی )مقالات حقوقی(.بحث علمی در بع -3
 بحث در قوانین خارجی و شرح آن برای آگاهی قضات از اجرا و اعمال قوانین مزبوره. -4
 درج عقاید علمی حقوق و رویۀ قضایی محاکم کشورهای خارجه. -5
 طبع و نشر قوانین و نظامات و تعلیمات رسمی. -6
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 بروجردیآقایدرس
 استاد دانشکدۀ حقوق

حقوقیمحاکماتاصول
اگرچه موضوع بحث، اصول محاکمات  -مقدمه

حقوقی است ولی نظر به ارتباطی که اصول 
محاکمات، با سایر حقوق دارد، مقدمتاً اقسام 

 شود.حقوق به طور اختصار بیان می
قواعدی حقوق عبارت از کلیۀ  -تعریف حقوق

است که انسان در زندگانی اجتماعی، مجبور است 
 آنها را رعایت نماید.
و آن عبارتست از حقوقی  -اقسام حقوق داخلی

که در تمام نواحی هر کشور نسبت به همۀ 
شود و این اشخاصی که سکنی دارند اجـرا می

 گردد: حقوق جاریه به دو قسمت تقسیم می
مومی حقوق عمومی، حقوق خصوصی. حقوق ع

عبارت است از روابط و مناسبات بین دولت که 
ظر ننمایندۀ هیئت جامعه است با افراد، از نقطه

 مصالح و منافع عمومی.
حقوق خصوصی عبارت است از روابط و مناسبات 
بین افراد با یکدیگر و یا با دولت، آنجایی که 
معاملۀ دولت مانند افراد عادی باشد مثل اجاره و 

 گذار نظر به نفع اشخاص، این قسماستیجار. قانون
 از روابط را ایجاد کرده است.

ن به ای اقسام حقوق عمومی -اقسام حقوق عمومی
قرار است: حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق 

 جزایی، اصول محاکمات جزایی.
حقوق اساسی هر کشوری عبارت است از اصول و 
قواعدی که راجع است به طرز و شکل حکومت 

آن کشور و روابط و مناسبات آن  و قوای مهمۀ
قوا با همدیگر و با افراد. پس در این قسم، علاوه 

ولت، تشکیلات اعضای عالیۀ دولت و بر شکل د
 ارات آنها نسبت بهــدایره و سمت قدرت و اختی

 شود.اشخاص عادی تعیین می
حقوق اداری راجع است به قواعد مربوط به 

ن جزء مأموری وظایف و تکالیف متقابله بین اعضا و
نظر حفظ مصالح و منافع دولت با اهالی، از نقطه

 عمومی.
واع ـحقوق جزایی مشتمل است بر بیان ان

ها و اینکه هر مجرمی، مستحق چه مجازات
مجازاتی است. حقوق جزایی را نظر به اینکه 
موجب نظم و ترتیب داخلی است، از اقسام حقوق 

به اند و ممکن است آن را عمومی ذکر کرده
حقوق خصوصی نیز مربوط نمود. زیرا قانونگذار 
در مجازاتی که برای سارق مثلاً تعیین کرده، نفع 
اشخاص را هم در نظر گرفته است که اموال آنها 

 از دزدی محفوظ بماند.
اصول محاکمات جزایی عبارت است از طرقی که 
وضع شده است برای تحقیق و کشف جرم و تعیین 

 جرم.
 هاقسام حقوق خصوصی ب -خصوصیاقسام حقوق 

 ، اصولحقوق تجاری ،این قرار است: حقوق مدنی
 .محاکمات تجاری، اصول محاکمات حقوقی

وق افراد اموال و حقه حقوق مدنی راجع است ب
 پس در قانون .اشخاص لو طرق تملک و بیان احوا

اموال و تعهدات ه نه فقط قواعد راجعه ب ،مدنی
هلیت اشخاص و شود بلکه حالت و ابیان می

 شود.تشکیلات خانوادگی نیز در آن ذکر می
 ۀاقسام مختلفه حقوق تجاری راجع است ب

 هورشکستگی و غیره و ب ها و بروات وشرکت
اصول محاکمات تجارت اگر اصولی  ۀوسیل

وقـحق ،دوین کرده باشندـرای آن تـعلیحده ب
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شود و در حقیقت حقوق تجارت تضمین می

داخل در حقوق مدنی است نهایت آنکه  ،تجارت
  .تجارته امور راجعه به ب مخصوص است

حقوق صنعتی است و آن  ،قسم دیگر از حقوق
 و عبارت است از روابط حقوقی که بین کارگر

 این قسم .شوددر کارخانجات برقرار می کار فرما
 .خصوصی است هم داخل در حقوق

الملل حقوق بین و الملل عمومیحقوق بین
اقسام حقوق  ،مذکور گردیدآنچه  -خصوصی

حقوق  ،و در مقابل حقوق داخلی داخلی است
دو قسمت ه هم ب دهند و آنخارجی را قرار می

ق و حقو عمومی المللشود: حقوق بینتقسیم می
  .الملل خصوصیبین

الملل عمومی قواعدی است راجع به حقوق بین
خواه در حال  ،مناسبات و روابط دول با همدیگر

ل الملحقوق بین .یا در حال جنگ صلح باشند
خصوصی عبارت است از قواعدی که وضع شده 
است برای حل اختلاف و منازعاتی که بین اتباع 

 ییت قضاملیاه عدیگر نسبت بدولت با اتباع دولت 
 .شودحادث می

 معنى اخصه تعریف اصول محاکمات حقوقی ب
 همجموع ص،معنى اخه اصول محاکمات حقوقی ب

ه باید در محاکم حقوقی برای مقرراتی است ک
دعوی و اثبات و اجراء حق رعایت شود و  ۀاقام

ال حتقدیم عرضه آن عبارت است از قواعد راجعه ب
ات و انشاء احکام و طرز مدافع و و ابراز مدارك

ل که قاب احکامیه نظر نسبت بتقاضای تجدید
یل رره از قبکی از طرق مقه یتجدیدنظر باشند ب

محاکمه و  ۀعاداکم واستیناف و ح اعتراض بر
 یرهیات و غئاجراه بالاخره عملیات محاکم نسبت ب

 قواعد تضمینیه و قواعد تعیینیه
قسم اول مشتمل است بر  :قوانین بر دو قسم است

 حدود اصلی و اساس موضوعات و بیان احکام و
ه که ب ست از اصول و قواعدیا قسم دوم عبارت

قوانین اولیه وضع شده است.  یمین اجراأجهت ت
اصلی از وضع قوانین است  قسم اول را که مقصود

 ینیه وقسم ثانی را که برای تضمین عملیعیقواعد ت

 قواعد تضمینیه ،تشدن آن قسمت وضع شده اس
   .نامندمی

 ینتعیبدیهی است اگر برای اجرای قانون جزا و 
 ،شداتخاذ طریقی نمی ،مجازات اعمال ممنوعه

نتیجه بود و همچنین در مورد وضع آن قانون بی
حقوقی که افراد با همدیگر  روابط تجارتی و

احکام معاملات و عقود از قبیل تنها وضع  ،دارند
و اجاره و رهن و حواله و شرکت و امثال  یعب

بر  ثمری نداشت زیرا ،ییل اجرایبا نبودن وساآنها 
اطاعت و پیروی از ه باری بجا ،افراد ،این تقدیر

لات مردم با آن نداشته و بالاخره عقود و معام
الوفاء و های غیر لازمهمدیگر داخل در وعده

 ،یقوتّهر صاحب  .شدبا غالب و قوی می ،حکم
ی کرده و فقط حق دست خود تعدّبه زیرنسبت 

د نموکسی را که قدرتش از او زیادتر بود اداء می
 ،و حتى اجراء قوانین بدون وجود ترتیب و نظامات

إختلال ه امر منجر ب دولت هم خارج و ۀاز عهد
 نه ،این مقدمات .دادمطلوبی نمی ۀامور و نتیج

فقط تشکیل محاکم را ایجاب کرده است بلکه 
لزوم تدوین قوانینی را هم که راجع به ترتیب و 

پس وجود  ،طرز جریان محاکمه باشد ایجاد نموده
برای اجراء هر قانونی لازم است مینی ۀ تضوسیل

 بهلغو و عبث خواهد بود.  ،ا وضع آن قانونالّو
 ماتاصول محاک ،جازاتمدر جنب قانون  ،این نظر

صول محاکمات ا ،ی و در جنب قانون مدنییجزا
قدری اصول ه اند و بحقوقی را وضع کرده

اکمات حقوقی با قانون مدنی ارتباط دارد که مح
ن مدنی و اخراج آنها از کیفیت اجراء احکام قانو

 ول محاکمات استصاه وابسته ب ،عملبه حیز قول 
عقود و تعهدات  ،این اصول ۀوسیله و فقط ب

ول صلین اثبات و اجراء خواهد شد. بنابراین امتعام
 هداخل در قواعد تضمینیه است زیرا ب ،محاکمات

 .شودمین و اجرا میأهر حقی ت ،آن ۀوسیل
داخل در قواعد تعیینیه  ،قانون مدنی ،برعکس

 خصوصیحقوق ه مخصوص ب ،است و این تقسیم
نیست بلکه در حقوق عمومی نیز این تقسیم جاری 

 انونق ،ییاصول محاکمات جزا ۀوسیله است زیرا ب
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  شود.موقع اجرا گذاشته میبه  مجازات
 الاخلاق با قانونعلم ۀرابط

شود که تفاوت بین معلوم می ،از شرح مذکور
اخلاقی و تکلیف قانونی این است که  تکلیف

 ،دارای تضمین اجرایی نیست قواعد اخلاقی چون
ا امرعایت آن حاصل نمود ه توان اطمینان بنمی

 ارجی،خ ضمانت ۀواسطه تکلیف قانونی ب ،عکسبر
 رعایت آن تأمین شده است. اگر شخص متمول و

 هاز اداء تکلیف اخلاقی خود نسبت ب ،با مکنتی
 اعانتی نها مساعدت وه آفقراء کوتاهی کرده و ب

ی برای انجام این تکلیف یضمانت اجرا ،نکند
 نماید. همراهیه موجود نیست که او را مجبور ب

 دین خود امساك ۀدیأعکس اگر مدیونی از تبر
عدلیه  ۀتواند بر او در محکمطلبکار می ،نماید
و ا همبلغی که ب ۀدیأته دعوی نموده و او را ب ۀاقام

 .مدیون است محکوم نماید
 .تر از قلمرو قانون استباوسعت ،اخلاق ۀدامن

جنس  ابناءه قانون فقط تکلیف انسان را نسبت ب
تکلیف انسان را  ،کند اما اخلاقخود تعیین می

ایرین و س خوده خداوند متعال و نسبت به نسبت ب
گوید که ما میه ب طاخلاق نه فق .داردمعلوم می

باید  گوید به آنهانکنید بلکه میبدی دیگران ه ب
سباب ادهد که نباید امر می قانون .خوبی کرد

خسارت دیگران شد اما اخلاق اینطور دستور 
ر تظاقسمی با مردم رفتار کنید که اندهد که می

  .دارید که آنها هم با شما آنطور رفتار نمایند
نباید آن  ،را که قانون منع نکرده هر عملیپس 

ا وصف ارتکاب خود را یخوب دانسته و  را
از  كکه برای امسا شرافتمند قلمداد نمود. مدیونی

 عمل ،شودمرور زمان میه متوسل ب ،اداء دین خود
 دضبق قانون است ولی در عین حال بر او مطا

 وقتى ،قواعد اخلاقی .اخلاقی رفتار کرده است
قانونی خواهند شد که از طرف  ه صفتب صفمت

.مین شوندأتجدید و ت ،مقنن
 ــــــــــــــــــ                                          
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 شایگاندکترآقایدرس
 استاد دانشکدۀ حقوق 

حقوقدرکلیاتمقدمه
 تعریف حقوق به طور کلی -اولباب

زندگانی  -تعریف حقوق و معانی مختلف آن
ست که بین مردم روابطی ا اجتماعی مستلزم این

ود خودی خه ب ،اگر این روابط .وجود داشته باشد
 زور و ،نیایدتحت نظم و قاعده درواگذار شود و 

اجحاف و حیله و تزویر بر روابط مردم مستولی 
 بین آنها پیوسته جنگ ،خواهد گردید و این وضع

و جدال تولید خواهد کرد و چون مردم از جنگ 
 ،ادهی افتیجوفکر چارهه ب ،و جدال به تنگ آیند

قوانین و  ،برای تنظیم و ترتیب روابط خود
مجموع این قواعد و  .نندکقواعدی وضع می
 گوئیم.قوانین را حقوق می

قواعد  شود کهخوبی استنباط میه ب ،از این تعریف
مشکل و دقیق و درهم است و هر قدر  ،حقوق

 ،جامعه توسعه پیدا کند و روابط مردم بیشتر شود
البته بر اشکال و دقت آن افزوده خواهد گردید 

افراد را در  باید مقام هر یک از ،زیرا قواعد مزبور
 ن و حقوق و تکالیف آنها را معلوم کند.جامعه معیّ

 چون تکالیف و حقوق ،نباید تصور نمود که حقوق
باید منازعات و دعاوی آنها  ،کندن میافراد را معیّ

موافقت و مسالمت  ،را از میان بردارد و بین مردم
ایجاد کند. درست است که قسمتی از قواعد 
حقوق برای جلوگیری از وقوع منازعات و 
دعاوی ایجاد شده و تا حدی هم این منظور را 

 ،قوقح ۀوظیف ،طور کلیه تأمین نموده است ولی ب
وق تنها سبب ـحق .بردن دعاوی نیستاز میان

طریق ه شود که منازعات و دعاوی مردم بمی
هتری خاتمه پیدا کند یعنی مرجعی برای تظلم ب

 ،نماید تا شخص زیان یا ستمدیدهافراد ایجاد می
از خود رفع  جای اینکه محتاج شود شخصاًه ب

ن مراجع و محاکم متوسل ه آب ،ضرر و ظلم کند
احقاق حق چون از دست  ،این ترتیبه ب .گردد

 ،فتداغرض میدست جامعه یعنی ثالث بیه افراد ب
 ،توان گفت حقوقشود. پس میآمیز میمتمسال

جامعه است که جای وجدان و  ۀوجدان و اراد
 ،پس از ذکر این مقدمه گیرد.افراد را می ۀاراد

 :دشوگوئیم که حقوق در سه معنی استعمال می
رسومی  و حقوق مجموع قوانین و نظامات -اول

است که حاکم بر اعمال و روابط مردم است و در 
رعایت آن مجبور ه دولت افراد را ب ،صورت لزوم

ا حقوق یگوئیم حقوق ایران می مثلاً  .کندمی
 حقوقه گاهی ب ،حقوق را در این معنی .فرانسه

 مراد از ،کنند زیرا در این موردذاتی تعبیر می
 نظر از افراد است.حقوق بالذات و قطع ،حقوق

 لفظ جمع استعماله همیشه ب ،حقوق در این معنی
 شود.می

قدرت یا امتیازی  ،جمع حق و حق ،حقوق -دوم
 است که شخص در برابر اشخاص دیگر دارد. مثلاً 

این قسم حقوق را  .حق ولایت ،حق مالکیت
گویند. واضح است که حقوق حقوق فردی نیز می

د وجود توانبدون کمک حقوق ذاتی نمی ،فردی
پیدا کند زیرا تعریف و حدود حقوق فردی را 

 کند.می حقوق ذاتی تعیین
معنى علم حقوق استعمال ه بالاخره حقوق ب -سوم
ب ا کتیحقوق  ۀگوئیم دانشکدمی شود مثلاًمی

 ل حقوق.حقوق یا محصّ 
 ،معنی اول کلمهه حقوق ب -حقوق و اخلاق ۀرابط

از چند جهت با اخلاق شبیه و از چند جهت با 
ته پیوس ،آن متفاوت است و در هر حال بین آن دو

 روابط برقرار است.
 جهات شباهت

از وجدان انسان سرچشمه  ،حقوق و اخلاق -اولاً
 گیرد و بعلاوه هر دو از علوم اجتماعی است.می
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یک امر  ،منظور و مقصود حقوق و اخلاق -ثانیاً
ردن آسایش و سعادت کفراهم ،بیش نیست و آن

اگر  (bentham)بنتام  ۀگفتبه بشر است ولی 
یک محیط ندارد  ،یک مرکز دارد ،اخلاقحقوق و 

 ،یعنی بر فرض که مبداء یا مقصد حقوق و اخلاق
با هم  ،دو موضوع و قلمرو آن قطعاً  ،یکی باشد

 متفاوت است.
 جهات افتراق

مراتب بیش از حقوق ه ب ،قلمرو اخلاق -اولاً
علاوه بر تکالیف نسبت  ،توسعه دارد زیرا اخلاق

ود و خه تکالیف شخص را نسبت ب ،سایر مردمه ب
 ،کند و حال آنکه موضوع حقوقن میخدا نیز معیّ

حتی  .مسایر مرده فقط تکالیف انسان است نسبت ب
 همردم هم مربوط به تمام تکالیف انسان نسبت ب

دیگران و ه کردن بکمک حقوق نیست مثلاً 
ی است تکلیف ،شناسیدستگیری بیچارگان و حق

ین دارد و حال آنکه این سایره که شخص نسبت ب
از قلمرو حقوق خارج است زیرا این قبیل  ،امور

افکار بلند و احساسات ارجمندی  ۀزائید ،تکالیف
 ع داشت.کس توقّ شود از همهاست که نمی

تفاوت دوم حقوق و اخلاق معلوم  ،از اینجا -ثانیاً
رهای مجموع دستو ،شود و آن اینکه حقوقمی

در  ،مردم است ۀعامعادی است که در خور فهم 
کار  ،که درك قواعد و اصول اخلاق صورتی

ه مستلزم وصول ب ،هرکس نیست زیرا این امر
دست  هاز کمال انسانی است که به آسانی ب ایبهمرت
 آید. نمی
ضمانت اجراء دارد یعنی اگر  ،حقوق اصولاً -ثالثاً

 ،آن را اجرا نکرد ،صرف طبعه ب ،فشخص مکلّ
شود و حال آنکه اجرا می جبر از طرف دولته ب

امر معنوی یعنی وجدان یا  ،ضمانت اجراء اخلاق
 اینکه گفتیم حقوق اصولاً  .ترس از خداست
 یااین علت است که رشتهه ب ،ضمانت اجراء دارد

الملل عمومی موسوم حقوق بینه از حقوق که ب
قوق حری ندارد زیرا ضمانت اجراء مؤثّ ،است

اجراء حقوق ه قاهره نیست که آنها را ب ۀقو ،دول
وق ـت که حقـاز این جهت اس .ور کندـمجب
ولی این  دانند.الملل عمومی را ناقص میبین

نیست زیرا حقوق و  ، صحیحتعریف از حقوق
حقوق  .دو امر علیحده است ،ضمانت اجراء آن

ممکن است ضمانت اجراء نداشته و معذلک وجود 
ت که سا اینه بسته ب ،قداشته باشد زیرا وجود ح

حق بودن آن ایمان ه ب ،نیاکثر مردم در زمان معیّ
 داشته باشند.

حقوق و اخلاق با هم  ،با وجود این اختلافات
ه ه بپیوست ،د یعنی قواعد آن دونارتباط دائم دار

این طریق که گاهی ه شود بیکدیگر تبدیل می
کند و در قواعدی را از اخلاق اقتباس می ،حقوق

 ،نماید و بعکس گاهی حقوققلمرو خود وارد می
گردد و از موجب ایجاد اخلاق و عادات تازه می

 به اخلاق رو حقوق ممکن است مفید یا مضرّ این
 واقع شود.

تعریف حقوق  -حقوق فطری و حقوق موضوعه
طور کلی از ه همان تعریفی است که ب ،موضوعه

حقوق نمودیم و در آن اختلافی نیست و حال 
ق فّمت ،آنکه علمای حقوق در تعریف حقوق فطری

 ،علمای قرن هیجدهم میلادی ۀعقیده نیستند. ب
قواعد و اصول عام و تغییر ناپذیری در عالم وجود 

م بوده و دارد که بر تمام قوانین موضوعه مقدّ
حقوق عام و تغییر ناپذیری را  ،مجموع آن قواعد

 قدهد که حقوق فطری نام دارد. حقوتشکیل می
سرچشمه و سرمشق حقوق موضوعه است  ،فطری

 ،این معنی که حقوق موضوعه در هر کشوریه ب
د و ن نزدیک شوه آباید سعی کند هرچه بیشتر ب

واعد حقوق فطری را داخل در حقوق موضوعه ق
حقوق فطری ه کند زیرا هر قدر حقوق موضوعه ب

 گردد.تر میتر شود کاملشبیه
با عقاید و آراء حکماء و  این فکر کاملاً

نویسندگان قرن هیجدهم میلادی مطابقت دارد و 
ل قائ ،در اغلب مظاهر اجتماعی ،دانشمندان مزبور

وجود نظم فطری بودند.ه ب
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 عامریآقایدرس 
 حقوقاستاد دانشکدۀ

 تجارتحقوق
- 1 -

 تعریف حقوق
 معنیه اول ب :حقوق دارای دو معنی مختلف است

و عبارت از اختیاری  قاصلی کلمه که مشتق از ح
راد افه ب ،نیاست که قانون برای انجام اعمال معیّ

ازه ـمالک اجه دهد مثل حق مالکیت که بمی
نفع خود بالاختصاص استفاده ه دهد از شیئی بمی

دهد از زه میاموصی اجه کند یا حق وصیت که ب
دیگری تملیک ه عین مال خود پس از فوتش ب

حقوق عبارت از قواعد حقوقی  ،معنى دومه ب .کند
ق تعلّ اعمال انسانیه یا قوانینی است که ب یی(ضاق)

اد گفت که حقوق افرتوان این میگیرد و بنابرمی
 اعم ،معنی دومه حقوق ب .کندن میرا حقوق معیّ
قوانینی است که نوع بشر در اعصار  و شامل کلیّ

ین اه مختلفه وضع نموده و چون بحث از حقوق ب
شر ب ۀقوانین موضوع ۀکلی ،معنی که مقصود از آن

افتد و اغلب در موقع ندرت اتفاق میه باشد ب
رای ب ،ز آن مقصود استاستعمال جزء یا قسمتی ا

 ه ذکرـا آن را با اضافـعادت ،تشخیص مقصود
حقوق ملتی است  ،گاهی مقصود ،چه .کنندمی

تان حقوق انگلس ،حقوق ایران ،مانند حقوق فرانسه
ست مانند احقوق دوره و زمانی ،و زمانی منظور

 .حقوق روم و حقوق اسلامی
 ود مثلشتقسیماتی منقسم میه حقوق هر ملتی هم ب

 ،ییحقوق جزا ،حقوق اساسی ،حقوق اداری
داء ابت ،طور کلی حقوق هر ملتیه حقوق مدنی و ب

قوق ح ،حقوق عمومی :شودقسمت تقسیم می دوه ب
 خصوصی.

عبارت از قواعدی است که  -حقوق عمومی
ترتیب تشکیلات قوای عمومی و روابط قوای 

ق دارد مانند حقومزبوره را با افراد معلوم می
 .ییقوق اداری و حقوق جزااساسی و ح

قواعدی است که روابط افراد  -حقوق خصوصی
نماید مثل حقوق مدنی و ن میرا با یکدیگر معیّ

  .حقوق تجارتی
ل غاتروابط افراد را از حیث اش ،حقوق تجارتی

 که کند در صورتیامر تجارت معلوم میه آنها ب
فراد را است که روابط ا قواعدی ،حقوق مدنی
 نماید.به شغل آنها تنظیم میبدون توجه 

حقوق مخصوصی است بدین معنی  ،حقوق تجارت
ی ناشخاص معیّه که یا عبارت از قواعد مربوطه ب

اعمال خاصی ه است که تاجر باشند و یا راجع ب
اید پس ب .معاملات تجارتی باشد ،است که مقصود

معاملات تجارتی کدام  دید که تاجر کیست و
 است.

تاجر را چنین  ،اول قانون تجارت ایران ۀماد
تاجر کسی است که شغل معمولی » کند:تعریف می

مطابق این  «.خود را معاملات تجارتی قرار دهد
ه توان خواند کوقتی شخصی را تاجر می ،تعریف

را شغل خود  آن ،امر تجارت نمودهه مبادرت ب
 قرار دهد.

 یاول معاملات :معاملات تجارتی بر دو قسم است
ند. دوم اشدهنفسه تجارتی شناخته که بالذات و فی

 اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکیه که ب معاملاتی
 شود.از آنها تجارتی محسوب می

 معاملات تجارتی ذاتی
معاملاتی را که ذاتا  ،دوم قانون تجارت ۀماد

 :دکنطریق ذیل تعیین میه تجارتی هستند ب
د قصه منقول بخرید یا تحصیل هر نوع مال  -1

از اینکه در آن تصرفاتی شده  ، اعمفروش یا اجاره
 یا نشده باشد.

حمل و نقل از راه خشکی یا آب ه تصدی ب -2
 باشد.هر نحوی که ه هوا ب یا
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دلالی یا سفارشی یا عاملی و  هر قسم عملیات -3
هر نوع تاسیساتی که برای ه همچنین تصدی ب

ل شود از قبیل تسهیانجام بعضی از امور ایجاد می
معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه و یا تهیه و 

 رسانیدن ملزومات. 
کار انداختن هر قسم کارخانه ه تأسیس و ب -4

 مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد.
 .یجراحعملیات ه تصدی ب -5
  .هر قسم نمایشگاههای عمومیه تصدی ب -6
  .هر قسم عملیات صرافی و بانکی -7
ی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تمعاملات بروا -8

 تاجر باشد.
 .بحری و غیر بحری ۀعملیات بیم -۹

سازی و خرید و فروش کشتی و کشتی -10
 هاخلی یا خارجی و معاملات راجعه برانی دکشتی

 نها. آ
اعتبار طرفین یا یکی از آنها ه معاملاتی که ب

 شود تجارتی محسوب می
معاملات بین تجار و کسبه و صرافان  ۀکلی -1

 .بانکها
که تاجر یا غیر تاجر برای  معاملاتی ۀکلی -2

 نماید.حوائج تجارتی خود می
که اجزاء یا خدمه یا شاگرد  معاملاتی ۀکلی -3

 نماید.تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می
 .معاملات شرکتهای تجارتی ۀکلی -4

-2- 
که مشخصی برای تمیز اند اغلب در صدد برآمده

معاملات تجارتی از معاملات غیر تجارتی پیدا 
اند که مشخص معاملات عی شدهکنند و بعضی مدّ

قصد انتفاع است که در تمام معاملات  ،مزبوره
با ور تقریبشود. هر چند قصد مزتجارتی دیده می

در تمام آن معاملات موجود است ولی ممیزی 
ما تجارتی بوده و حتعاملات ه منیست که منحصر ب

 در تمام معاملات مزبور موجود باشد زیرا از یک
 ۀشود که هیچ جنبمعاملاتی دیده می ،طرف

انتفاع است صرف  ،تجارتی ندارد و غرض از آن
املاك مزروعی که مستاجر  ۀمانند اجاره و استجار

له حاص هیچ منظوری جز استفاده از تفاوت قیمت
جاره ندارد و الااز فروش محصول و وجه مال

 شود و نهه عمل اجاره تجارتی محسوب مینمعهذا 
معاملات  ،فروش محصول و از طرف دیگر

لی فاقد قصد ه کموجود است که ب ایتجارتی
و امضای برات که  باشد مانند حوالهانتفاع می

وجه قصد هیچه آن ب ۀکنندممکن است امضاء
 ،ونموجب قانه ب ،انتفاع نداشته باشد لیکن عمل

 ذاتا تجارتی است.
ت معاملا ۀست که مشخصی برای کلیا حقیقت آن

 ظۀدست آورد و از ملاحه توان بتجارتی نمی
شود که بعضی از آنها معلوم می ،معاملات تجارتی

 از ،قصد و منظور متعاملین و برخی ۀواسطه ب
بدون هیچ توجهی به جهت نفس عمل یا معامله و 

از آن در نظر  عاملینرا که متای منظور و نتیجه
 هتجارتی شناخته شده مثلا برای آنکاند داشته

تجارتی  ،التجارهمعلوم شود خرید آذوقه یا مال
 باید قصد خریدار را فهمید در صورتی ،نه است یا
ید ابدا مف ،برات ۀکنندقصد امضاءه بردن بکه پی

 زیرا برات ذاتا تجارتی است. تنیس
 را حتی قانون بعضی معاملات ،از جهت دیگری

طور اتفاق از کسی ناشی شود ه ندرت و به اگر ب
 کهبرای آن ،عضی دیگره بتجارتی شناخته و نسبت ب

 ۀتکرار را از ناحی ،عملی تجارتی شناخته شود
چنانچه در امر برات  .متصدی آن لازم دانسته

ی و در موضوع حمل و تمعاملات بروا :نویسدمی
نقل و حمل و ه تصدی ب گویدنقل و حراج می

ه ا تصدی بیعملیات حراجی ه تصدی ب
 نمایشگاهها.

 در شرح معاملاتی که ذاتا تجارتی هستند 
د قصه خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول ب -1

اعم از آنکه در آن تصرفاتی شده  ،فروش یا اجاره
 یا نشده باشد.

سه شرط  2 ۀ( از ماد1مندرجات شق ) ۀاز تجزی
 :آیددست میه ب

که عبارت از مال  ،موضوع آن -2؛ خرید -1
.ا اجارهیقصد فروش  -3 ؛منقول باشد
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ترین معاملات تجارتی معمول ،این قسم از معاملات
کاملی از معاملات مزبور را نشان  ۀاست و نمون

ورا واسطه بین تولیدکننده و ـو ف دهدمی
را که تقریبا در تمام معاملات  هکنندمصرف

 .آوردنظر میه شود بتجارتی دیده می
خرید که در آغاز مطلب دیده  ۀاز کلم: خرید

ست ده ب ،رسد که مقصودظر میه نچنین ب ،شودمی
ولی  ،وجه نقد آوردن مال منقول است در ازاء

ر ه بعد از آن ذکتحصیل نیز بلافاصل ۀچون کلم
دارد که هرگاه مالی در ازاء مال معلوم می ،شده

تجارتی است و حتما  ،دست آیده هم ب دیگری
ل وجه نقد تحصیل شده بلازم نیست که در مقا

 باشد.
هر مال منقولی  ،مقصود از مال منقول :مال منقول

واقع شود اعم از  است که بتواند موضوع تجارت
اینکه دارای جسم و ماده باشد یا دارای جسم و 

حق تصنیف یا  ،اختراعحق ماده نباشد مثل 
 خرید مال ،حال باید دید اگر موضوع .سرقفلی

ا تجارتی است ی ۀباز هم معامل ،قول هم باشدنغیر م
اموال ه زیرا معاملات عمده نسبت ب خیر؟

شوند که شود و اشخاصی دیده میمنقول میغیر
دائما اراضی و خانه و باغات را خریداری کرده 

 ،دیگری ۀفروشند و عدقیمت گرانتری میه و ب
را  آن ،دهات بزرگ و اراضی وسیعی را خریده

 ۀاداستف ،فروشند و از این راهقطعه قطعه کرده می
 ،جز قصد انتفاع ،بورزنمایند و از عمل معمده می

که  ستا آن بعضی را عقیده .نظر دیگری ندارند
ارتی ایر معاملات تجهیچ تفاوتی با س ،این معاملات
لات ر معامیموجباتی را که برای سا ۀندارند و کلی

در این معاملات نیز وجود  ،تجارتی موجود است
داشته و بنابراین دلیل ندارد این نوع معاملات را 

هرچند ظاهرا استدلال پیروان  .تجارتی نشناسیم
ه آید لیکن چنانچظر مینه صحیح ب ،این عقیده

ته تجارتی شناخ ،گفته شد اولا برای آنکه معامله
نوع  این قانون سه شرط را لازم دانسته است. ،شود

را واجد است ولی شرط  دو شرط از آن ،معاملات
ا فاقد است. ثانی ،دیگر را که موضوع خرید باشد

مقنن صراحتا از تجاری  ،تارقانون تج 4 ۀدر ماد
گونه از معاملات امتناع ورزیده و شناختن این

 در نظر داشته است ،مخصوصا در موقع وضع قانون
که فقط اموال منقول را تحت حکومت قانون 
تجارت قرار داده و موضوع تجارت را اموالی 

 دستهقرار دهد که نقل و انتقال یعنی دست ب
 ر باشد.سهولت میسّه گشتن آن ب

اره است قصد فروش یا اج: قصد فروش یا اجاره
شغل  .دهدعنوان تجاری می ،معاملهه که ب

تاثیری در عمل ندارد زیرا تاجر هم که  ،خریدار
 عملش ،خرداشیائی را برای حوائج شخصی می

الی مشود ولی غیرتاجری که تجارتی محسوب نمی
مطابق تعریف همین  ،خردقصد فروش میه را ب
بعلاوه نظر خریدار  عمل او تجارتی است. ،ماده
ا جزء و یا عینا و یهاینکه مبیع را کلا یا جزء ب در

ودن تاثیری در تجارتی ب ،بعد از تصرفاتی بفروشد
 عمل نخواهد داشت.

ست قصد فروش یا اجاره را ا چگونه ممکن
 هیچ اشکالی موجود نیست. ،فهمید؟ از این حیث

 ،تاجر برای امر تجارتش باشد ۀاگر خرید از ناحی
م است لیکن چنانچه از مسلّ ،بودن معاملهتجارتی

ار باید نوع معامله و مقد ،غیر تاجر واقع شود ۀناحی
ه اگر کسی ـمثل آنک .ر گرفتـدر نظرا آن 

ای و یا العادهمقدار فوقه التجاره و ارزاق را بالم
ت م اسمسلّ ،زیادتر از احتیاج شخصی خود بخرد

قصد  کن استمم ارخرید که قصد فروش دارد.
ته و فقط قصد مزبور شانتفاع را از فروش مال ندا

ا اینکه اتومبیل ر ثلآن داشته باشد. م ۀرا از اجار
انتفاع  ،آن ۀو از کرای خرد برای کرایه دادنمی
ابق مط ،قصد انتفاعه خرید برای اجاره ب برد.می

تابع همان قواعد و احکامی است که برای  ،قانون
فروش مذکور شد و بنابراین وقتی تجارتی 

مال منقول باشد  ،شود که موضوع آنمحسوب می
نقول مل منقول اگر بالتبع برای مال غیرو خرید ما

ته نخواهد شد. مثلا هرگاه اختجارتی شن ،هم باشد
خود را اجاره  ۀهای خاناقـانه که اطـخصاحب

را ها تهیه کرده آناقـاثیه برای اطـاث ،دهدمی



 
 

 1شمارۀ  مجموعۀ حقوقی                                                               11 صفحۀ

 

ا هاطاق ۀتابع اجار ،اثاثیه ۀچون اجار ،اجاره دهد
 .گرددتجارتی محسوب نمی ،است

 ،قصد انتفاعه خرید برای فروش ب: در فروش
 آیا فروش هم تجارتی است یا نه؟ .تجارتی است

تمام  هاز اهمیت نیست زیرا نسبت ب یخال ،این نکته
 .گیردموضوع بحث قرار می ،های تاجرفروش

چند قانون در این موضوع ساکت است ولی هر
شکی نیست که عمل مزبور باید تجارتی شناخته 

 تجارتی ،شود زیرا معقول نیست که عمل خرید
منظور از خرید را تامین  شناخته شود و فروش که

 تجارتی نباشد. ،کندمی
-3- 

حمل و نقل از راه خشکی یا آب ه تصدی ب -2
حمل و نقل اعم از آنکه از راه ه تصدی ب :یا هوا

جام هر وسیله که انه خشکی یا دریا یا هوا باشد و ب
ا یاری یا دلیجان گمال یا  ۀوسیله خواه ب ،یابد

که طیاره و اعم از آن ایا کشتی یآهن ا راهیاتومبیل 
ی عمل تجارت ،شخص با شرکت باشد ،متصدی عمل

ال دولت هم که ـاست و حتی اعممحسوب 
تجارتی است ولی  ،شوددار حمل و نقل میعهده

 ،اشدتجارتی ب ،باید متذکر بود برای آنکه این عمل
وازم حمل و نقل و ل ۀتصدی لازم است یعنی تهی

بادرت م ،طور اتفاقه ا اگر کسی بالّاشتغال به آن و
ولو آنکه در مقابل  عمل حمل و نقل کنده ب

ارتی محسوب ـتج ،ورـعمل مزب ،اجرتی باشد
 گردد.نمی

کاری یا هر قسم عملیات دلالی یا سفارش -3
هر نوع تأسیساتی ه عاملی و همچنین تصدی ب

شود از ی انجام بعضی از امور ایجاد میاکه بر
مه کردن خدپیداقبیل تسهیل معاملات ملکی یا 
عملیات  :و غیره و یا تهیه و رساندن ملزومات

صا نفر بدون آنکه شخ عملیاتی است که یک ،دلالی
خواهند دو تاجری را که می ،تعهدی بکند

آنها  ،یکدیگر نزدیک ساختهه ب ،معاملاتی بنمایند
 شناساند.هم میه را ب

عقد  ،کاری در حقیقتسفارش: کاریسفارش
 امر تجارت و ممکن است سفارشت در وکالتی اس

برای فروش باشد یا سفارش برای خرید یا سفارش 
شخاصی هستند ا ،در امر تجارت برای حمل و نقل.

ه کاری قرار داده و بکه شغل خود را سفارش
گیرنده عمل دهنده یا سفارشارشـحساب سف

 کنند.می
حفظ  ،کسی است که در مقابل اجرتی ل:عام

مطالبات او  ،گردددار میمنافع دیگری را عهده
نمایندگی از طرف تاجر ه ب ،کندآوری میرا جمع

 شود ودر محاکم حاضر می ،ا شرکتهای تجارتیی
اطلاعات تجارتی  ،اشخاصی که مایل هستنده ب

امروزه عامل را در  ،ییقضا ۀاصول متخذ دهد.می
 شناسد.حکم وکیل می

ید رتهیه و رسانیدن ملزومات هم مانند خه اقدام ب
کننده در موقع باشد و قهرا تهیهبرای فروش می

قیمت خرید برای خود ه تفاوتی نسبت ب ،فروش
ملزومات  ۀتهیه قرارداد راجعه ب .داردمنظور می

و خرید ملزومات  تجارتی است ،التجارهو مال
 دد.گرانجام تعهد نیز تجارتی محسوب می برای

 ۀتهیه گاهی هم ممکن است معامله راجع ب
برای فروش نبوده بلکه فقط برای  ،ملزومات

استفاده از منافع آن باشد مثل آنکه اغلب در 
شوند که زینت اشخاصی متعهد می ،هانمایشگاه

ه کنندگان را تهینمایشگاه و لباس بازی ۀصحن
 کنند.

کار انداختن هر قسم کارخانه ه تاسیس و ب -4
مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی 

کار انداختن ه مقصود از تاسیس و ب :نباشد
 ،نآ ۀوسیله عملیاتی است که ب ۀکلی ،کارخانه

التجاره و تغییر و دار ساخت مالشخصی عهده
واد مزبوره مهیا ساختن م تصرف در مواد اولیه و

ند گردد مانکنندگان میبرای رفع احتیاج مصرف
و  ا از پشمیقند از چغندر و پارچه از پنبه  ۀتهی

ر د .و پولاد تبدیل مستخرجات معدنی به آهن
مواد اولیه را شخصا  ،مواقعی که صاحب کارخانه

التجاره برای فروش خرید مال ،کندخریداری می
مان ه ،راین عملـی و بناباتـاست پس از تصرف

اواد رـی است و در وقتی که مـارتـتج لـعم
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از صاحب آن برای تغییر و تبدیل گرفته و پس از 
 از این ،داردصاحب آن مسترد میه تصرفاتی ب

از کار خود و زحمت کارگران و استعمال  ،حیث
کند و باز هم عمل های خود استفاده میماشین

ران گگفت که کار کارتوان تجارتی است زیرا می
ه کار آنها را ب ۀخود را خریداری کرده و نتیج

ای هفروشد و همچنین ماشینقیمت گرانتری می
وره های مزبرا خریده تا نتیجتا از کار ماشینلازم 

حکم  ،تاسیس کارخانه ،استفاده کند و از این حیث
را دارد که آن نیز تجارتی محسوب  هعمل واسط

 است.
 ۀلوسیه است که ب عملیاتی :یعملیات حراج -5

 فروشه ب ،ترتیب مزایدهه ها را بالتجارهمال ،آن
دی امر مزبور ـاصی که متصـرسانند. اشخمی
وشنده و ی هستند بین فریهاواسطه ،شوندمی

طابق قانون تجارتی مخریدار که عمل آنها نیز 
 شناخته شده.

 :هر قسم نمایشگاههای عمومیه تصدی ب -6
ست ا تاسیساتی ،نمایشگاههای عمومیمقصود از 

ل تفریح عامه را در ازاء مبالغی فراهم یکه وسا
حبان صا .نماید از قبیل تاتر و سیرك و سینمامی

ه ک اشخاصی با کار و زحمت ،این قبیل مؤسسات
تجارت  ،کنندؤسسات خود استخدام میـدر م

 ،گاههار و نمایشتتا نۀنمایند مثل بازیگران صحمی
 ها.دانها موسیقینخواآوازه

 عملیات: هر قسم عملیات صرافی و بانکی -7
 ،صرافی عبارت از آن است که دو نفر بین خود

پول  ۀمنزله دو پول مختلف یا اسنادی را که ب
این  ۀدفای .با یکدیگر مبادله و معاوضه کنند ،است

که پول اقسام مختلفی دارد و  ستا ل آنـعم
سناد ا سایر ایاسکناس ه های مختلفه نسبت بپول

دارای قیمت واحدی نیستند و اغلب  ،تجارتی
رفع  مردم محتاجند پولی را که دارند برای

پول دیگر تبدیل کنند و عملیات  هب ،احتیاج خود
 مذکوره را عملیات صرافی خوانند.

 معاملات تجارتی ۀعملیات بانکی عبارت از کلی
 معاملات ناد تجارتی است.نقود و اسه مربوط ب

ه مختلف است از قبیل ودیع بوره بسیار متعدد وزم
 ،اد به آنهانسپردن اس ،گذاردن وجوه در بانک

باز کردن اعتبار از طرف  ،معاملات استقراضی
ها برای اشخاص و ترتیب دادن حساب جاری بانک

 .و خرید و فروش بروات و استاد تجارتی
که بین تاجر و یا  معاملات براتی اعم از این -8

وجب مه ست که با ایبرات نوشته :غیر تاجر باشد
که خود تعهد پرداخت جای آنه شخصی ب ،آن

ی وسط دیگرشود که تمتعهد می ،وجهی را بنماید
ا نی رمبلغ معیّ ،دیگر ۀدر همان محل یا در نقط

لا حسین مث .برات برساند ۀدارنده نی بدر تاریخ معیّ
 هدهد بی ترتیب میتراب ،آقای تاجر در طهران

علی آقا طرف خود در شیراز و از او  ۀدهع
 نه در برات را بهکه مبلغ معیّ کندخواهش می

ه صورت برات ب .کرد او بپردازدجعفرآقا یا حواله
 ترتیب ذیل است:

  1315مهرماه  22 ،هرانط
 هزار تومان  :مبلغ

ا تاجر خواهشمند است مبلغ آقای میرزا علی آق
در وجه  1315آبان ماه  15تومان در  اریک هز

 ۀالتجارکرد او بابت مالجعفرآقا یا حواله
 د.یخریداری شده بپرداز

 امضاء حسین 
لی عبرات است محیل و  ۀدنکنین را که انشاءحس

وجه  که علیه و جعفرکه وجه را باید بپردازد محال
زم لا له یا محتال خوانند.را باید دریافت کند محال

نیست که جعفر شخصا وجه برات را دریافت کند 
تواند ظهر برات را امضاء نموده به دیگری بلکه می

بور را ظهرنویسی گویند و زم ۀحوال. حواله دهد
مل عه ع او بفنه سی که ظهرنویسى بهمچنین ک

شخص ه خود آن را ب ۀنوبه تواند بمی ،آمده
صرف اینکه ه علیه بمحال .دیگری حواله دهد

پرداخت وجه ه ملزم ب ،او صادر شده ۀدهعه برات ب
 در رأس هادیه تبلکه وقتی ملزم ب باشدآن نمی

لی نوشته ووعده خواهد شد که برات را قبلا قب
است.
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 ،برات ۀها در مقابل دارندظهرنویس ۀکلیمحیل و 
معاملات  ،قانون . وجه آن هستند ۀمسئول تادی

 ،باشد تاجررا اعم از اینکه بین تاجر یا غیری تبرا
ه از آنها ی کیامضاها ۀابراین کلیتجارتی شناخته بن

ست که تعهد تجارتی ا مثل این ،در برات باشد
 کرده باشند.

 عملیات :بحریغیر  بحری و مۀعملیات بی -9
 یکی ،موجب آنه عقدی است که ب ،بحری ۀبیم

 ،کننده باشد در ازاء وجهیاز متعاهدین که بیمه
 شود که هرگاهطرف دیگر متعهد میه ب ،در مقابل

ا یا کشتی تلف شده محمولات او در دریا ی
 قیمت ۀاز عهد ،خساراتی نسبت به آن وارد آید

 ا خسارات وارده بر او برآید.ی
حریق  هست که نسبت با اییمه، بر بحریغی ۀبیم
 ،آید و بنابراین مطابق قانونعمل میه وت بفیا 
 ،بحری یا غیر بحری ۀمعاملات راجعه به بیم ۀکلی

 شود.تجارتی شناخته می
سازی و خرید و فروش کشتی و کشتی -10

ا خارجی و معاملات راجعه به کشتیرانی داخلی ی
قراردادهای مربوطه به حری و قراردادهای ب :آنها

سازی و تمام معاملات راجعه به آنها را کشتی
گفت که  توانتجارتی شناخته و بنابراین می ،قانون
عملیات راجعه به تجارت بحری را  ۀکلی ،قانون

تجارتی دانسته است و همچنین کشتیرانی در 
همیشه  ،خرید فروش کشتی. هارودخانه و شط

ه کشود یافت میواردی ـارتی نیست و مـتج
که  توان آن را تجارتی نامید مثل موردینمی

ه ا بثکشتی را که ار ،نفر صاحب کشتی وارث یک
ی فروشد یا شخص ثروتمنداو انتقال یافته است می

 خرد.که برای تفریح و تفرج خود کشتی می
از  ا یکییاعتبار متعاملین ه که ب در معاملاتی

 شود.آنها تجارتی محسوب می
نوع نیست بلکه اقسام ، یک معاملات تجارتمام 

ای دارد ولی هرگاه موضوع معامله و مختلفه
عمل  ،تجارتی باشد ۀاستفاده یا بهر ،مقصود از آن

ون تجارت خواهد بود مثل از قان 2 ۀمشمول ماد
قصد فروش یا انعقاد ه التجاره بخرید مال

قراردادهای لازمه برای انجام امر تجارتی که 
 .شودتجارتی شناخته می ،ال مزبورهما اعممسلّ

نفر تاجر ممکن است معاملاتی بنماید  بالعکس یک
امر تجارتش نباشد مثل ه وجه مربوط ب هیچه که ب

تاجر برای رفع  ۀآذوقه یا اثاثیه از ناحی خرید
معاملات البته تجارتی  این ،حوائج شخصی

سوم از معاملات  ۀ. دستگرددمحسوب نمی
معاملاتی است که بدون آنکه مستقیما  ،تجارتی

اط ارتب ،انجام امر تجارتی تاجر را متضمن باشد
جهت که برای رفع  امی با آن دارد از اینت

ر گیرد مثل خرید دفاتحوائج تجارتی او انجام می
برای نگهداشتن محاسبات و یا خرید دوچرخه و 

ل ـی حمراـار بـومبیل که تجـرابه و اتـع
فروشد و یا مشتری میه یی را که بهاالتجارهمال
ه ب ،التجاره از طرف تجار که این اعمالمال ۀبیم

که از  خودی خود تجارتی نیست و در صورتی
حقوقی است ولی  ،عمل آیده غیر تاجر ب ۀناحی

 ۀواسطه ب ،وقتی که انجام آن از طرف تجار شود
 تجارتی محسوب ،ارتباط عمل با امر تجارت تاجر

که  معاملاتی ۀتوانیم کلیبنابراین میگردد و می
هرگاه از طرف تاجر برای  ،تجاری استذاتا غیر

تجارتی  ،عمل آیده رفع حوائج تجارتی او ب
 محسوب داریم.

امری است  ،ی شناختن معاملات مزبورهتجار
چه تمام موجباتی که برای تعیین معاملات  ،طبیعی

نسبت به این معاملات نیز  ،تجارتی موجود است
وجود دارد و هیچ معقول نیست که این معاملات 

 ۀت تجارتی خارج شود و بعلاوه فقراز عداد معاملا
 ۀنویسد کلیمیقانون تجارت هم که  2 ۀاز ماد 2

معاملاتی که تاجر با غیر تاجر برای رفع حوائج 
 ت.این معنی اسه تصریح ب ،نمایدتجارتی خود می

 و ارمعاملات بین تج ۀکلی ،مزبور ۀاز ماد 1 ۀفقر
م لّند. مسککسبه و صرافان را تجارتی قلمداد می

باید نرا آن  ظاهر معنی ،این ماده نسبت به است که
معامله بین در نظر گرفت و تصور کرد که هر 

ی است زیرا اولا تجار و کسبه و صرافان تجارت
ستهیچ لازم نی ،باشدی ارتـتج ه،برای آنکه معامل
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ید بلکه بسیاری از عمل آه که بین دو تاجر ب
انیا ث ا غیر تاجر هم تجارتی است.بمعاملات تاجر 

م ممکن است معاملاتی صورت بین دو تاجر ه
ده و آنان بومعاملات شخصی ه که مربوط ببگیرد 

باغی  ،وجه تجارتی نباشد مثل آنکه تاجری هیچه ب
داشته و اشجار آن را برای حوائج شخصی تاجر 

او بفروشد که نه عمل فروشنده تجارتی ه دیگری ب
ریدار و برای آنکه گفته نشود است و نه عمل خ

مقصود ماده را  ،خالی از مفهوم است ،بورزم ۀماد
ر با تاجباید چنین تعبیر کرد که بین تعهدات 

و تعهدات تاجر چون  تعهدات غیر تاجر فرق است
عادتا برای رفع حوائج تجارتی او است اصولا 

  تجارتی است.
ج حوائه بر حسب این قاعده که معاملات مربوط ب

لاوه بر ع ،تجارتی نیز باید تجارتی شناخته شود
در قشبه جرم هم همینو عقد  شبه ،عقود تجارتی

باشد،  سبب انجام امر تجارتی ،که وقوع آن
طوری که عقود  همان. گرددمحسوب می تجارتی

رم شبه جعقد و شبه تجارت،ر در ام ،تجارتی هست
شود مثل آنکه هرگاه در تجارتی نیز دیده می

سهوی رخ داده و  ،حسابی بین دو تاجر تصفیه
بلغی بیش از آنچه مدیون بوده م ،یکی از آنها

دیگری پرداخته البته اضافه پرداختی را ه ب ،است
باید مسترد دارد و هرگاه طرف از رد اضافه 

 ،تعقیب و طرز رسیدگی ،فتی استنکاف کنددریا
مطابق قانون تجارت خواهد بود یا آنکه دو کشتی 

یگری ده یکی ب ،تجارتی با یکدیگر تصادم کرده
صاحب کشتی که خسارت  ،خسارت وارد آورد

ف را ملزم است که خسارات طر ،وارد آورده
تجارتی  جرمجبران کند و این موضوع را شبه

خوانند.

 ــــــــــــــــــــ                                      
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 امامیحسندکترآقایدرس
 استاد دانشکدۀ حقوق   

املاکاسناد وثبت
نوشتن چگونگی املاك و معاملات  صطلاحاًاثبت 

چنانکه از  باشد.و قراردادها در دفاتر رسمی می
ثبت بر دو قسم  ،گرددتعریف مزبور معلوم می

 ثبت اسناد. ،ثبت املاك :است
 «ثبت املاک»

 ۀقسمت عمد ،ثبت املاك ۀعلاوه بر اینکه طریق
 ۀاز جنب ،دهدموضوع درس ما را تشکیل می

حقوقی و اقتصادی نیز اهمیت خاصی را داراست 
چون موضوع قسمت مهم معاملات املاك و حقوق 

لذا ثبت املاك را مقدم داشته  .مربوطه به آن است
 بحث در آن شروع نمودیم.ه و ب

ست که برای تعیین ا عملیاتی ،ثبت املاك
رود و این کار میه چگونگی اراضی و املاك ب

جدید نبوده بلکه از افکار  از مبتکرات ،امر
ید که آدست میه تواریخ ملل قدیمه ب ۀملاحظ

اشته و برای را معمول د آن ،اغلب ملل متمدنه
 ،وصول مطالبات بوده ،آن ۀمقاصد مختلفه که عمد

در  1۹و  18اند ولی در قرون نمودهعمل می
 تمامی کشورهای متمدنه عمومیت یافت.

M.Andere Balleyguer ترین گوید: قدیممی
ت دسه اسناد تاریخی که در موضوع ثبت املاك ب

 tellohراجع به کشور کلده است که در  ،آمده

شهر  ۀـاست که نقش ایهـپیدا شده و آن قطع
Dnnghi ال قبل از ـس 2000دود ـح را در
 (1.)دهدان میـمیلاد نش

. 2413 ۀنمر la nahure ۀامـدر روزن 1۹20اله در سوم ژوئیه ـمق. 1
telloh ات یک از نقشجباشد ولی در هیچیکی از شهرهای بسیار قدیم می
 مدیـق ۀفمستظر صنایع ،گردد. تاریخ صنایعمحل آن معلوم نمی ،تاریخی

histiore de lart be lantiquite par mr perrot et 
chipex tom. tt. p587 

اسمی از  ،های آسیا که در دست داریمشهیک از نقگوید: هیچمی
telloh پیدا نموده است. محل  برد که یک مرتبه این قسم اهمیتنمی

 telloh ،رابـاع ،های مصنوعی )تل(هـداشتن تپ ۀواسطه مزبور را ب
 chat-el-haiواقع است در وسط بیابان در ساحل چپ  ،نامند و آنمی

پائین دست  chatmطرف شرق بالا دست ه یک ساعت و ربع راه ب ۀفاصله ب
said hassan دباشکه در طرف دیگر کانال می. 

ع و مرب ،نقهزقطعات ذوه اراضی ب ،مزبوره ۀدر نقش
 المقدور مرتب تقسیم شده است.مثلث و حتی

 امر نمود تا ،داریوش کبیر برای تحمیل مالیات
 ممیزی ،های یونانی را در آسیای صغیرجمهوری

یونان نیز پیروی داریوش  ،نمودند و پس از مدتی
 ،را نمود و اوضاع املاك در اثر اظهارات مالکین

گردید و مقرر بود با در دفتر سرشماری ثبت می
 نوع و مساحت مالک، ک،اسم مل ،کمال دقت

 .گردد قید آن محصول و زراعت
در اثر تغییرات سیاسی که  :هامنوممیزی ر

Servius Tullius ششمین پادشاه روم انجام داد، 
مورد تقویم واقع گردید و مقرر داشت  ،املاك

ی مرتب نمودند و اظهار صاحبان آن یهااحصائیه
 که از طوریه گردید بدر دفاتر ثبت می ،املاك

ی هر فردی از افراد معلوم یدارا ،مراجعه به آن
پادشاه مزبور نیز امر نمود که دفتر دیگری  شد.می

گردد که تمام اراضی مزروعی و متعلقات تنظیم 
که املاك مجاور در آن اراضی  آنها و حقوقی

ثبت  ،داشتند و آنها در املاك مجاور دارا بودند
مرتبه مورد دفتر مزبور هر چهار سال یک .شود

شده و تغییراتی که در اوضاع تجدید نظر واقع می
 .گردیدقید می ،املاك در آن مدت واقع شده بود

Julius-Cesar  در نظر گرفت که مساحت مملکت
 هصورت عملی ب ،روم را معین نماید ولی این امر

بدون  Octaveخود نگرفت تا آنکه پس از او 
مود سزار را عملی ن ۀنقش ،ساحی حقیقیمتوسل به 

و همین قسم ممیزی معروفی که در زمان میلاد 
بدون  ،آگوست امر شده بود ۀوسیله مسیح ب

  M.P. de tissotد. عمل آمه مساحی حقیقی ب
دارای ممیزی و  ،گوید: فقط مستملکات روممـی

 عمله مهندسین ثبتى ب ۀوسیله ثبت کاملی بود که ب
از ،ی شهرهای دیگرـآمده بود ولی ممیزی اراض



 
 

 1مجموعۀ حقوقی                                  شمارۀ                               16 صفحۀ

 

امر به  نظر وضع مالیات بوده است.نقطه
مساحی و ممیزی دقیقی از تمامی  ،کلیسیندیو

 مملکت روم بعمل آمد.
دو قسم ثبت موجود  ،روم و همین قسم در آتن در
 یکی ثبت عمومی و دیگری ثبت مالی. :بود

مول افراد و ت ۀثبت عمومی برای تعیین احصائی
 ناچار در ثبت ،رفته و بدین جهتکار میه آنان ب
د و قیمت آن املاك تعیین املاك هر فر ،مزبور

 .شده بود
 هر ،ثبت مالی که برای اخذ مالیات بوده است

ذیل معین  طریقه مهندسین ثبتى ب ۀوسیله قطعه را ب
ع وك واقکیست و در کدام بله متعلق ب :نمودهمی

همسایگان نزدیک به  ،است و چه اسمی را داراست
نوع ، Arpsentمساحت اراضی مزروعی به  ،آن

چمنزار است  ،محصول و چگونگی آن ملک
و  باشددارای درختهای زیتون است یا جنگل می

ه شدبر قطعات مس حک می ،این موضوعات .غیره
ه ب ،مهندسین در نقشه و ثبت مستملکات است.
حدود ملک و تمامی  ،خطوط مرتب ۀوسیل

 ،و از آن اسناد اندنمودهمشخصات آنرا ذکر می
شده است که یکی را در راکد دو نسخه تهیه می

کز مره نمودند و دیگری را بمستملکات حفظ می
بایگانی  ،راکد امپراطوریفرستادند که در می
مستخدمین  ۀوسیله ها بگردید. ثبت رومیمی
 ،آمده و بدین جهتعمل میه دولت ب یرسم

 دیت داشتهنمعتبر و س ،رسمی بوده و در محاکم
 است.

ممیزی را که آگوست در تمامی امپراطوری مقرر 
چندین قرن در کل برای وصول  ،داشته بود

فرانسه پس از فتح نمودند و مالیات پیروی می
همان ممیزی را معمول  ،با تغییراتی ،کشور مزبور

 داشت.

 ۀیک فرمانی در سن ،شیلپری  chilperieردر کشو
میلادی صادر نموده که مساحی و ممیزی  580

 این امر .عمل آیده جدیدی برای ثبت عمومی ب
ات شدیدی در کشور گردید که ـموجب انقلاب

 اوراق ثبت عمومی ،دست خوده گویند پادشاه بمی
 را آتش زد.

تجدید نظر در ه اقدام ب charlemagneشارلمانی 
ممیزی و ثبت عمومی نمود ولی در اثر تقسیمات 

 ،عمل آمده بوده خیلی کوچکی که در املاك ب
زی اهمال کم در ممیّموجب زحمت گردیده و کم

سلطنت  ۀشد و بالاخره مالیات ارضی در دور
احتیاج  ،در قرون وسطی ،ها از بین رفتکفران

 .از نو احساس نمودند ،ثبت املاكه خود را ب
صورت ثبتی برای  ،سسات مذهبیؤان و مباربا

ثبت اربابان را ) .املاك خود ترتیب دادند
Terriers seigneuriaux  یاReconnaissance  و

 Pouillesیا   Polyptiqueسسات مذهبی را ؤثبت م

ecclésiastique دفتر ثبت ،بدین نحو (.نامندمی 
املاك تشکیل گردید که مشتمل بر اسامی رعایا و 
مبلغی بوده است که باید آنها به اربابان و مؤسسات 

همیشه در اثر اعلام و اظهار  ،بپردازند. ثبت مزبور
دگان نماین ۀوسیله گشت ولی بتنظیم می ،متعهد

مخصوصی که برای نظارت در این امر معین شده 
 گردید.ازرسی واقع میـبمورد  ،بودند

Reconnaissance انقلاب فرانسه موجود  ۀتا دور
 بوده و سپس ثبت عمومی جانشین آن گردید.

ثبت موجود ه در انگلستان اسناد مهمی راجع ب
که در حدود سنه  domesday book .است

یده کیوم فاتح تنظیم گرد ۀوسیله میلادی ب 1080
شرح تمام اراضی و املاك  ،اد مزبورنو در اس

ثبت گردیده است. ،از روی دقت ،کشور

 ـــــــــــــــ                                            
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 امامیحسندکترآقایدرس
 در آموزشگاه ثبت     

مدنیحقوق
قبل از اینکه داخل در موضوع حقوق مدنی شده 

 لازم است معنی حقوق گفته شود. ،باشیم
جمع  ،حقوق :اول ؛حقوق دارای دو معنی است

ری است که برای شخص شناخته احق و حق اختی
 در این معنی .آنکه عملی را بجا آوردشده است از 

 است هرگاه گفته شود حق انتقال.
مجموع قوانینی است که برای نظم  ،حقوق :دوم

گردد. در این معنی زندگانی اجتماعی وضع می
 است هرگاه گفته شود حقوق تجارت.

ه معنی قاعده قوانین جمع قانون است و قانون ب
هم  حقوق معنىه قوانین ب ،باشد و در اصطلاحمی

دو ه ب ،اولیه قسمه علم حقوق ب .شوداستعمال می
ق حقو ،حقوق ملی :گرددقسمت عمده تقسیم می

 . المللیبین
یک ملت ه قوانین مخصوص ب ،حقوق ملی :اول

است که برای نظام روابط افراد آن ملت مقرر 
وق داخلی نیز ـور را حقبگردد و حقوق مزمی
 :ودشتقسیم میدو قسمت ه حقوق ملی ب .نامندمی

 حقوق خصوصی.  ،حقوق عمومی
قوانینی است که تشکیلات  ،حقوق عمومی -1

ماید ندولت و روابط بین دولت و افراد را معین می
قوق ح :شودشعبه تقسیم میسه و این قسمت به 

 .حقوق جزا ،حقوق اداری ،اساسی
قوانینی است که تشکیلات  ،حقوق اساسی -الف

 نماید.اساسی دولت را معین می
قوانینی است که طرز اعمال  ،ریحقوق ادا -ب
ط آن را با افراد معین ـف دولت و روابیاـوظ
 .نمایدمی
قوانینی است که اعمال مخالف  ،حقوق جزا -ج

با انتظامات را تعیین و مجازات مرتکبین را مقرر 
  .داردمی

قوانینی است که روابط بین  ،حقوق خصوصی -2
 کند و این قسمت نیزافراد یک ملت را تعیین می

 ،دارای شعب مختلفی است از قبیل حقوق مدنی
صناعت و فلاحت است و ه تجاری و آنچه مربوط ب

همچنین اصول محاکمات از جمله حقوق 
 باشد.خصوصی نیز می

قوانینی است که روابط  ،حقوق مدنی و آن -الف
فراد را از حیث امور خانوادگی و امور عادی بین ا

 نماید.مالی منظم می
قسمتی از قوانین خصوصی حقوق تجارت،  -ب

است که بعضی از شعب روابط را که منشاء آنها 
باشد در تجارت و صناعت و فلاحت و غیره می

ن شعبه نامیده آاسم ه نماید و هر یک بمعین می
انون ق ،قانون صناعت ،شود مانند قانون تجارتمی

  .فلاحت
قوانینی است که  ،اصول محاکمات و آن -ج

حقوق  که بتوانند ل افراد را به عملیاتیستو ۀطریق
خود را حفظ و در مورد تضییع جبران نمایند 

 کند.معین می
قوانینی است که روابط  ،المللیحقوق بین :دوم

آن  کند وبین دول و یا ملل مختلفه را تعیین می
 ود.شعمومی و خصوصی تقسیم میدو قسمت ه نیز ب

قوانینی است که  ،الملل عمومیحقوق بین -1
 نـستقیم بین دول را با یکدیگر تعییط مـرواب
 نماید.می
 قوانینی است که ،الملل خصوصیحقوق بین -2

روابط بین افراد را با افراد ملت دیگر و یا با دولت 
 نماید.می دیگر معین

ه لذا ب ،حقوق مدنی است ،چون موضوع بحث
 شود.اکتفا می ،فوق اختصار

ه ب 1313و  1307قانون مدنی ایران در سال 
های وزارت عدلیه تنظیم گردیده.کمسیون ۀوسیل
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تخذ از حقوق اسلامی است مقانون مدنی ایران 
های متمادی در ایران مورد عمل بوده و که قرن

 ،مودهنتغییراتی که احتیاجات اقتضا میندرت ه ب
 1307داده شده است و چون قانون مدنی که در 

 ،امور مالی افراد استه تصویب گردیده و راجع ب
باشد لذا به بحث آن بیشتر مورد احتیاج ما می

 پردازیم.می
 ۀمصوب ۀموجب ماده واحده قانون مدنى مزبور ب

دولت اجازه داده شد ه ب 1307اردیبهشت  18
 ددر ایران مانن .هشت اجرا شودباردی 20که از 

 ،یبر طبق قانون اساس ،بسیاری از کشورهای دیگر
دار هعهد ،ناسمجلس شورای ملی و مجلس 

 باشند و مادامی که مجلس سناگذاری میقانون
ر داهمجلس شورای ملی عهد ،تأسیس نشده است

 تبار دادناین وظیفه است ولی این امر برای اع
تصمیمات مجلس کافی نخواهد بود و منوط است 

 ،ملوکانه ۀصحه آن را ب ،که رئیس اول کشور
قانونی را دارا و  ۀوـوشح فرماید تا بتواند قـم

 العمل گردد.لازم
کافی برای مسئول بودن افراد  ،چون وضع قانون

ملت نیست و باید از مفاد آن نیز مطلع شوند لذا 
مقرر داشته  ،د یک و دو و سهقانون مدنی در موا

 ۀصحه که در ظرف سه روز از تاریخ توشیح ب
 های رسمیانون باید در یکی از روزنامهق ،ملوکانه

 ،منتشر شود و پس ده روز از انتشار آن در طهران
الاجرا خواهد بود ولی در قانون مزبور لازم

وه علا ،از طهرانسافت آنها بعد مه نظر ب ،ولایات
روز یک ،برای هر شش فرسخ ،بر ده روز مقرر

 ،شتن مدت مزبورهذشود و پس از گاضافه می
در  ،مدت مزبوره .رددالعمل میگلازم ،قانون

 قع اجراءست که ترتیب خاصی برای موا مواردی
عین که م الا در تاریخین نشده باشد ومعی ،قانون

 .خواهد بود العمللازم ،قانون ،گرددمی
د دو موضوع را بای ،مجریان قانون :و تفسیرنسخ 

که قانون مورد یکی آن :مورد دقت قرار دهند

یر دانستن تفس ،نسخ نشده باشد و دیگری ،اجرا
  .آن
 هالغاء اعتبارات قانون است ب ،سخ قانونن :اول
آن اعتبارات را اعطا نموده مقننه که  ۀقو ۀوسیل

 ،صریح سخن .یا صریح است و یا ضمنی ،سخناست. 
 آن ،شودچنانکه از اعتبارات آن نیز معلوم می

 ،ضمنی سخنسخ نمایند. نست که قانونی را صریحا ا
 ،آن است که قانونی را وضع بکنند که مفاد آن

ه جمع ک قسمیه اد قانون سابق بوده بفمخالف با م
 ،در این صورت .حقیقتا ممکن نباشد ،بین آن دو

مفاد قانون قانون سابق در حدودی که مخالف با 
 شود.سخ میننا ضم ،لاحق است

چون مقتنین در مقام وضع  -تفسیر قانون :دوم
مایند بینی نتوانند تمامی موارد را پیشنمی ،قانون

بدین  ،کنندطور کلی وضع میه و احکام را ب
ا غالب ،مبهم و مجمل هم نباشد ،جهت گرچه قانون

دن وتفسیر یعنى معنی نمه محتاج ب ،در مقام عمل
 .مودن ، تطبیقیئآن است تا بتوان بر موارد جز

  .تفسیر بر دو قسم است: رسمی و شخصی
 ۀمقام رسمی مانند قو ۀوسیله تفسیر رسمی ب -1

 رید. هرگاه تفسیآعمل میه مقننه و یا محاکم ب
مجلس شورای ملی به عمل آید  ۀوسیله قانون ب

این امر را از  ،متمم قانون اساسی 27چنانکه اصل 
ر آن تفسی ،مجلس مزبور دانسته ۀف مختصوظای

 ،ادرـتمامی افه بالنسبه ب ،انونـانند خود قـم
یکی  ۀوسیله العمل خواهد بود. هرگاه تفسیر بلازم

عمل ه از محاکم در موارد رسیدگی و انطباق ب
 ،اطراف دعوا در موضوع خاصه فقط نسبت ب ،آید
 .عمومیت ندارد ،است و مانند شق اول عالاتبالازم

  .ی نامندیتفسیر مزبور را تفسیر قضا
انند ادی معشخاصا ۀوسیله تفسیر شخصی ب -2

 ید و در کتب آنها درجآعمل میه حقوق بعلماء
نی گرچه مستقیما اثر قانو ،مزبوره تفاسیر شود.می

 سیررسمی و تف ما مبنای تفسیرو لیکن عمو ندارد
گاهی هم موجب تفسیر قانون  .گرددی مییقضا
شود.می
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 آثار قانون
 نظر باید مورد توجه واقعانون از سه نقطهقآثار 
بالنسبه  اشخاص وه بالنسبه ب ،زمانه بالنسبه ب :شود

 محل. ه ب
قانون  4 ۀماد -زمانه آثار قانون بالنسبه ب :اول

از  زمان بعده اثرات قانون را فقط منحصر ب ،مدنی
ه ریح بتص ،وضع قانون قرار داده و بالنسبه به قبل

 ،عدم تأثیر نموده است مگر اینکه در خود قانون
اصل مزبور را که  .مقررات خاص اتخاذ شده باشد

کی ی ،نامنداصل عدم تاثیر قانون در ماقبل میه ب
 .ستا قانونی ۀاز اصول مسلم

 -اشخاص و محله اثرات قانون بالنسبه ب :دوم
هیچ دولتی راضی  ،برای حفظ استقلال داخلی

ا در کشور او اجر ،شود که قوانین دولت دیگرنمی
ساکنین  تمامىبه ردد بلکه قوانین خود را بالنسبه گ

داند و این امر را اصل الاتباع میلازم ،کشور
 ،دملیت افرا ،گویند ولی از طرف دیگرمحلی می

 قوانین دولت متبوعه حقی برای آنها بالنسبه ب
 نامندخود ایجاد نموده که آن را اصل شخصی می

ه ل بخکه م ایالمللی تا اندازهو نزاکت بین
 داندمراعات آن را لازم می ،نظامات عمومی نباشد

 5 ۀماد .گرددعمل می ،و در مقابل اصل محلی
 ۀاعات این امر را نموده است و کلیمر ،ینقانون مد

ایران را چه از اتباع داخله باشند و چه از  ۀسکن
داند مگر مطیع قوانین ایران می ،اتباع خارجه

 استثناء کرده است. ،مواردی را که قانون
ه و اموال، فرق بین احوالات شخصی ،ینقانون مد

  گذارده است.
حقوق قوانین راجعه به احوالات شخصی:  -1

ر کجا هه تابعیت آنها است و ب ۀلازم ،افراد ۀشخصی
 ،بدین جهت .نمایدآنها را متابعت می ،که روند

مقرر داشته که قوانین  6 ۀقانون مدنی در ماد
و  طلاق ،احوال شخصیه از قبیل نکاحه مربوطه ب

 ناتباع ایرا ۀدر مورد کلی ،ارث اهلیت اشخاص و
مجری خواهد  ،ولو اینکه مقیم در خارجه باشند

اتباع خارجه که مقیم ایران ه بود و بالنسبه ب

قانون مدنی نیز اصل مزبور را مراعات  ،هستند
 احواله نموده و آنها را از حیث مسائل مربوطه ب

در  ،شخصیه و اهلیت خود و همچنین حقوق ارثیه
مطیع قوانین و مقررات دولت  ،حدود معاهدات

 متبوع خود دانسته.
 ،منقولچون اموال غیر :امواله قوانین راجع ب -2

 نه ،یت دولتمقسمتی از کشور است و حق حاک
افراد مجری خواهد بود بلکه ه فقط بالنسبه ب

املاك نیز جاری است و از نظر حق ه بالنسبه ب
توان املاك واقعه در یک کشور را نمی ،حاکمیت

 ،تو بدین جه ررات دولت خارجی دانستتابع مق
منقوله که اتباع اموال غیر ،ینقانون مد 8 ۀماد

 از ،انددر ایران بر طبق عهود تملک کرده خارجه
 داند.هر جهت تابع قوانین ایران می

ت نه فقط قوانینی اس ،آنچه آثار قانونی را داراست
مقنته وضع گردیده بلکه مطابق  ۀقو ۀوسیله که ب
 ،دو موضوع دیگر ،قانون مدنی 10و  ۹ ۀماد

 :تباع و در حکم قانون شناخته شدهالالازم
که بین دولت ایران و سایر  مقررات و عهودی -1

 دول منعقد شده است.
 قراردادهای خصوصی بین افراد در صورتی -2

 که مخالف صریح قانون نباشد.
 :دگرددو قسمت عمده تقسیم میه حقوق مدنی ب

حقوق راجعه  ،احوالات شخصیهه حقوق راجعه ب
  .امواله ب

 حقوقی ،احوالات شخصیهه حقوق راجعه ب -1
امور غیر مالی اشخاص ه ست که مستقیما راجع با

در بعضی  .تولای ،طلاق ،باشد مانند نکاحمی
ه اموال ب ،ممکن است در حقوق مزبوره ،موارد

موضوع حق واقع شود مانند مهر  ،مستقیمطور غیر
خصوصیتی را که حقوق در مورد  .و نفقه در نکاح

ست که همیشه حقوق آن ا ،حوالات شخصیه داردا
باشد چنانکه در ولایت وظیفه می م باامزبوره تو

 وظایفی ،داراست علاوه بر آنکه حقوقی را ،ولی
دار است.را نیز عهده
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حقوقی است که  ،نآاموال و ه حقوق راجعه ب -2
منافع مادی را  ،احب حقص ،اعمال آن ۀواسطه ب

 یت.گیرد مانند حق مالکمیبر ،که قابل تقویم باشد
 سه قسمته خود ب ۀنوبه ب ،امواله حقوق راجعه ب

 شود: تقسیم می
حق شخصی است بر  ،حقوق عین و آن -الف

حق مزبور را حق  .چیزی در مقابل تمام افراد
 گویند.مطلق نیز می

حقی است که شخص در  ،حق دینی و آن -ب
 مقابل شخص دیگر دارد مانند طلب.

قسم دیگری از حقوق مالی موجود است که  -ج
شود مانند یک از دو قسم فوق نمیداخل در هیچ

حق علائم تجاری و غیره که قابل  ،حق اختراع
 باشد.مال میه تقویم ب

چیزی است که قیمت داشته باشد و بتوان او  ،مال
را تملک نمود.

 ـــــــــــــــــــــ                                     
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 نقویآقایدرس  
 در آموزشگاه ثبت

حقوقیمحاکماتاصولقانون
 درس اول

موضوع پروگرام خود اصول ه قبل از شروع ب
ر طوه لازم است علم حقوق را ب ،حقوقیمحاکمات 

موقعیتی را که اصول  ،مختصر تعریف کرده
وارد  ،معین نموده ،محاکمات در علم مزبور دارد

 اصل موضوع شویم.
مجموعه  -1 :حقوق دارای سه معنی است ۀکلم

 ۀبشری یا در جامع ۀدر جامع قواعد و قوانینی که
مجموعه  -2 فرما است.حکم ،سیاسی معینی

ه فرد یا جامعه ارات و امتیازاتی که تعلق باختی
بالاخره علم حقوق که از قواعد  -3معینی دارد. 

 م.کنیو قوانین مزبور و مبانی آن گفتگو می
عبارت از مجموعه قواعد و  :حقوق اجتماعی

قوانینی است که روابط مابین افراد را تنظیم نموده 
 .شودمنظمی حفظ می ۀجبری ۀقو ۀوسیله ب

مجموعه اختیاراتی است که بر  اختصاصی:ق حقو
فرد معین داده ه ب ،طبق قواعد حقوق اجتماعی

شود مثلا مالک حق دارد که تقاضای خلع ید می
ملک خود نموده که از وجود محاکم ز غاصبه را ا

 ،ی و قوای تأمینیه استفاده کردهیال قضاو عمّ
 حمایت آنها را برای احقاق حق خود بخواهد.

 عبارت است ،مبنای علم حقوق :قوقمبنای علم ح
 .از عادت و قانون
بر حسب قوای مادی و معنوی  ،عادت هر جامعه

پابند افکار و عاداتی است که در وضع  ،خود
 دخالت تام دارد. ،قوانین
 ۀیلوسه عبارت از قواعد اجباری است که ب :قانون

 ،ترتیب مخصوصه ب «حکومت قانونگذار»مقنین 
این نکته نگفته نماند که  .شودوضع و اجراء می

 ،ی در عمل حقوقیی و عقاید قضایقضا ۀسیر
دارای مقام و منزلت مخصوصی بوده بالاخره در 

 باشد.ثر میوم ،فصل امور

حاکم و که مت سیراتی اعبی عبارت از تیقضا ۀسیر
 از ،در موارد مختلفه ،یزتملیعابالاخص دیوان

از  تعبار ،یینماید. عقاید قضاد قانونی میموا
در  ،نظریاتی است که علماء و محققین حقوق

خود  تاظهار و در مجلات و مؤلفا ،موارد مختلفه
 دهند.می نشر ،جراید و

 حقوقیتقسیمات
ی داخل :شودمت متمایز قسمت میسحقوق بر دو ق

 و خارجی.
 قوانینی است ،المللنبیحقوق خارجی یا حقوق 

بین دول مختلفه و اتباع آن دول  بطرواه راجع ب
لل المشود: حقوق بیندو قسمت تقسیم میه و ب

 .الملل عمومیخصوصی و حقوق بین
عبارت از مجموعه  ،الملل خصوصیحقوق بین

قواعد و قوانینی است که طرز معاملات و رفتار 
ین یکدیگر تعیه اع دول مختلف را نسبت بـاتب
ست ا قواعدی ،الملل عمومیحقوق بین کند.می

 کند.که رابطه دول را با یکدیگر تعیین می
است که روابط  یعبارت از قوانین ،حقوق داخلی

ص تشخی ،اتباع کشور را با یکدیگر و با دولت
شود: خصوصی دو قسمت تقسیم میه دهد و بمی

 .و عمومی
مجموعه قواعد و  ،حقوق داخلی خصوصی -الف

بت را نس قوانینی است که روابط افراد یک کشور
سمت ق ذیل، بتند و به نسکدیگر معین مییکه ب

قوانین  ۀحقوق مدنی که حاوی کلی -1:شودمی
ارث و عقود و معاملات و  خانواده وه راجع ب

 ل ووـنسبت به اموال منق حقوق عینیه و حکمیه
 .باشدول میـمنقغیر
امور ه حقوق تجارت که از قواعد مربوط ب -2

 شرکتها و برواته تجاری از قبیل قواعد مربوط ب
و اسناد و دفاتر تجاری و ورشکستگی و بالاخره
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ترتیب دعاوی حاصله از معاملات تجاری گفتگو 
 کند.می
عبارت از  ،اصول محاکمات حقوقی و آن -3

مجموعه قواعد و قوانینی است که در محاکم 
 رعایت اثبات و اجرای حقی عدلیه برای اظهار و

 شود.می
حافظ روابط بین  ،حقوق داخلی عمومی -ب

حقوق عمومی  .دولت و ساکنین یک کشور است
 :دوشچند شعبه تقسیم می بر
اساس دولت است و ن حقوق اساسی که مبیّ -1

 ۀسیلوه ب ،باشدقانون اساسی کشور می ،موضوع آن
 ،اختیارات دولت و حقوق افراد ،قانون مزبور

 .شودمعلوم می
تشکیلات اداری دولت و  ،حقوق اداری -2

حدود و اختیارات ادارات دولتی و روابط آنها 
ور ن اختیارات مزبکند و مبیّرا با افراد تعیین می

ه باشد بدر مقابل دوایر دولتی میو حقوق افراد 
 ،در روابط خود با افراد ،یر مزبوراه دوکقسمی 

 لطمه به حقوق آنها وارد نکند. 
روابط و اختیارت  ،ییحقوق جزا :حقوق جزا -3

ن که مرتکب نقض قانو صیاشخه ادولت را نسبت ب
قع وا مواین معنی که بده نماید باند تعیین میگشته

پس از آن سیاست و  ،نموده نقض قانون را معلوم
 ،خصوصه بتی که اعمال آن در هر موقع بوعق

بالاخره طرز و  ،دهدتشخیص می ،مناسبت دارد
 کند.ن میتعقیب جنایتکاران را معیّ ۀطریق

 درس دوم
عبارت از مجموعه قواعد  :تعریف اصول محاکمات

و مقرراتی است که بایستی از طرف متداعیین و 
ت ادفاع مراع ثبات حق یانسبت به آنها برای ا

توان دریافت که خوبی میه ب ،از این لحاظ .شود
 ،مختلفه محاکمه بر حسب نوع دعوا و رجوع ب
دارد از قبیل  داصول محاکمات مختلفی وجو

 ،اصول محاکمات جزا ،اصول محاکمات حقوقی
 اصول محاکمات اداری و غیره.

اید ب ،در صدد حق خود برآید ،مقبل از آنکه متظلّ
محاکم را شناخته و بداند که صلاحیت محاکم 

راین بناب .مختلفه بر قطع و فصل دعاوی چیست
طور مقدمه بر مطالب ه قسمت جدیدی بایستی ب

اصول محاکمات افزود و آن عبارت از ه راجع ب
از این  .صلاحیت آنها است و تشکیلات محاکم

دو ه ب ،توان گفت که اصول محاکماتمی ،لحاظ
  :ابل تعریف استق ،طریق

معنی اخص که از مجموعه ه اصول محاکمات ب
قواعدی که در محاکم بایستی رعایت شود گفتگو 

معنی اعم که شامل ه کنیم و اصول محاکمات بمی
اضافه تشکیلات و صلاحیت محاکم ه قسمت اول ب

 شود.می
به  ییمحاکم قضا ،طور کلیه ب :تشکیلات محاکم

ی و ممحاکم عمو «شونددو قسمت تقسیم می
عبارت از  ،محاکم عمومی. محاکم اختصاصی

 هصلاحیت رسیدگی ب ،محاکمی است که قانون
ی که ردادعاوی را به آنها داده مگر مو ۀکلی

 محاکمی ،محاکم اختصاصی استثناء کرده است.
ا ی ریهیچ دعواه را گویند که حق رسیدگی ب

ن کرده ندارد مگر آنچه که قانون صراحتا معیّ
 ،رسیدگی ،اول ۀبنابراین در محاکم دست .باشد

 ،کلی بوده و عدم رسیدگی ۀاصل و قاعد
 ،دویم ۀاست و حال آنکه در محاکم دستاستثناء

ی یاستثنا ،رسیدگی و قبول دعاویعدم  ،اصل
 است.

ای است معمولا دو درجه ،دعاویه رسیدگی ب
 :دو مرتبه قابل رسیدگی است ،یییعنی هر دعوا

 ،ییهیچ دعواه استینافی. ب ۀبدوی و مرحل ۀمرحل
ه توان رسیدگی کرد مگر آنکه قبلا باستینافا نمی

 ،طور بدوی رسیدگی شده باشد و از این لحاظ
محاکم  :درجه قسمت شده استدو ه محاکم ب

م ولی از نظر عدم تراک .ی و محاکم استینافیابتدا
محاکم دیگری نیز ایجاد شده که عبارت  ،امور

دیوان عالی  ،است از محاکم صلح و مافوق محاکم
سوم محاکم نبوده و  ۀدرج ،دیوان تمیز تمیز است.

شود بلکه فقط نسبت وارد در ماهیت دعاوی نمی
نظارت دارد. ،وانینق یصحت اجراه ب
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که در بالا اشاره  طوریه ب :تشکیلات محاکم 
 ۀختلفه عبارت است از محکمممحاکم  ،کردیم
میز دیوان ت ،استیناف ۀمحکم یت،بدا ۀمحکم ،صلح

یک یا چند  ۀوسیله هر کدام ب ،که محاکم مزبور
 شود.اداره می ،نفر عضو

 ،وحدت قاضی ۀقاعد :د قاضیوحدت و تعدّ ۀقاعد
ر نفیک ۀوسیله عبارت از این است که محاکم ب

 عبارت از این است ،د قاضیقاضی اداره شود و تعدّ
 لچند نفر محوّ ۀعهده دعوی به که رسیدگی ب

از چند نفر تشکیل  ،ایشده باشد و هر محکمه
ایب و محاسنی دارد هر یک مع ،این دو قاعده .شود

 یک دارای طرفداران و مخالفینیو بنابراین هر
اظهار  ،اضیـداران وحدت قـطرف .باشندمی
 ،مرکب از چند نفر باشد ،دارند که اگر محکمهمی

ل تسریع در قطع و فصل دعاوی ینه فقط وسا
موجود نخواهد بود بلکه تعیین مسئول حقیقی و 

ه مشکل بلک ،صحت و سقم احکام و عملیات محاکم
مسئول اعمال  ،غیر ممکن است زیرا قاضی واحد

 ،د قضاتود بوده و در صورت تعدّو احکام خ
 ۀرود. عقیدتقسیم شده و از بین می ،مسئولیت

ست که مقصود از ا این ،د قضاتطرفداران تعدّ
 احقاق حق مردم است و از این ،تشکیل محاکم

دست شخص واحد ه توان حقوق مردم را بنمی ،رو
بیشتر در معرض سهو و خطا  ،نفرسپرد زیرا یک

که  در صورتی ،داشخاص متعدّشود تا واقع می

کنند که اگر اضافه می ،طرفداران وحدت قاضی
احد فرد و ،قضات با فهم و صحیح بپروراند ه،جامع
 ،تواند حافظ حقوق مردم بودهخود می ۀوبه ننیز ب

از طرفی بیشتر سرعت در امور بدهد و از طرف 
 د.مردم تحمیل گرده ی کمتر بیقضا ۀبودج ،دیگر

کشورهای  ،مزبور ۀاختلاف دو عقید ۀدر نتیج
محاکم  بعضی .طرز ثالثی در نظر گرفتند ،مختلفه

طور ه طور انفرادی و بعضی دیگر را به را ب
د که قانون اخیر نیز در ندهاجتماعی تشکیل می

معنی که این ه کشور ما رعایت و مجرا شده ب
با قاضی منفرد  ،ییمحاکم صلح و محاکم ابتدا

انون ق ،استیناف و دیوان تمیز تشکیل و در محاکم
 د قضات رعایت شده است.تعدّ

 ،بر طبق تشکیلات عمومی ،در ایران :محاکم صلح
صلح ناحیه که حد  :دو قسم صلحیه موجود است

د از شونصاب آن دویست ریال است و تشکیل می
 ،دمحدود نباش ،در نقاطی که صلح. یک امین صلح

 تا یک هزار ،به آندعاوی که مدعاه ب ،صلح ناحیه
 ،احکام صلح ناحیه .کندرسیدگی می ،ریال است

ه نسبت ب ،قطعی و در صورت ثانی ،در صورت اول
از دویست ریال  بیش ،به آنکه محکوم احکامی

احیه در نقاطی که صلح ن است. قابل استیناف ،باشد
لح امور صه بدایت ب ۀصلح محدود یا محکم ،نیست

ه بکند و احکامی که محکومناحیه رسیدگی می
است. قابل استیناف ،بیش از دویست ریال باشد ،آن
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 زادهاللهآیتآقایدرس
 در آموزشگاه ثبت  

 ونظامنامۀثبتقانون
 

قانون به معنای عام، هر قاعده و دستوری است که 
قواعد  بنابراین آن، عمل و رفتار شود. باید بر طبق

تن و گفعلم صرف و نحو ]مربوط به[ قوانین سخن
قواعد علم طب ]راجع به[ قوانین معالجه است. 
هرگاه این قوانین، برای انتظام امور افراد یا جامعۀ 
بشر وضع و تدوین شده باشد، قانون به معنی خاص 

 همین شود و مراد از لفظ قانون، غالبانامیده می
 معنی است.

باشد، عبارت از ثبت که درس مهم ما می قانون
مجموع مواد و مقرراتی است که با تشریفات 
مخصوصه  تصویب و به موقع اجرا گذارده شده. 
قسمت مهم قانون مزبور، از قوانین مدنی است که 
نظر به اهمیت آن، جداگانه تدوین گردیده مثل 
قانون تجارت که قسمتی از قانون مدنی است و از 

ص و اهمیتی که دارد، مستقلاً عنوان نظر اختصا
 شود. می

توان به اعتبارات مختلفه اگرچه قوانین را می
تقسیم و تشزریح نمود ولی بهترین تقسیمی که 

باشد این است که قوانین به متضمن مقصود ما می
 طور کلی یا عمومی است یا خصوصی.

قوانین عمومی که شامل قانون اساسی و اداری 
ما خارج است و قوانین خصوصی است، از مبحث 

که متکفل روابط افراد با یکدیگر یا با دولت است 
)هرگاه عمل دولت به عنوان تصدّی و به طور 
عادی باشد مثل اینکه ملکی را اجاره یا خریداری 
نماید نه به عنوان اعمال حاکمیت مثل گرفتن 
مالیات( کلیۀ این قوانین به قانون مدنی نامیده 

اجع به حقوق و منافع اشخاص از چه ر ،شودمی
حیث ولادت و اهلیت و خانواده و نکاح و تابعیت 
و توارث و موت که احوال شخصیه است یا حقوق 
و منافع افراد از حیث مالکیت و معاملات و 

تعهدات نسبت به اموال منقوله و غیرمنقوله و آثار 
آن که این قسمت شامل غالب مواد قانون ثبت 

  باشد.می
موادی که ضمانت اجرایی قوانین مدنی را کلیۀ 

داراست، به قانون مجازات تسمیه شده. بنابراین 
، ضامن اجرایی قوانین مدنی است. قانون مجازات

کلیۀ قوانین که طریقۀ اعمال و استفاده از مواد 
ه نماید، بقانون مدنی و قانون مجازات را بیان می

 تات حقوقی و جزایی نامیده شده اساصول محاکم
صاحبان حق را به طریق استفاده و  ،در حقیقت و

به کاربردن قانون مدنی و قانون مجازات هدایت 
کند تا از آن راه و بدان وسیله، بتوانند حقوق می

خود را تأمین و تحصیل نمایند. پس اصول 
محاکمات، کلیۀ قوانینی است که در محاکم عدلیه 

ت یبرای اثبات و اجرای حقوق مدنی و جزایی رعا
شود و از آنجا دانسته شد که قانون اصول می

محاکمات حقوقی، از قوانین تضمینی است و در 
طول قانون مدنی و قانون مجازات است که از 

  ینی است نه در عرض آنها.قوانین تعی
قانون تجارت، قسمتی از قانون مدنی است نه قسیم 
آن که بر تقسیم مذکور در کتاب حقوق مدنی و 

شده است، بر این تقسیم ما متوجه غیره وارد 
 نخواهد بود.

ثبت املاك در دفاتر دولتی برای اخذ مالیات و 
تامین املاك خالصه در ازمنۀ قدیم هم معمول بوده 
حتی اینکه در کشور روم، دارای نقشه و 
مشخصات و جنبۀ رسمی و قانونی داشته و به همین 

کردند. بعضی ممیزی می منظور، املاك را
اند که به امر داریوش کبیر، املاك مورخین نوشته

آسیای صغیر را برای تحمیل مالیات، ممیزی 
کردند ولی ثبت املاك به طریق معمول امروزه که
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از نظر حقوقی و اقتصادی است، از قرن هیجده 
و نوزده میلادی در غالب کشورهای متمدنه دایر 

العاده مهمی در تامین قطعی و تأثیر فوق گردیده
حقوق نموده است و مقایسۀ اجمالی وضعیت املاك 
و اسناد این کشور به وضعیت سنین سابقه، به خوبی 

نماید. به وسیلۀ ثبت اهمیت آن را محسوس می
اسناد و املاك، از اختلافات دعاوی بسیاری که 
مبنی بر تقلب و تزویر بوده، جلوگیری و مردم و 

مات طولانی و اوراق ناسخ و محاکم، ا محاک
منسوخ و هزاران مشکلات دیگر که سلب 

 اند واطمینان از معاملات نموده بود، آسوده شده
بهترین وسیلۀ جلب اعتماد و رونق تجارت و تسریع 
محاکمه و تقلیل مخارج و تامین حقوق و منافع و 
تشکیل آسایش عمومی است و از مهمترین وسایل 

 باشد.تمدن و تکامل می ارتقا به مدارج عالیۀ
 در ایران ثبت اسناد

الاسلام کرمانی در تاریخ بیداری ایرانیان، ناظم
الار، خان سپهسنویسد میرزاحسینپس از اینکه می

ند ککتابچۀ مواد قانون را تقسیم نمود، اشاره می
که ترتیب صحیحی برای نوشتجات شرعی و عرفی 

ه ب و تجارتی مقرر نمود و دستخط صادر شد که
ای تشکیل یابد که مرجع له، ادارهریاست معظم

ثبت نوشتجات بوده، موافق دول متمدنه تمبر زده، 
 در دفاتر متعدده ثبت و ضبط شود.

از ان قسمت گذشته، دیگر چیزی در باب ثبت 
اسناد و املاك دیده نشده مگر در فصل دوم از 
باب چهارم قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 

قمری که راجع به مباشرین و  132۹رجب  21
 230دفتر راکد ثبت اسناد و مدیر ثبت، مادۀ 

شود که تشکیل و ترتیب اسناد و حقوق دیده می
و حدود و تکالیف آنها را موکول به قانون 

حمل  21مخصوص نموده و این قانون، در 
شمسی به تصویب رسید که مادۀ اول آن  1302

 این است:
 رای دو مقصود تشکیلدوایر ثبت اسناد و املاك ب

ثبت املاك تا اینکه مالکیت مالکین و »شود: می

الحقوق نسبت به آنها رسما تعیین و حقوق ذوی
محفوظ گردد و ثبت اسناد برای اینکه رسماً 

بعضی مواد قانون مزبور در «. دارای اعتبار شود
 ادوار مختلفۀ تقنینیه، اثبات و نسخ و تغییر یافته و

اق نامه و اورالثبت شرکتحق بعضی مواد راجع به
تجارتی و مدت اعتراض بر تقاضای ثبت و اصلاح 
تعرفۀ ثبت اسناد و قانون عمومی است و قانون ثبت 
عمومی املاك و قانون دفاتر اسنادرسمی و بعضی 
اصلاحات دیگر، متدرجا به تصویب رسیده ولی 

بهمن  22قانون مصوب  255بالاخره مطابق مادۀ 
ن سابقه، منسوخ و قانون مزبور کلیۀ قوانی 1308

که حاوی مواد مهم قوانین گذشته است، از اول 
معمول و مجرا گردیده لیکن چون  308اسفند 

مبنای این قانون هم بر ثبت عادی و اعتراض بوده 
و نظر دولت بر ثبت عمومی و الزامی مستقر 

از  142گردیده لذا قانون مزبور هم طبق مادۀ 
نسخ و این قانون، از  1310قانون مصوب اسفند 

به موقع اجرا گذارده شده  1311اول فروردین 
و بعضی مواد آن هم بعدا تغییر و اصلاح گردیده 

 که در موقع خود، به آن اشاره خواهد شد.
چون ثبت اسناد و املاك، از نظر تامین حقوقی 
است نه از نظر مالی، لذا مطابق قانون سابق اصول 

 27قانون مزبور مصوب  1تشکیلات عدلیه و مادۀ 
ادارۀ ثبت اسناد و املاك، یکی از  1307تیر 

چون  و باشدادارات مستقلۀ تابعۀ وزارت عدلیه می
ن، های مربوطه به آقانون اخیرالتصویب و نظامنامه

در این دورۀ هشتم کلاس ثبت، مواد تدریسی 
دهد، لذا مواد این قانون قانون ثبت را تشکیل می

 مدنظر خواهد بود.
 درس دوم

قانون مزبور دارای هشت قسمت است که هر 
 قسمت را در یک باب بیان کرده است.

: مادۀ اول: در باب اول در تشکیلات اداری ثبت
وزۀ ابتدایی، به اقتضای هر محل، یک اداره هر ح

مکن شود. میا دایرۀ ثبت اسناد و املاك تشکیل می
است هر اداره یا دایرۀ ثبت، دارای شعبی باشد.
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های محکمۀ عدلیه باید داویر ثبت، تابع حوزه
باشند زیرا علاوه بر اینکه اساسا ادارۀ مزبوره از 

از نظر ادارات تابعۀ وزارت عدلیه بوده است، 
رسیدگی به اعتراضاتی که بر تقاضای ثبت املاك 

شود، ناچار باید دعوای اعتراضی، به هر محلی می
ای که در آن حوزه تشکیل یافته است، محکمه

هایی که باید در آنجا تعیین محلمراجعه گردد. 
محاکم ابتدایی تشکیل شود و عدۀ شعب آن را بر 

طبق حسب اقتضای محل و کثرت و قلت دعوا، 
ر عدلیه معیّن ـقانون تشکیلات، وزی 31ادۀ ـم

 نماید.می
تعیین دوایر و شعب ثبت املاك هم به اعتبار وسعت 
و اهمیت محل، بر حسب پیشنهاد اداره کل ثبت، 

شود و طرز تشکیل از طرف وزیر عدلیه معین می
ای هفعلی ادارۀ ثبت، تقریبا تابع تشکیلات عدلیه

مثلا در ایالت طهران و  باشد.ایالات و ولایات می
آذربایجان شرقی و غربی و خراسان و فارس و 
کرمان، ادارات ثبت دارای دوایر و شعب بسیاری 

نشین ایالات است که در هر ولایت و حاکم
مزبوره، یک دایره باشند، ثبت تشکیل شده است و 
مطابق اصول اداری مرکز دوایر و شعبه یک حوزۀ 

ی آن حوزه خواهد ثبتی، اداره یا دایرۀ مرکز
بود. مثلا شهر طهران که دارای نواحی و بلوك 
عدیده است، مرکز حوزۀ ثبتی آن، ادارۀ ثبت 
ایالتی طهران است و با اینکه نواحی بسیار دارد، 

« جنوب و شرق»و « شمال و غرب»فعلاً به دو ناحیۀ 
تقسیم شده و بلوك اطراف آن شمیران، غار 

، شهریار، ورامین فشافویه، لواسانات، ساوجبلاغ،
ی اایوانکی، دماوند و هرچند ناحیه، دارای شعبه

است که مرکز تمام آنها، همان ادارۀ ثبت ایالتی 
 باشد.طهران می

مادۀ دویم: مدیران و نمایندگان ثبت و مسئولین 
دفاتر و صاحبان دفاتر اسنادرسمی، جز در محل 

توانند انجام وظیفه نمایند. مأموریت خود، نمی
مات آنها در خارج از آن محل، اثر قانونی اقدا

 ندارد.

همانطور که قانون اصول محاکمات، صلاحیت 
محاکم را محدود کرده است، قوانین ثبت بلکه 
سایر قوانین مربوطه به دوایر دولتی هم حدود 
عملیات مأمورین خود را که دارای وظایف 

ی نظمی و اختلالمخصوصه هستند برای اینکه بی
مداخله و اقدامات مأمورین محل معین در در اثر 

محل دیگر تولید نشود، محدود به محل ماموریت 
آنها نموده است و عملیات آنها در خارج از محل 
ماموریت، اثر قانونی نداشته بلکه موجب مسئولیت 
و تخلف اداری محسوب و مستوجب محاکمۀ 
اداری خواهد بود. بنابراین اگر مامورین شعبۀ 

وق وسای مافیا شمیران، بدون اجازۀ ر ثبت ورامین
عملیات ثبتی نمایند، عملیات خود، اقدام به انجام 

آنها اثر قانونی نخواهد داشت. با اینکه هر دو 
محل، شعبۀ یک حوزۀ مرکزی هستند، چه رسد به 

های ثبتی هم مختلف باشند یعنی مامور اینکه حوزه
 ثبت قزوین، در حوزۀ طهران یا بالعکس.

ای که موجب تجهیز ذهن و نقطهدر اینجا به 
تربیت قوه و قریحۀ استنباط قانونی است، اشاره 

شود: آیا نمایندۀ ثبت املاك، قطعۀ معینی از یک می
شعبه و حوزه یا نمایندۀ دفتر اسنادرسمی نمرۀ 

تواند در غیر آن قطعه یا غیر آن مخصوص، می
دون ب دفتر، از قطعات و دفاتر همان حوزه و شعبه،

اجازۀ رئیس مافوق، انجام وظیفه نماید و اگر اقدام 
به عمل تحدید حدود و تنظیم صورتمجلس نمود 

طهران در دفتر  50یا نمایندۀ دفتر رسمی نمرۀ 
طهران، سندی را ثبت و امضا کرد، این عمل،  51

ر رسد که چون دبه نظر میاثر قانونی دارد یا نه؟ 
موریت خود قید شده جز در محل ما مادۀ دوم

تواند انجام وظیفه نماید و عمل مزبور هم نمی
اگرچه در حدود حوزۀ ماموریت است، در خارج 

 از محل ماموریت بوده و اثر قانونی ندارد.
بعلاوه مطابق اصل دیگر قانونی، امضائات و 
تصدیقات مامورین باید در حدود صلاحیت آنها 

نظامنامۀ قانون ثبت  7باشد و به همین نظر، مادۀ 
مقرر داشته است که هر مدیر 16/1/11مصوب 
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ثبت و مسئول دفتر و نماینده، باید قبل از تصدی 
ت، دو نمونه از امضاء خود را بدهد که به ماموری

یکی در دفتر دایرۀ محلی و دیگری در اداره کل 
 ثبت طهران ضبط خواهد شد.

این معرفی امضا، برای این است که در موقع 
ها، ماخذ تشخیص امضا در دفاتر لزوم، آن نمونه

 8و تصدیقات باشد و از همین نقطه نظر، مادۀ 
که در صورت تغییر  داردنظامنامۀ مزبور مقرر می

مسئول دفتر به معنی اعم، چه دفاتر اسنادرسمی 
باشد یا دفاتر املاك یا سایر دفاتر قانونی که در 
مادۀ یک تا پنج نظامنامه شرح داده شده است )میر 
ثبت اسناد و املاك محل یا نمایندۀ او با حضور 

العموم ابتدایی یا نمایندۀ او و الا با حضور مدعی
مور صلح و در صورتی که هیچ یک از امین یا ما

مامورین مزبور حاضر نباشند، با حضور دو نفر از 
معتمدین محل، ذیل دفاتر مسئول مزبور را بسته و 

م شـود، تسلیبه مسئولی که به جای او معین می
برای اینکه دفتر از هرگونه خدشه و  نماید(می

خللی مصون بماند و اگر احیانا اندك تحریف و 
از مقررات، در دفتر مزبور مشهود شود،  تغییری

به وسیلۀ صورتمجلس مزبور که در تاریخ معینی با 
حضور و امضاء اشخاص رسمی یا معتمدین محلی 

 گردد که مسئولیتتنظیم یافته است، معلوم می
دهنده یا تحویل یک از تحویلآن، به عهدل کدام

 گیرنده است.
د از . مقصوشوددر اینجا به نقطۀ قانونی اشاره می

قانون مصوب  13، طبق مادۀ صلحمأمور 
هایی الحکومهنائبعدلیه،ازوزارت14/5/130۹

ین ح تعیـأمور صلـکه شایسته بداند، به سمت م
نماید. در این صورت، طبق مادۀ اول قانون می

مزبور، اموری که بر حسب قانون، مربوط به محاکم 
صلحیه است، توسط امین صلح )مقصود امین صلح 
ناحیه است( و مأمور صلح انجام یابد و مطابق شق 
سوم از قانون مزبور، صلاحیت رسیدگی به امور 
 حقوقی در حدود بند الف و ب مادۀ مزبوره دارد.

اشکالی که بر این قانون ممکن است متوجه باشد، 
تصریح شده که  13این است که چون در مادۀ 

دلیه به ـسمت مأمور صلح، از طرف وزارت ع
ا ـشود و قطعیـا داده مـههـالحکومبایـن

الحکومه، نمایندۀ حکومت و قوۀ مجریه است، نایب
دادن سمت قضایی به نمایندۀ قوۀ مجریه، مخالف 
با اصل تفکیک قوای ثلاثه )مقننه، مجریه، قضائیه( 

توان گفت چون در مادۀ از یکدیگر است ولی می
 هایی که به سمتالحکومهنایب»مزبوره قید شده 

شوند، در انجام وظایفی که مأور صلح تعیین می
مطابق قانون مزبور، به عهدۀ آنها محول است، 
مسئول وزارت عدلیه بوده و از این حبث، به 
تخلفات اداری آنها، با استحضار وزارت داخله، 

شود در محاکم اداری وزارت عدلیه رسیدگی می
و تجدیدنظر در حکم محکمۀ اداری در محکمۀ 

و در حقیقت مأمورین صلح « خواهد بود انتظامی
در حال انجام وظیفۀ قضایی، نمایندگی از قوۀ 
مجریه ندارند و با اصل قانونی تفکیک قوا، 

 مخالفتی نشده است.
 51و مادۀ  1ضمنا باید متذکر بود که مادۀ 

با مختصر  28/4/12نظامنامۀ قانون ثبت در 
از  2قسمت  7تغییری، اصلاح شده که در صفحۀ 

وزارت عدلیه مندرج است.  12مجموعۀ سالیانۀ 
دایر بر این است  1تغییر اصلاح مزبور در مادۀ 

ر مرکز، یک نسخه و در ولایات، که دفتر املاك د
نسختین بوده و دفتر اسنادرسمی به طور کلی، 

سریع در ، از نظر تنسختین باید باشد. تغییر مزبور
کار و ضیق مکان و حفظ ضبط دفاتر با کثرت 

رسد ولی ب نظر ما، آن، قابل توجه به نظر می
توان این تغییر را اصلاح نامید زیرا منظور از نمی

ن  دفتر املاك، اولا حفاظت آنهاست نسختین بود
تا از حوادث و سوانح مختلفه از قبیل حریق و 
غیره مصون بماند و به همین جهت باید هریک از 
نسختین دفاتر، جداگانه ضبط شودکه یک نسخه در 
مرکز حوزه و یک نسخه بعد از ختم صفحات، به 
ضبط راکد فرستاده شود تا کلیۀ دفاتر املاك، در
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ثبت، تمرکز یابد و در این صورت، یک اداره کل 
نسخه بودن دفتر املاك در مرکز طهران، مخالف 
فلسفۀ منظور است و اگر این اصلاح را لازم 
دانسته و به فلسفه و جهات مزبور، معتقد نباشیم، 
تخصیص دفتر املاك مرکز طهران به یک نسخه و 
تعمیم ندادن آن به ولایات، به هیچ وجه، موضوع 

 ارد. و جهتی ند
بنابراین تغییر و اصلاح مزبور، به نظر ما موردی 
نداشته ولی دونسخه بودن دفاتر رسمی، مقصود 

ت ست که ثبدفاتر اسنادرسمی، چون از این جهت ا

معامله توسط دو نفر )صاحب دفتر و نماینده( انجام 
شود، مورد اعتماد باشد، اصلاح و تغییر شده یا می

اشد که ببهتر می ،مزبور نسبت به دفتر اسنادرسمی
 امضاء نماینده را در دفتر صاحب دفتر کافی بدانیم

از نظر تسریع کار، احتیاجی به دو نسخه بودن  و
دفتر و تحریر دفاتر به دو نسخه لازم نباشد و از 
حیث ثبت دفاتر هم چون خلاصۀ معاملات، در 

ود، شدفتر املاك یا در دوسیۀ ثبتی قید و ثبت می
احتیاجی به نسخۀ دیگر نخواهد بود.

 ــــــــــــــــــــــ
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 مبصرسپهبدیآقایدرس
 در آموزشگاه ثبت     

 تجارتقانون
 

 مقدمه
حقوق عبارت از مجموعه قواعدی است که روابط 

نماید. کلمۀ حقوق بین افراد بشر را تنظیم می
باشد که جمع حق دارای یک معنی دیگر نیز می

 که قانون برایاست و عبارت است از اختیاراتی 
د توانناشخاص شناخته است و به وسیلۀ آن می

اعمال معینی را انجام دهند. مثلا مالکیت و حق 
 وصیت و غیره. 

حقوق که عبارت از مجموعۀ قواعد باشد، به نحوی 
که در فوق تعریف شده، دارای دایرۀ وسیعی است 

 شود که در مجامع مختلفهو شامل کلیۀ قوانینی می
پس این تعریف حقوق به معنی اعم  حکمفرماست.

است. ولی وقتی دایرۀ آن را یک قدری محدود 
شود که کنیم، مفهوم دیگری از آن مستفاد می

کند از حقوق یک جامعۀ معینی مثلا حکایت می
حقوق ایران که شامل کلیۀ قواعدی است که 

ماید نروابط بین افراد را در این جامعه تنظیم می
قواعدی که روابط بین  حقوق اسلامی یعنیو 

نماید. حقوق افراد جامعۀ اسلامی را تنظیم می
، حقوق فرانسه، حقوق انگلیس و حقوق مصر

آلمان، به طور کلی، کلمۀ حقوق به همین معنی 
 مورد نظر است.

به اسم حقـوق نـامیده مجموعۀ این قواعد که 
شود، البته متکی و مبتنی به اصول کلی است می

رف اوضاع و احوال جامعه است که در حقیقت، مع
که نسبت به آن حکمفرماست. بنابراین حقوق هر 
ملت و کشوری قهرا نظر به اوضاع تاریخی و 

ند و کاقتصادی و طبیعی، جنبۀ خاصی پیدا می
سبب مغایرت حقوق ملل متخلفه، همین اختلافات 
تاریخی و اقتصادی و طبیعی است که در سیر 

 ت مهمی دارد.دورۀ تکامل هر ملتی، تاثیرا

 منابع حقوقی
 حال باید دید منابع حقوق یک ملتی، کدام است؟

عرف و عادت: که به مرور زمان و کثرت  -1
کند و مقنن قانون عمل، حکم قانون را پیدا می

 شمارد.صریحا، رعایت آنها را واجب می
احکام شرع: هر آئینی برای افرادی که به  -2

جا کرده که همهآن ایمان دارند، مقرراتی وضع 
 محترم شمرده و در حکم قانون است.

اصول قضائی: یعنی آرا محکمۀ تمیز که در  -3
 نتیجۀ غور و تحقیق در مورد قانون حاصل شده.

قوانین موضوعه: احکام، مقررات و قواعدی  -4
برای « هیئت مقننه»که از طرف مقامات صالحۀ 
 شود.رفع احتیاجات عامه وضع می

مجموعه قواعد که عبارت از حقوق  البته برای این
ه نظر تسهیل، تقسیماتی بیک ملتی است، از نقطه

اند مثلاً مقررات و اسامی مختلفه، قائل شده
قواعدی را که مربوط به تنظیم طرز رفتلر افراد 

و  آوری نمودهجامعه نسبت به یکدیگر است جمع
موسوم به قانون مجازات عمومی کرده که عبارت 

ئی است یا قوانینی را که از از حقوق جزا
تشکیلات اساسی و قوای عمومی کشوری و روابط 

سی کنند، به اسم قانون اساآنها با یکدیگر بحث می
 اند یعنی همان حقوق اساسی.نامیده

به طور کلی حقوق هر جامعۀ مستقل سیاسی را 
 توان به دو قسمت تقسیم نمود:می
 خصوصی. -2عمومی      -1

حقوق عمومی عبارت از مجموعه قواعد و 
مقرراتی است که طرز حکومت و تشکیلات آن 
را معین و روابط آن را نسبت به افراد آن جامعه، 

دهد مثل حقوق اساسی.تحت نظم قرار می
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حقوق خصوصی عبارت از قواعدی است که 
مثل  نمایدمیروابط خصوصی بین افراد را تنظیم 

حقوق مدنی که روابط بین افراد را از حیث 
لا نماید مثمناسبات حقوقی و شخصی تنظیم می

روابط راجع به خرید و فروش، بیع، بخشیدن 
اموال در زمان حیات، صلح، هبه یا تملیک کردن 
مالی بعد از فوت، وصیت و غیره یا حقوق تجارتی 

ه نها بکه روابط بین افراد را از حیث اشتغال آ
  نماید.تجارت معین می

قبلا به طور خیلی مختصر، اشاره به معنای کلمۀ 
و  ایمحقوق نموده و تعریفی برای آن قائل شده

ضمنا راجع به مبـانی و منابع حقوق و طرز 
بندی آن صحبت شده، فعلا در طی آن تقسیم

مقدمه، برای روشن ساختن ذهن آقایان، به تذکر 
اصطلاحات و اصول حقوقی که با و تعریف بعضی 

 پردازیم.موضوع درس ما اصطکاك دارد می
مقدمتا برای اینکه آقایان از مفاد و مفهوم لفظ 
قانون که یکی از لغات معمولۀ یومیۀ مربوط به 
شغل ما است اطلاع کاملی حاصل نمایند، به 

 شود:تعریف آن مبادرت می
ل اکلمۀ قانون برای ادای دو مفهوم مشخص استعم

 شود:می
به معنی نتایج منظمه: مثل اینکه ما راجع به  -1

مائیم. نقانون ثقل و یا قانون انعکاس نور گفتگو می
در اینجا، منظور یک امر مسلّم فیزیکی است که 
در نتیجۀ تجربه و تحقیقات در امور طبیعی تحقق 

 یافته است.
به معنی قوه و اقتدار: مثل اینکه ما راجع به  -2

کنیم که اگر جازات عمومی صحبت میقانون م
شخص مرتکب جرمی بشود، به قوه و اقتدار قانون، 

 مورد تنبیه واقع خواهد شد.
در موضوع بحث ما، هر وقت از قانون صحبت 

 شود، به مفهوم ثانوی است.می
تعریف قانون: قانون به مفهوم قوه و اقتدار، عبارت 
از حکمی است که شخص را به انجام عملی یا 

ستنکاف و خودداری از آن، مکلف و تنبیهی ا

نماید. پس اگر قانون برای تخلف از آن معین می
 را تجزیه نمائیم، مرکب از دو قسمت است:

 تکلیف به انجام عملی و یا استنکاف از آن. -اول
 تنبیه در صورت تخلف از آن. -دوم

باشد و میاین دو عامل، رکن استوار هر قانونی 
 توانکی از آن دو باشد، نمیاگر حکمی، فاقد ی

لفظ قانون را به مفهوم قوه به نحوی که در حکم 
فوق به آن متذکر شدیم اطلاق کرد. راجع به 
تعریف و تشریح کلمۀ قانون، فعلا تا این اندازه 

 کافی است.
 اشخاص حقوقی

اگر تعریفی را که از قانون به عمل آمد قرائت 
انون، شود، ملاحظه خواهد گردید که ذکرشدن ق

حکمی است که شخص را به انجام و غیره الی 
آخر، پس اثر قانون، در اشخاص است. حال باید 
دید این اشخاص، کی و چی هستند. اشخاص بر 

 دو قسمند: 
 اشخاص طبیعی؛

اشخاص حقوقی که غیرحقوقی و مصنوعی و 
 شوند.معنوی نیز نامیده می

اشخاص طبیعی که معلومند و برای تجسم آنها 
احتیاجی به تعریف و توضیح نداریم اما شخص 
حقوقی، یک موجود حیّه نیست که دارای گوش 
و بینی و چشم باشد و به همین جهت است که آن 

س گویند. پرا شخص غیرطبیعی و مصنوعی می
شخص حقوقی عبارت از شخصی است که در 
نتیجۀ اختراع و تتبع حقوقی، به عرصۀ وجود 
آمده است. مثلا اگر چند نفر از افراد بشر، به 
منظور انجام امر مجاز قانونی، دور هم گرد آیند، 
نظر به وحدت مرامی که دارند، کلیۀ آنها یک 

ه و قانون برای آن شخص، مثل شخص شناخته شد
اشخاص طبیعی، حقوقی قائل گردیده است مثل 
یک شرکت تجارتی که از یک عدۀ زیادی اشخاص 
تشکیل یافته و قانون، کلیۀ آنها را تحت یک عنوان 
که شرکت تجارتی باشد، شناخته و برای آن، قائل 

به شخصیتی شده است.
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مور االبته ایجاد شخص حقوقی از نقطه نظر تسهیل 
است، چه اگر ما فرضاً شخصیتی برای شرکت 
تجارتی قائل نشویم و احیانا احتیاجی حاصل شود 
که عرضحالی به شرکت ابلاغ کنیم، صرفنظر از 
اصول محاکمات حقوقی، طبق اصول کلی حقوق 
و مرعات عدالت، لازم است به هریک از افرادی 

ای که که جزء این شرکت هستند، از نظر علاقه
ای ارسال ر شرکت دارند، عرضحال علیحدهدر امو

دانید که انجام چنین و تبلیغ شود و البته می
امری، در عمل، مورد بسی اشکال است. پس 
بنابراین برای اینکه با این قبیل و سایر اشکالات 
که فعلا از مورد بحث ما خارج است، مواجه 
نشویم، قانون برای بعضی تشکیلات و موسسات، 

قائل شده به این معنی که قانون، شخصیت حقوقی 
یک شخص طبیعی دارا حقوق و امتیازاتی را که 

است، دربارۀ شخص حقوقی، مراعات و ملحوظ 
 دارد.می

و  584و  583قانون تجارت به موجب مواد 
، اشخاص حقوقی را معین نموده که عبارتند 587

 از:
های تجارتی که طبق قانون کلیۀ شرکت -1

 است.تشکیل شده تجارت 
تشکیلات و موسسات ملی که برای مقاصد  -2

غیرتجارتی تدسیس شده، از تاریخ ثبت در دفتر 
 مخصوصی که وزارت عدلیه معین خواهد کرد.

موسسات و تشکیلات دولتی و شهرداری به  -3
 محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت.

البته آقایان باید این نکته را همیشه در نظرداشته 
را که قانون دربارۀ اشخاص  باشند که حقوقی

نماید، باید نوعی باشد که تعلّق حقوقی مراعات می
آنها به شخص حقوقی امکانپذیر باشد. به این 

نویسد که قانون تجارت می 588مناسبت مادۀ 
تواند دارای کلیۀ حقوق و شخص حقوقی می

تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر 
طبیعه فقط انسان ممکن حقوق و وظایفی که بال

است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت 
 و امثال ذلک.

گفتیم که شخص حقوقی دارای گوش و بینی و 
چشم نیست یعنی در حقیقت موجود حیّه نیست 
پس بنابراین قوۀ فکرو اراده هم نخواهد داشت. 
حال به چه نحو در امور مربوط به خود، تصمیم 

ن مشکل را نیز قانون حل نموده نماید، ایاتخاذ می
قانون تجارت  58۹است به این ترتیب که مادۀ 

دارد که تصمیمات شخص حقوقی همیشه مقرر می
به وسیلۀ مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه، 

 .شودصلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می
الذکر، محل اقامت قانون فوق 5۹1و  5۹0مواد 

د به این کنرا نیز معیّن می و تابعیت شخص حقوقی
لسان که اقامتگاه شخص حقوقی، محلی است که 
ادارۀ شخص حقوقی در آنجا است و اشخاص 

ها دارند که اقامتگاه آنحقوقی، تابعیت کشوری را 
 ور است.در آن کش
کنم برای اینکه آقایان بتوانند یک گمان می

شخص حقوقی را در ذهن خود کاملا مجسم 
 :مورد نباشدبه فرض مثالی، بی نمایند، مبادرت

مثال: عمر که دارای کسب عطاری است، شرکتی 
به اسم شرکت سهامی عطاری با سرمایۀ پنجاه هزار 

دهد و سهمی پنجاه ریال تشکیل میهر ریال 
هزار ریال به شرکت بلغ سیعطاری خود را به م
فروشد. به جای دریافت وجه سهامی عطاری می

نقد از بابت فروش عطاری، تعداد پانصد سهم تادیه 
شده، از شرکت قبول و برای تامین مازاد آن که 

هزار ریال باشد، کلیۀ دارایی شرکت عبارت از پنج
دهد. سایر سهامداران رهن خود قرار میرا مورد 

و شرکا، اقدامات عمر را در جلسۀ مقرره، تصویب 
نمایند. بعد از مدتی، در نتیجۀ زیان، مجمع می

عمومی شرکت مزبور، به انحلال شرکت رای داده، 
 حسابنماید.در موقع تصفیهاتخاذ تصمیم می

شرکت، مجموع دارایی آن، معادل چهارهزار 
دیون شرکت عبارت است از:ریال است و 

هزار ریال به عمر که به وسیلۀ رهن کلیۀ پنج -1 
 دارایی شرکت تامین شده است.
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هزار ریال سایر طلبکاران شرکت که هفت -2
 تامینی در مقابل ندارند.

آقای عمر مبلغ چهارهزار ریال را بابت طلب خود 
نماید. سایر طلبکاران که از شرکت تصاحب می

تامینی در مقابل ندارند و چیزی هم دستگیرشان 
، مدعی هستند که در حقیقت امر نشده است

شرکت و آقای عمر دو شخص مختلف نیستند و 
تواند به شخص خودش مدیون بنابراین عمر نمی

باشد لذا باید مبلغ چهارهزار ریال را به نسبت 

دیون شرکت تقسیم کند اما از آنجایی که قانون 
تجارت برای شرکت تجارتی، شخصیت حقوقی 
قائل شده است باید بین آن و شخصیت عمر، 
تفکیکی به عمل آید پس شخص عمر و شخص 

فی تلشرکت در نظر قانون دو شخص متمایز و مخ
هستند که حقوق هریک نسبت به دیگری محرز و 
باید مراعات شود علیهذا ایراد و ادعای طلبکاران 

توانید مبلغ چهارهزار ریال وارد نیست و عمر می
را بابت طلب خود برداشت نماید.
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 اربابیمحسن آقایدرس
 ثبتدر آموزشگاه      

 محاسباتیدرس
 

 قسمت اول
برای تشخیص اینکه قوانین مالی، ضمن کدام یک 
از تقسیمات حقوق است، به طور اختصار توضیح 

ود: ششود که حقوق به دو شعبه تقسیم میداده می
 حقوق خصوصی و حقوق عمومی.

ص اشخاحقوق خصوصی قوانینی است که روابط 
 کند.را نسبت به یکدیگر تنظیم می

حقوق عمومی قوانینی است که قوای عمومی 
کشور و روابط اشخاص را با قوای عمومی تعیین 

 نماید.می
: شودحقوق عمومی نیز به دو قسمت تقسیم می

 حقوق اساسی و حقوق اداری. 
حقوق اساسی تشکیلات مالیۀ کشور و بسط اقتدار 

 دارد.ص مقرر میآنها را نسبت به اشخا
حقوق اداری تشکیلات جزء کشور و بسط اقتدار 

 نماید.آنها را نسبت به اشخاص تعیین می
ای را مقرر داشته پس حقوق اساسی، اصول عمده

 و حقوق اداری، راجع به طرز اجرای آن است.
ه باشد کقوانین مالی، قسمتی از حقوق اداری می

 محاسباتی وراجع به تشکیلات مالی و قوانین 
 کند. بودجۀ کشور بحث می

در قانون اسشاسی که منظور، همان حقوق اساسی 
است، راجع به امور مالی کشور، اصـول ذیل 

 بینی شده است:پیش
اصل هجدهم: تسویۀ امور مالیه، جرح و تعدیل 

ها و رد و قبول بودجه، تغییر در وضع مالیات
های جدیده عوارض و فروعات، همچنین ممیزی

که از طرف دولت اقدام خواهد شد، به تصویب 
مجلس خواهد بود. این اصل، کلیۀ اختیارات مالی 

 را به مجلس شورای ملی واگذار نموده است.

ها باید در بودجۀ هریک از وزارتخانه -20اصل 
نیمۀ آخر هر سال، از برای سال دیگر تمام شده و 

روز قبل از عید نوروز حاضر باشد. مقصود از  15
اله سین اصل، همان بودجۀ تفصیلی است که همها

 رسد.به تصویب مجلس شورای ملی می
استقراض دولتی، به هر عنوان که  -25اصل 
خواه از داخله و خواه از خارجه، با اطلاع باشد، 

 و تصویب مجلس شورای ملی خواهد بود.
هیچ قسم مالیات،  -اساسیمتمم قانون ۹4اصل 

 کم قانون.شود مگر به حبرقرار نمی
میزان مالیات را  -اساسیمتمم قانون ۹6اصل 

ساله مجلس شورای ملی، به اکثریت، تصویب همه
 و معین خواهد نمود.

غیر از مواقعی که  -اساسیمتمم قانون ۹۹اصل 
دارد، به هیچ عنوان، از قانون صراحتا مستثنا می
شود مگر به اسم مالیات اهالی چیزی مطالبه نمی

 تی و ولایتی و شهرداری.کشوری و ایال
هیچ مرسوم و انعامی به خزانۀ دولت  -اصل صدم
 شود مگر به موجب قانون.حواله نمی

اعضاء دیوان محاسبات را مجلس  -101اصل 
شورای ملی برای مدتی که به موجب قانون مقرر 

 شود، تعیین خواهد نمود.می
سبات، مأمور به معاینه و دیوان محا -102اصل 

تفکیک محاسبات ادارۀ مالیه و تفریغ حساب کلیۀ 
محاسبین خزانه است و مخصوصا مواظب است که 

یک از فقرات معینه در بودجه، از میزان مقرر هیچ
تجاوز ننموده، تغییر و تبدیل نپذیرند و هر وجهی، 
در محل خود به مصرف برسد و همچنین معاینه و 

محاسبۀ مختلفۀ کلیۀ ادارات دولتی را  تفکیک
آوری نموده، اوراق سند خرج محاسبات را جمع

خواهد کرد و صورت کلیۀ محاسبات کشوری را
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باید به انضمام ملاحظات خود، تسلیم مجلس 
 شورای ملی نماید.

 312در قانون محاسبات عمومی مصوب اسفند 
که برای اجرای اصول فوق، وضع و تدوین شده، 

 به شرح ذیل توضیح شده است: بودجه
بودجه، لایحۀ  -مادۀ یک قانون محاسبات عمومی

بینی کلیۀ عوائد و مخارج کشوری است برای پیش
سال شمسی )سنۀ مالی( که به تصویب مدت یک

 مجلس شورای ملی رسیده باشد.
اید: نمبودجه از ابتدا تا انتها، چهار مرحله طی می

ی بودجه، تهیۀ بودجه، تصویب بودجه، اجرا
رسیدگی بودجه. تهیه و اجرای بودجه، توسط قوۀ 
اجرائیه و تصویب و رسیدگی آن، توسط قوۀ مقننه 

 آید.به عمل می
هر وزارتخانه، بودجۀ تهیه و تصویب بودجه: 

مخارج خود را تهیه و به وزارت مـالیه ارسال 
نماید. وزارت مالیه، جمع کل بودجۀ مخارج می

دجۀ کل نقل نموده و قسمت هر وزارتخانه را به بو
عایدات بودجه را خود وزارت مالیه معمولا بر 
اساس عایدات سنۀ گذشته تشکیل و لایحۀ بودجۀ 
کل را برای تصویب به مجلس شورای ملی ارسال 

 نماید.می
شدۀ نیبیبنابراین بودجۀ کل، از طرفی ارقام پیش

عایدات و از طرف دیگر، جمع کل مخارج هر 
های تفصیلی که نشان داده و بودجهوزارتخانه را 

شود، مخارج جزء هر به فصول و مواد تقسیم می
 دهد. وزارتخانه را نشان می

های تفصیلی نیز از طرف وزارت مالیه برای بودجه
 گردد.تصویب به مجلس شورای ملی ارسال می

طرز تهیه و موقع تهیۀ بودجه را قانون محاسبات 
 دارد:میعمومی بر طبق مواد ذیل مقرر 

در اوایل نیمۀ دوم هر سال، وزیر مالیه  -12مادۀ 
باید عایدات کشوری را از هر منبع، برای سال 

بینی نموده و همچنین مخارجی را که بعد پیش
برای وصول این عوائد لازم است، در نظر گرفته، 

 رقم هر دو را به هیئت وزرا تقدیم نماید.

ینی بپیشهیئت وزرا با رعایت عایدات  -13مادۀ 
شده و مخارج وصول آن، مبلغی در حدود 

ها معین عایدات، برای مخارج هریک از وزارتخانه
نموده و ارقام آن را توسط وزارت مالیه، به 

 ها ابلاغ خواهد نمود.وزارتخانه
هر وزیری باید مخارج وزارتخانۀ خود  -14مادۀ 

را برای سنۀ آتیه در حدود مبلغی که طبق مادۀ 
ن وزارتخانه تعیین شده است، حاضر برای آ 13

نموده منتهی تا آخر ماه نهم سال، به وزارت مالیه 
 بدهد.
را  ها-وزیر مالیه باید تمام این بودجه -15مادۀ 

در یک صورت تنظیم و بودجۀ عایدات را نیز به 
 آنها ضمیمه کرده، لایحۀ بودجۀ کل را تهیه نماید.

دهم  لایحۀ بودجۀ کل، در اول ماده -16مادۀ 
هر سال، به مجلس شورای ملی پیشنهاد خواهد 

 شد.
مجلس شورای ملی، لایحۀ بودجۀ کل  -17مادۀ 

روز قبل از عید نوروز تصویب و  15را منتها تا 
پس از آن، بودجه، حکم قانون سالیانۀ مالیه را 

 نماید.پیدا می
بودجه باید دارای مدت معینی باشد که معمولا 

ی نامند و برای انجام یک سال و آن را سنۀ مال
دریافت عایدات و پرداخت مخارج، چند ماهی 

کنند که مجموع مدت را دورۀ عمل اضافه می
و  2نامندو سنۀ مالی و دورۀ عمل، موضوع مادۀ 

 قانون محاسبات عمومی است. 37
دورۀ عمل عبارت از مدتی است که  -2مادۀ 

قانونی برای جریان عملیات بودجه، یک سنۀ مالی 
نماید. مدت مزبور، برای تشخیص می معین

مطالبات دائنین دولت و بستن حساب عایدات و 
پرداخت مخارج تا روز آخر ماه سوم سال بعد 

 است.
الف: هر مقدار از اعتباری که تا روز  -37مادۀ 

آخر سال مالی، تعهد نشده باشد، به طور قطع، از 
 محاسبۀ بودجۀ سنۀ مزبور، برگشت خواهد نمود.

ب: هر مقدار از اعتباری که تا روز آخر سنۀ 
د،ال بعـر ماه سوم سـمالی، تعهد شده ولی تا آخ
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تأدیه نشده باشد، تا آخر همان سال از محل 
ری که برای مخارج پرداخت شدۀ سنوات اعتبا

 شود، بهبینی میماضی در بودجۀ هر سال پیش
حساب سال جاری، قابل پرداخت است و چنانچه 
در انقضاء آن سال، باز هم به علل و جهاتی، تأدیه 

بار بینی اعتپرداخت، منوط به پیشنشده باشد، 
 مخصوص در بودجۀ سنوات بعد خواهد بود.

اینکه اعتباری تعهد شده، این  مقصود از -تبصره
 والی به تصرفاست که کار و خدمتی انجام و یا ام

وسایل، دینی برای دولت  دولت درامده و بدین
 ایجاد شده باشد.

اعتبار، رقمی است که قبلا برای خرج معینی، 
بینی و به تصویب مجلس شورای ملی رسیده پیش

 باشد. پرداخت آن، اولا به تشخیص و حوالۀ وزرا
یا روسای ادارات مستقل و ثانیا تسجیل در دیوان 

 محاسبات و ثالثا امضاء وزیر مالیه است.
اعتبارات منظوره در بودجه بر دو قسم است: 
مستمر و غیرمستمر. اعتبارات مستمر آن است که 
برای جریان امور ادارات و موسسات کشوری در 
هر سال، لازم و مرتبا همیشه در بودجه منظور 

از قبیل حقوق پرسنلی، ملزومات،  شودمی
 مطبوعات، سوخت، روشنایی و غیره.

اعتبارات غیرمستمر آن است که ضروری و دائمی 
نباشد از قبیل ساختمان و خرید کارخانه. اعتبارات 
غیرمستمر، در صورتی که در بودجه صریحا 
تصویب شود، ممکن است به مصرف رسانیدن آن، 

ه و تا انجام عمل، محدود به دورۀ عمل بودجه نبود
 قابل مصرف باشد.

العاده: اعتبارات اضافی و اعتبارات اضافی و فوق
العاده، اعتبارات جدیدی است که در بودجه، فوق
بینی نشده و در ظرف سال، مورد احتیاج و به پیش

و  ۹شود به شرح مادۀ مجلس شورا پیشنهاد می
 قانون محاسبات عمومی: 10

بر دو قسم اسـت:  اعتبارات جـدید -۹مادۀ 
العاده، تبارات فوقعا العاده و اضافی.فوق

اعتباراتی است که برای احتیاجات جدیده لازم 
شود. )هرگونه مخارجی که در بودجه منظور می

نشده و بعدا ضرورت حاصل نماید یا برای وقایع 
و  زدگاناتفاقی از قبیل پرداخت اعانه به زلزله

 شود(.  جلوگیری از امراض مسریه لازم
اعتبارا اضافی اعتباراتی است که برای تکمیل 

ردد گشده در بودجه لازم میبینیاعتبارات پیش
)از قبیل کسر حقوق یا کسر مخارج ه به واسطۀ 

آمدی، اضافه از رقم منظوره در بودجه، پیش
 نماید(.ضرورت حاصل می

العاده و ای که اعتبارات فوقلایحه -10مادۀ 
کند، باید محل مخارج آن را میاضافی را تعیین 

 نیز از منابع مخصوص تعیین نماید.
اعتباری که برای مخارج یک سنۀ مالی  -6مادۀ 

معین شده است، نباید به مصرف مخارج سنۀ مالی 
 دیگر برسد.

اعتباراتی که در مواد بودجه معین شده،  -7مادۀ 
 توان انتقال داد.از یک ماده به مادۀ دیگر نمی

خصیص: از نظر اینکه تمام عایدات و تعمیم و ت
تمام مخارج عمومی، بدون استثناء محتاج به 
تصویب مجلس شورای ملی است، باید کلیۀ 
عایدات کشوری که به هر اسم و رسم دریافت 

شود، از یک طرف و کلیۀ مخارجی که به هر می
شود از طرف دیگر، در بودجه عنوان پرداخته می

 م یا کاملیت نامند.منظور گردد و آن را تعمی
تخصیص: منظورنشدن عایدات و مخارجی در 

 شود مثل اینکه مخارجبودجه، تخصیص نامیده می
وصول ملیاتی از مالیات دریافتی، کسر و بقیه در 
قسمت عایدات بودجه منظور شود یا اینکه عایدات 
یک اداره یا موسسۀ دولتی، پس از وضع خرج، 

ینکه عایدات و در قسمت عایدات منظور شود یا ا
 مخارجی از دو طرف منظور نشود.

تخصیص بر خلاف اصول اساسی است زیرا برای 
نمودن وضعیت مالی، باید سعی نمود که روشن

الامکان مراعات شود.کاملیت بودجه، حتی
ــــــــــــــــــــ
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 ایران دولتشرکت

 لاههتطبیقیحقوقالمللیبینآکادمیدرکارهای
 

المللی حقوق هیئت علمی به اسم آکادمی بین
تشکیل شده است که در حقوق تطبیقی در لاهه 

در مقایسۀ حقوق کشورهای مختلف  تطبیقی یعنی
کنند و همچنین روی اساس تاریخ، مطالعات می

در بهبودی وضع و تدوین قوانین دنیا و نزدیک 
 .نمایندکردن اصول حقوقی ملل، بذل مساعی می

آکادمی، لااقل سالی یکبار در لاهه اجتماعی 
اجتماع، در طی دهد و موقع این تشکیل می

 باشد.ها میتعطیلات ممتد دانشگاه
هایی که آکادمی در طی این اجتماع، گزارش

 آورد واند، تحت مطالعه درمیشعب مختلفه داده
راجع به ارتباط ترقیات علمی و ها، این گزارش

قانونی است که سال گذشته در قسمت حقوق 
المللی به عمل آمده است. تطبیقی یا حقوق بین

داتی رسد و پیشنهاا نشریاتی که به آکادمی میضمن
که از طرف اعضاء خودش راجع به ایجاد و توسعۀ 

نماید، هر کاری که کمک به مقصود آکادمی می
 شود.خوانده می

تشکیلات آکادمی خیلی دقیق است و مخصوصا 
ها، اعضاء آن، استادانی هستند که در دانشکده

و مطالعات باشند دارای کرسی و مقام شامخی می
 نمایند.لازمه در قسمت حقوق نموده و می

آکادمی فعلا به اشتراك متخصصین، قسمت عمدۀ 
اقدامات خود را برای تهیۀ برنامه و ترتیب کار 

 26کنگرۀ آتیه که به موجب دعوت هلند از 
در لاهه در عمارت  13۹7ژوئیه تا اول اوت 

 دارد.صلح تشکیل خواهد شد، مبذول می
برنامۀ اساسی آن، روی فهرستی ترتیب داده شده 
است و فهرست، عبارت از سوالاتی است که از 

منشی کل، به متخصصین داده « بالوگ»طرف 

شده است. این فهرست که از طرف هیئت کل 
شامل مسائلی است که آکادمی تصویب گردیده، 

های مختلفۀ حقوق ارتباط به نکات اساسی قسمت
سمت حقوق تطبیقی، یک دارد و اینها در ق

 شمارد.مطالعات خیلی دقیقی را لازم می
های عالم، یک فرصت داناین مسائل، به قانون

دهد که بتوانند مقصود اساسی خوبی می
 قانونگذاری ملی خود را با آنها منطبق بدارند.

در این فهرست، هر کشـوری مسائـلی را که 
واند تخواهد در اطراف آن امعان نظر کند، میمی

ها که به زبان ملی انتخاب نماید. این گزارش
ای ههـباشد، باید از طرف کمیتنویسندگان می

 های اصلی و عمده ترجمه بشود.المللی به زبانبین
المللی حقوق تطبیقی، از دولت ایران بینآکادمی 

دعوت کرده است هیئت علمی خود را تشکیل 
رکت مشابدهد تا با کارهای مقدماتی کنگرۀ آتیه، 

الوزرا تصمیم کند. جناب آقای محمود جم رئیس
به تشکیل این هیئت گرفتند و هیئت مزبور، تحت 

یت دفتری و به عضوریاست جناب آقای دکتر متین
 تشکیل شد: 1315آقایان ذیل، در تابستان 

 جناب آقای سیدنصرالله تقوی. -1
 آقای محمد بروجردی. -2
 آقای محمد فاطمی. -3
 درضای وجدانی.آقای محم -4
 آقای محمد عبده. -5
 آقای جواد عامری. -6
 آقای علی حائری. -7
 الدین اخوی.آقای جمال -8
 آقای احمد امامی. -۹

آقای محمدعلی بوذری. -10
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 آقای دکتر حسن امامی. -11
کمیتۀ مزبور، از بین سـوالاتی که در آکادمی 

وق تطبیقی تنظیم شده، چهار المللی حقبین
موضوع را که ارتباط به ایران دارد، انتخاب و 
چهار فقره گزارش به شرح ذیل، به زبان فرانسه 
تهیه گردیده و به عنوان دانشگاه آکادمی ارسال 

 شده است:
 ضمان قهری در حقوق اسلام. -1

 مسئولیت جزایی در حقوق اسلام. -2
 های مغربتاثیر اصول و مبانی حقوق کشور -3

 زمین در حقوق ایران.
تاثیر اصول و مبانی حقوق کشورهای مغرب  -4

 زمین در حقوق خصوصی ایران.
*** 

چهارگانه، در این های اینک ترجمۀ گزارش
مجموع تدریجا منتشر خواهد شد.

 ـــــــــــــــــــ
 

 قهریضمان
 

اید دید ب ،قبل از بحث در موضوع ضمان قهری
 ی حقوقاچون مبن .منشاء حقوق اسلامی چیست

بالملازمه از آن منشعب  ،مذهب است ،اسلامی
نای حقوق بولا مصا ،شده است و از همین نظر

 آن وهمان منابع اصلی اسلام یعنی قر ،اسلامی
ن تواسنت است ولی باید دانست که همواره نمی

ود زیرا از قواعد حقوق را استخراج نم ،از قرآن
 ،رهست و از طرف دیگ ضطرفی بعضی آیات متناق

برای حل این  .نشده است بینیمواردی پیش
ن صول آئیا فقهاء اسلامی بنا بر ،اشکالات عملی

ز بعد ا ،داندعقیده می رهاسلام که عقل را مبنای 
د که نئلمنشاء ثالثی برای حقوق قا ،قرآن و سنت

آن عقل است و بالاخره اجماع را هم به عنوان 
ولی باید  اند.قبول نموده ،حقوق مأخذ چهارم

لام اس ،متوجه بود که چون در اثر اتفاقات تاریخ
 عببه شماید و توانست وحدت خود را حفظ نن

قوقی های حمکتب تانتیج ،مختلفه تقسیم گردید
اغلب مسائل اختلاف دارند پیدا  که با یکدیگر در

  .شد
را طبق عقیدۀ مذهب  ما در اینجا ضمان قهری

 ءضمان قهری در کتب علما کنیم.شیعه بیان می
 :ذیل طرح شده است تخت سه موضوع ،اسلامی

 .تسبیب -3 ؛ اتلاف -2 ؛ غصب -1

ود ضمن عق ،و شعبۀ عقد هم در کتب فقهاء اسلامی
 لئر شده ولی عنوان خاصی برای آن قامختلفه ذک

 .اندنشده
به چهار قسمت تقسیم  ما موضوع خود را منطقا

ز مطابقت با یکی ا ،یک از تقسیماتکنیم که هرمی
 ضمان قهری خواهد نمود. اشکال

تست از اربضمان مدنی ع :ینتعریف ضمان مد
به  ق،در پرداخت خساراتی که بدون ح یتمسئول

ممکن است در  مسئولیت مزبور .کسی وارد آمده
داد و تعهدی بوده است که اثر عدم انجام قرار

دی گویند و ممکن عهرا ضمان ت قبلا نموده و آن
ی علاثر ف است در اثر ترك تکلیف قانونی و یا در

 رد پیدا شده که ،که مورد امر قانونی نبوده باشد
در ضمان  .نامیمآن را ضمان قهری می ،نگاماین ه

گاه با عمد و زمانی  ،ت مسئولسقهری ممکن ا
توجه خسارت شده باشد. در  موجب ،بدون عمد

ه فته کی قرار گرئضمان جزا ،مقابل ضمان مدنی
 .از موضوع بحث ما خارج است

 ،ضمان قهری چنانچه اشاره شد :ریقهضمان 
جبران خساراتی که ه است از مسئولیت ب عبارت

ری وارد دیگه ل شخصی بعف فعل یا ترك ۀدر نتیج
بوده باشد. آمده بدون آنکه در اثر تعهدی
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عدی است که از قوا ،و اساس ضمان قهری بنام
استخراج شده است و آن  هآیات و اخبار عدید

 :دو نوعند قواعد بر
 .قواعد عمومی -1
 .قواعد خصوصی -2

قواعد عمومی قواعدی هستند که  :قواعد عمومی
مبنای ضمان قهری را تأسیس و شامل تمامی اقسام 

 :ه استگردد و عبارت از دو قاعدضمان قهری می
 (الاسلاملاضرار فی لاضرر و) لاضررقاعدۀ  -الف
سی ه کاضرار ب ۀدر اسلام اجاز ،موجب آنه که ب

رری دیگری نباید ضه است یعنی کسی بداده نشده 
استناد قانون باشد و ه خواه آن امر ب ،وارد آورد

مزبوره استفاده شده است که  ۀخواه نباشد. از قاعد
 باید آن ،ی وارد آوردررضدیگری ه اگر کسی ب

دد طرف گررب ،را جبران نماید تا آثار ضرر مزبور
 لایحل مال امرء الا)احترام مال غیر  ۀقاعد -ب

مال کسی بدون  ،موجب آنه که ب (هفسطیب نب
زبور م ۀاز قاعد .بر دیگری حلال نیست ،رضایت او

 ،شود که هرگاه کسی در مال دیگریاستفاده می
طرف برای بر ،را تلف کند رف کرده و آنصت

مرتکب باید  ،نمودن آثار تخلف از نهی قانونی
 ۀمبنای قاعد .ران نمایدجبا خسارات وارده ر

قرآن  2 ۀسور 184 ۀو آی 4 ۀورس 33 یۀآ ،مزبور
گوید: نخورید اموال یکدیگر را بدون که می

 ۀاعدق . چنانچه مبنایباشدو اخبار عدیده می ؛حق
  .اع اخبار متعدده استپس از اجم ،لاضرر

بعضی از حقوقیون مانند شیخ طوسی در دو کتاب 
که  2 ۀسور 1۹0 ۀبه آی« خلاف»و « بسوطم»

 ،کندشما تعدی میه بکسی که »گوید: می
رای اثبات ضمان ب ،«او تعدی نمائیده همانطور ب

کلی  ۀقاعد ،هرمزبو یۀاند. آقهری استناد کرده
-می ،رساند ولی از نظر فلسفیمثل را میه مقابله ب

 نا در ضمان قهری جریان داد و جبرار توان آن
 .خسارات را هم از مصادیق آن دانست

قواعدی است ی صقواعد خصو :قواعد خصوصی
ان بیـان قهری را ـی از ضمـقسمت ک،که هری

ید و قاعدۀ تلف  ۀقاعد ،غرور ۀکند. مانند قاعدمی
 .شودتوضیح داده می که بعدا

ضمان قهری را تحت  ،ن اسلامییدر کتب حقوقی
 ،لاف و تسبیب باشدـوان که غصب و اتـعن 3

اسم ه افت و موضوع دیگری را که بیتوان می
مسائل آن در ضمن ابواب  .توان نامیداستیفاء می

ا م مختلفه ذکر شده است که قسمت اخیر مبحث
  .دهدرا تشکیل می

 غصب
 ،استیلا و تصرف در مال غیر را بدون حق :تعریف

ممکن غیر ،غصب گویند. چون تصرف در اموال
عدوان و زمانی بدون عدوان ه است گاهی ب

 ،صب را از نظر مزبورغتوان صورت گیرد لذا می
 : ودنمم سدو قسمت منقه ب

 .معنای خاص(ه بب )صغ -1
 .شبه غصب -2

چنانچه قبلا اشاره شده  :معنای خاصه غصب ب
عدوان و بدون ه غصب آن است که کسی ب ،است
تصرف ه الی را از تصرف مالک خارج و بم ،حق

 شود کهاز تعریف فوق معلوم می .آوردخود در
ی ان خارجاز اعی ،علق غصبتاولا لازم نیست که م

 ،است لواـی از امـوعبوده بلکه حق نیز که ن
 قح ،تواند متعلق واقع شود چنانچه شخصیمی

 ،صبمتعلق غ ارتفاق دیگری را غصب نماید. ثانیا
خود  ۀهرگاه کسی خاناین باید مال غیر باشد بنابر

 عدوانا ،رهن گذاردهه را که پیش دیگری ب
شود اگرچه غاصب محسوب نمی ،تصرف نماید

ون باید در تصرف هرط شده باشد که مال مرش
ک رف مالـتصمانع  هی کسمرتهن بماند. ثالثا ک

کرده باشد ال مباید خود تصرف در آن  ،شودمی
لکش ی در ممالکبنابراین اگر کسی مانع از تصرف 

ه ب شناختصاـغ ،ولی خود تصرف ننماید بشود
 شود.نمی

حو ه نی بسبه غصب آن است که کش :شبه غصب
خواه متصرف  ،در مال غیر تصرف نماید ،عدوان
عنوان  هالکیت غیر باشد چنانچه مالی را بمعالم به 

از دادن ،متصرف و بر اثر مطالبۀ مالک ،امانت
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 هامتناع نماید و خواه نباشد چنانچه مالی را ب
اعتقاد اینکه خود مالک است تصرف کند اعم از 

د باطلی در تصرف داشته باش ۀموجب معامله اینکه ب
 .متصرف باشد نحو دیگریه یا ب

صب را ذیلا در تحت شش ه غه بعمطالب راج
  :کنیمان میبی عنوان

 ۀعمومی و قاعدکه از قواعد  طوریه ب :حکم -1
ت س( یعنی دالید ما اخذت حتی تودیعلى)ید 

چه را که گرفته است رد کند و اخبار باید آن
کتاب غصب از  26و  25صفحات عدیده که در 

قمری  1324الشیعه مطبوعه در سال وسائل
شود غاصب باید طهران مندرج است استنباط می
مالک ه آن را ب ،مادام که عین مال موجود است

 ،مقام آنستقائم ،نماید و از آنجا که عوض مالرد 
 مالکه را ب عوض آن ب بایدغاص ف،در صورت تل

 .بدهد
طوری که از تعریف ه ب :مسئول خسارات -2

شود که تصرف در مال غیر را غصب معلوم می
ا از مالی ر نه فقط شخصی که ،غصب دانسته است

که مال  یزبلکه اشخاصی ن مالک گرفته غاصب است
 .وندششناخته می د غاصبنمزبور را از غاصب بگیر

  :مسئولیت -3
در  مسئولیت غاصبینمسئولیت راجع به عین مال: 

باید هر کسی متصرف  ،موقعی که مال موجود است
 را رد نماید و در صورتی لآن ما ،مالکه ب ،آنست

تمامی  ،از بین برود ،نحوى از انحاءه که مال ب
اشند بمسئول خسارات مالک می متضامنا ،غاصبین

یک از آنها برای مطالبۀ هره تواند بک میلو ما
ه کند و هریک از غاصبین خسارات خود مراجع

ری مالک ببه دیگران بالنسبه  ۀذم ،پردازندبکه 
د شواصبین بری میغ ذمۀطور خواهد بود و همین

. الذمه بکندیکی از آنها را بری ،گاه مالکهر
ه به لنسبهریک از غاصبین با مسئولیته راجع ب
ه غاصبینی رجوع نماید که گاه مالک بهر ،یکدیگر

 ،دبگیر است و عوض آن را مال در ید او تلف شده
قبل از خود برای  غاصبینه تواند بغاصب نمی

 جبران خسارات مراجعه کند زیرا تلف مال که

 در نزد ،مسئولیت پرداخت خسارات است اساس
وسته است. و اگر مالک وقوع پیه غاصب مزبور ب

 غیر غاصبی کهه ب ،خود ۀشدبرای عوض مال تلف
 ،در دست او تلف شده است رجوع نماید لما

تواند با می ،غاصب مزبور پس از پرداخت عوض
اصبی که مال در ید او تلف شده ه غآنکه مستقیماً ب

 همرکز پیدا نموده رجوع نماید و یا بتو مسئولیت 
معتقدند پس از پرداخت ن طوری که حقوقیو

یکی از ه ب تواندمی ،مقام مالک استچون قائم
ه بخود رجوع نموده تا منتهی شود  ۀادی لاحقای

 ور کلیطه کسی که مال در دست او تلف شده و ب
گیرد که تلف در کسی قرار می ۀمان به عهدض

 . ته استشگ دست او محقق
 ،چنانچه غاصب :منافع مالبه مسئولیت راجعه 

ع نسبت به مناف ،ول عین در مقابل مالک استمسئ
 ،باشد و در صورت تعدد غاصبینآن نیز مسئول می

منافع مدت تصرف خود ه هر یک از آنها نسبت ب
باشد و بدین ضامن می ،و تصرف ایادی بعدی

 هریک از آنها رجوعه تواند بمالک می ،جهت
نموده و منافع را در حدود و مسئولیت آن 

ماید مطالبه ن ،کرده یا نکرده باشداستیفاء  ،غاصب
مزبور پس از جبران  غاصب ،صورت و در این

ین از غاصب هریکه تواند بمی ،شدهخسارت مطالبه
مقدار مسئولیت او یعنی زمان ه لاحق نسبت ب

غاصبین بعدی رجوع نماید و هرگاه و تصرف او 
کی از ی ۀذم ،ا تمام منافعیقسمتی ه ت ببمالک نس

مابقی ه فقط نسبت ب ،غاصبین را بری کند
 را دارد. سئول آنه محق مراجعه ب ،خسارات

ه مال مغصوب را ب ،بصاغچون ممکن است 
ق مشتری بر طب ،صورت در این ،بفروشد دیگری

مسئول مال خواهد  ،مانند غاصب ،الیدعلى ۀقاعد
غصب بوده یا ه عالم ب ،خواه در حین معامله ،بود

ه ب اندتومالک می ،نبوده باشد و مانند آنچه گذشت
هر کدام که بخواهد رجوع  ،غاصب یا مشتری

ه ب ،صبه غاما مشتری در صورت عدم علم ب کند
به  ،بیعثمن مه تواند نسبت بمی ،ن معاملهعلت بطلا

ۀبق قاعدط ،و همین قسم ع رجوع کردهیاب
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واند خسارات را مطالبه کند، و تمی (1)غرور
مال را از غاصب خریده  ،صبه غهرگاه با علم ب

زد غاصب موجود ـمن در نثکه  در صورتی باشد
 (2) تسلیط ۀتواند بر طبق قاعدمشتری می ،است

بر طبق  ،گاه تلف شدهمال خود را بگیرد و هر
بایع را ندارد و به حق رجوع  (3) اقدام ۀقاعد

اده غاصب بایع دبه ست که ثمن را بلاعوض مثل آن
 . است

 ،که ذکر شده مطابق قواعدی :مورد مسئولیت -4
 عوض آن ،صوبغغاصب باید در مورد تلف مال م

 ،صوبغبدهد و چون ممکن است مال م ه مالکرا ب
 رد ،تلف نشده باشد ولی به علت دیگری تاحقیق

مثل اینکه مال دزدیده شده و یا  ن میسر نشودآ
ا ر طوری که نتوان آنه ب دریا غرق شده باشد در

در این صورت نیز  ،پیدا و یا از دریا بیرون آورد
جاری مورد تلف طور که در  غاصب باید همان

ر بیشتآنچه که  .بدهد کماله عوض آن را ب ،است
آنست که در صورتی  ،در غصب قابل توجه است

شده تلف ن ،دی و تفریط غاصبینعبه ت لهم که ما
باشد و حتی آنان تمام احتیاطات لازمه را برای 

مسئول خواهند بود  ،کار برده باشنده حفظ آن ب
 ،و حال آنکه در مورد سایر متصرفین اموال غیر

 ۀف وقتی مسئول است که تلف در نتیجمتصر
ه بر ت زیرا علاووقوع رسیده اسه فریط و تعدی بت

صرف تصرف را مناط  ،الیدعلى ۀاینکه مفاد قاعد
 ر مقامد اچون غاصبین مخصوص ،مسئولیت دانسته

 حبشصاه قانوناً مکلفند مال را ب ،صبیته غعلم ب
لیت مسئو ،قانون برای جلوگیری از غصب ،بدهند
 .را تشدید کرده است غاصب

  جبران چون مقصود از :خسارتطریقۀ جبران -5
 
وی بن قاعده مزبور مستخرج از خبر .هغررور یرجع الى من غالم. 1

 .اشدبو اخبار متفرقه می
 ۀدقاع .أنفسهم الناس مسلطون على أموالهم و :تسلیط ۀقاعد. 2

ی را بر مال و نفس خود مختار داشته و بر طبق آن سمذکور هرک
 .ممنوع نباشد بنمایدریحاً صصرفی که توع ن رهتواند می
سلیط تباشد، مستفاد از قاعدۀ که مبنی آن عقل می قاعده مزبور. 3

ن مثین عباشد و بدین جهت است که هرگاه مال خود می مالک بر
 بگیرد. عرا از بای ین آنعتواند می ،موجود باشد

ز ا یت قبل ه وضعاین است که مالک ب ،خسارت
د بای ،تلفاین در مورد بنابر ،غصب عود نماید

ه د که او را بشواو داده ه الامکان مالی بحتى
تر کند لذا در صورت وضعیت قبلی خود نزدیک

 ،ودنبباید مثل آن و در صورت قیمتی ،بودنمثلی
 .د بشودمالک ره قیمت آن ب

 :ر دو نوعندبتوضیح آنکه اموال 
 ؛مثلی -1
  .قیمی -2

یاد ز و نظایر آن نوعا همثلی هر مالی است که اشبا
رادی اف ،این معنی که از جنس آنه و شایع باشد ب

پیدا شود که در اوصاف و خصوصیاتی که موجب 
ه طوری که یکسان باشد ب ،شوداختلاف ارزش می

دیهی ب .عرفا بتوان یکی را جانشین دیگری کرد
 ،د غاصب تلف شودیاست هرگاه چنین مالی در 

 .مثل آن را دارد ۀمالک حق مطالب
که اشباه و نظایر مال قیمی آنست  :مال قیمی

ك ملا .نوعا شایع نباشد ،گر داردانداشته و یا 
 ،عرف و عادت است و بدین جهت ،تشخیص فوق

ینکه کند مثل اتغییر می ،اختلاف نقاط و اعصاره ب
کتاب قیمی بوده و پس از  ،قبل از اختراع طبع

های چاپی مثلی است و معلوم کتاب ،اختراع آن
غاصب ناچار  ،که مال قیمی باشد است در موردی

 اطنو قیمتی که م پرداخت قیمت خواهد بود از
ترین قیمت از روز قولی گرانه ب ،اعتبار است

وایت ر ،غصب تا تاریخ تلف است و مبنای این امر
 ،اطنقولی دیگر مه باشد و بن ولاد میبا ۀصحیح

ال عین م ،قیمت روز تلف است زیرا تا آن تاریخ
موجود بوده و در تاریخ  ،ق مالکیعنی متعلق ح

ن گردد و بدیین آن میشجان ،تلف است که قیمت
  .مورد اعتبار است ،قیمت زمان تلف ،جهت

در  ،نقصانی حاصل شود ،صوبغهرگاه در مال م
ترین طریقی که برای جبران این حال نزدیک
رد مال  ،مالک موجود استبر خسارات وارده 

خواهد بود زیرا  تفاوت قیمت ۀضمیمبه  اقصن
.گرددعلت تبدیل متعلق حق نمی ،نقصان
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ه که در مورد رد عین ب یکی از موضوعاتی -6
 درتذکر است آنست که ممکن است قابل  ،مالک

در این  ،زیادتی حادث شده باشد ،مزبور لما
مال غاصب ضمیمه  از ،مال زیاده یا به عینصورت 

 .شده است چیزی ضمیمه ،ا از مال اوینشده است و 
ر د :غاصب اضافه نشده باشد لزیادی از ما :الف
آنچه اضافی شده  ۀضمیمه صورت باید مال ب این

ن آ همالک رد شود بدون اینکه نسبت به ب ،است
خواه این امر در اثر اقدام  ،ی باشدقبرای غاصب ح

ب باشد یا نباشد مثل اینکه غاصب گندمی را صغا
 .یداسبی را تربیت برای مسابقه نمابکارد و یا اینکه 

 در این :زیادی از مال غاصب اضافه شده باشد :ب
  :یدآپیش  مکن استسه فرض م، صورت

 نقابل انتزاع است بدو ،زیادی مال غاصب -1
 ،مالک وارد آید. در این مورده اینکه خسارتی ب

حق  ایرزخود را دارد  لانتزاع ما ، حقبصغا
 دهد. فین میطربه  این اجازه را ،مالکیت

زیادی مال غاصب قابل انتزاع است ولی در  -2
 .مالک وارد خواهد آمده خسارتی ب ،اثر انتزاع

مصالحی در بنای مغصوب  ،منظور اینکه غاصب
کثر علماء حقوق ا صورت در این د.نصب نمای

 خود را انتزاع نماید لما ،اصبغمعتقدند که باید 
ارد ولی بعضی عقیده دارند حق ارش د ،و مالک

 .شونددر مال مزبور شریک می ،غاصب و مالک که
 قابل انتزاع نیست اصولا ،بصزیادی مال غا -3

صوب را تذهیب کرده غکتاب م ،بصمثل اینکه غا
د و عمل خوبه  سبتب نصغا ،در این هنگام .باشد

خواهند بود و چون این  کشری ،ماله مالک نسبت ب
بعضی  ،بوده لکبدون رضایت ما ،عمل غاصب

ه اند کبرای مالک رجحانی قائل شده ،نیقیوحق
سهم خود  به فروشرا الزام  بصتواند غامی

 .بنماید
 لافتتسبیب وا

، شوددیگری که موجب ضمان قهری میمورد 
دون ب ،غیر ۀوسیله مال کسی ب فعبارتست از تل

ممکن  ،اینکه تصرفی در آن داشته باشد و این تلف
لتی عید یعنی عمل آه ب تااست از طرف کسی مباشر

 ،اشدحادث شده ب ،تلف آن مستقیما ۀوسیله را که ب
ن زمیه ب جاد کرده است مثل کسی که ظرفی راای

آن تلف  علت ،انداخته و بشکند و یا اینکه او
 هنی امری را ایجاد کند که بعگردیده باشد ی

تقیم مسطور غیره خرى با تعباره یا ب وسائطى و
ند کبتلف مال شود مثل کسی که چاهی ه منجر ب

ه کسی ک بنددگی را بسفتد و یا بیو کسی در آن 
ید آمیبر لهمناط مسئولیت چنانکه از اد ،را بگیرد

قانونی جاد خسارت بدون مجوز و ای همان علیت
عرف  ،ت در مورد تلفلمناط تشخیص ع .است

آن  ۀتوان تلف را نتیجمی طوری که عرفاه است ب
صیر موضوع تق علت دانست. بنابراین بدون اینکه

سب ، منتمسئولیت تلف مال ،مورد توجه واقع شود
ن سحُ ،کسی است که سبب تلف آن شده استبه 

نیت شخص نیز تأثیری در مسئولیت ندارد یا سوء
وحی یات رزیرا اصولا تحمل خسارات ناشیه از کیف

برای دیگران صحیح نیست ولی نباید تصور شود 
ونه گمبتنی بر هیچ ،علیت بر حسب عرف ۀکه رابط

 ،عکس مبنای سبب در عرفهاصل صحیح نیست ب
ملاك  ،عقل است. از اینکه سبب از نظر عرف

جه گرفت نباید نتی ،تشخیص مسئولیت قرار گرفته
یت تشریح نشده موضوع عل ،نظر حقوقیکه از 

ضوع قیقاً این مود ،است بلکه بعضی از فقهاء اسلام
اند لیکن آنچه که باید مورد دقت را مطالعه نموده

 ،قرار گیرد آنست که چون مبنای عرف و حقوق
یگر با یکد ،سبب عرفی و حقوقی ،هر دو عقل است

ز ج ،علیت نطباق حاصل نموده است زیرا واقعاا
 .تلول نیسعمو  بین علتو نزدیکی  قدقی ۀرابط

لازم آید، ول علعدم م ،که از عدم علت ایرابطه
سبب عرفی هم همین رابطه را مناط تشخیص قرار 

از نظر  ،داندعلت می ،و آنچه که عرفدهد می
 :حقوقی شامل اقسام ذیل است

منفی امری که  ایجاد مجموع شرایط مثبت و -1
 نتیجه شده است.به  منجر

این شرط مثبت  هخوا ،امر موثرایجاد شرط  -2
 مثبت یا ،مقصود از شرط مؤثر .باشد یا مخفی

رد ،ایجاد سایر شرایط آنست که پس از ،منفی
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 عامل شرط مزبور ،نتیجهبه صورت منجر شدن 
 .اساسی در نتیجه باشد

 ومـطوری که از مطالب مذکوره معله ب :اتلاف
 ،تلف مال دیگری گردد هرکس مستقیما ،شودمی

 ،مسئول خسارات مالک خواهد بود. مبنای این امر
علاوه بر قواعد عمومی که قبلا به آنها اشاره شده 

 قاعدۀ (،غیر اللاضرر و قاعدۀ احترام م ۀقاعد)
 مال کس که اینست از عبارت آن و است اتلاف

باشد و مدرك آن می ضامن ،نماید تلف را دیگری
  روایت است.  ،پس از اجماع ،مزبور ۀقاعد

 کسی که سبب تلف مالی ،مانند اتلاف :تسبیب
در  ،مسبب خسارات ،بشود هواسطه ب مستقیم وغیر
 ،یبمبنای اساسی تسب .باشدمسئول میک، ابل مالمق

اخبار صحاح ، علاوه بر قواعد عمومی و اجماع
باشد که در موارد خصوصی ذکر شده عدیده می

ایجاد امری است  ،مسئولیت .شرط اساسه است ب
شود و هر گاه این شرط  که موجب خسارت

ت مسئولی ،با شرایط دیگری توام شود ،اساسی
لازم است  ،مطلب. برای ایضاح گرددمحقق می

 ممکن است یا، غیر گفته شود که ایجاد خسارت
ه به ترك فعلی باشد ک ۀواسطه واسطه فعل و یا به ب

 پردازیم: یلا میذتفصیل هریک 
 ،آن ۀواسطه و آن فعلی است که ب :تسبیب مثبت

فعل مزبور  .دیگری وارد آمده استه ب خسارتی
ورد مممکن است یا ممنوع قانونی بوده و یا اصولا 

 موجب توجه ،تکلیف قانونی نبوده ولی در عمل
می در طعام سمثلا کسی  .خسارت گردیده است

رتی خسا ،دیگری بریزد و یا آنکه در اثر طبابت
قواعد و اخبار ه با توجه ب ،متوجه مریض گردد

هرگاه کسی  ،های فوقوارده در مورد مثال
مسئول خسارات  ،مرتکب عمل ممنوعی گردد

است. در مثال  اول ثالد چنانکه در مباشوارده می
عمل جایزی متوجه شده  ۀدوم که خسارت در نتیج

را زی فاعل آن جبران شود ۀوسیله باید ب ،است
شود چنانچه موجب رفع مسئولیت نمی ،جواز امر

 ،ایع و بیطار گرچه حاذق باشندصهر گاه عمل 
 محقق است مسئولیت آنها ،موجب خسارت گردد

 بتگاه کمال مواظهر انعلم شو همین قسم است م
خسارتی متوجه بچه  ،شناوری را بنماید و در عمل

 ،باب موجبات ضمان ،تکتاب دیا. )یر گرددصغ
( 24طهران  ،الشیعهوسائل، 111جلد  ،4۹1ص 

نمودن خسارت است در اثر  ایجاد :تسبیب منفی
ا قتوان تارك را مطلدر این مورد نمی .ترك فعل

را  عملی که قانون آنضامن دانست زبرا ترك 
تواند موجب مسئولیت نمی ،تکلیف نکرده است

اسب  ۀاز معالج ،گاه بیطارچنانچه هر گردد.
اع امتن ،مراجعه شده است واه مریض دیگری که ب

-نمی ،شود کنماید و بالنتیجه خسارتی متوجه مال
 ،چه در محلتوان او را ضامن خسارت دانست اگر

ا و در با اینکه او قانونغیر از یک بیطار نباشد زیرا 
گونه چ ،الزامی نداشته است ،انجام عمل تقاضا شده

ه ب ؟ل او دانسته فعتوان تلف را منتسب بمی
که کسی در اثر عدم انجام تکلیف  خلاف موردی

دیگری وارد آورد چنانکه ه خسارتی ب ،قانونی
 و او از دخود را نبند ۀپاسبان درند گس ،کسی

 .دیگری وارد آورده ی بآسیب ،منزل بیرون رفته
چون فاعل در اثر عدم انجام  ،در امثال این مورد

من ضا ،علت ایجاد خسارت شده ،تکلیف قانونی
فاد علاوه بر مست ،نای این حکمبم .باشدمتضرر می

حیح حلبی از امام اخبار ص ،از قواعد عمومی
  .باشدالحسین میابنصادق و خبر علی

پس از آنکه ضمانت  :در تعدد و تشخیص مسئول
باید  ،و مسئولیت در ایجاد خسارت معلوم شد

 ،در چنین موردی .ب کیستبمسکه  ص دادتشخی
 د داشتاشکالی نخواه ،باشد نفرچون فاعل یک

که موجب  در امری ولی هرگاه چند نفر مجتمعا
برای تشخیص  ،اندخسارت شده مداخله داشته

ا در هلازم است معلوم شود که آیا تمامی آن ،مسبب
ر آنها تأثی ۀاند و قویک مرتبه از حیث علیت بوده

که همگی مباشرت در عمل یکسان است چنان
 کشتن گاوی اقدامه ل آنکه سه نفر بمثاند نموده

طوری که یکی پای گاو را گرفته ه کرده باشند ب
 ،کشته باشد و دیگری دست او را و سومی آن را

مباشر بوده و در جبران ،صورت هر سه نفر در این
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ا اینکه همگی شریک هستند و ی ،خسارت مالک
اهی چ ،ده مثل آنکه سه نفروسبب در ایجاد عمل ب

ر هه و دیگری در آن افتاده باشد که را حفر کرد
خواهند بود زیرا قوۀ  مسئول خسارت متضرر ،سه
 ،مامی اشخاص مزبور در دو مقام فوقر تیتأث

و یا آنکه اشخاصی که مداخله در  .یکسان است
 ۀاند ولی قودر یک رتبه بوده ،ایجاد آن کرده

( چنانکه کسی 1)ر آنها مختلف بوده استیتأث
ی عابری را در آن اندازد و چاهی بکند و دیگر

اولی را مسبب و ثانی را مباشر  ،صورت در این
 بیشتر و ،تاثیر مباشر ۀگویند و نظر به اینکه قومی

مباشر را در  ،تر استضعیف ،قوۀ تأثیر مسبب
دانند و بالعکس هرگاه مسئول می ،جبران خسارت

کسی دست و پای دیگری را بسته و در جنگلی 
 ،شوند بگذارددرنده یافت میکه نوعا حیوانات 

واهد بود و قوۀ تأثیر آن در ضامن خ ،مسبب مزبور
د تواناقوی از حیوان است که نمی ،علیت ۀمرحل

 براین در مقام وجودبنا .دار شودمسئولیت را عهده
 تأثیر هر یک را در مقام ۀباید درج، مسبب و مباشر

سپس کدام که در مقام علیت  ،معلوم نمود علیت
 شود.داده می مسئول تشخیص ،مؤثر بوده

 ،طوری که گفته شده ب :علل رافع مسئولیت
رر ـت در مقابل متضـموجب مسئولی ،رارـاض
ب بمسئولیت مس ،گردد ولی در بعضی مواردمی

 ،شد عللی که ذیلا شرح داده خواهده ب ،خسارت
 شود: مرتفع می

که در موردی  :مشروع در موقع استفاده از -1
 در اثر استفاده از حقی است که ،خسارت غیر

وجه مسئولیت مت ،قانون برای شخص شناخته است
  ،دوــمسبب نخواهد شد چنانچه کسی در ملک خ

 
چنانکه چاهی حفر کند و دیگری سنگی بر سر راه گذارده و  .1

 ،برخورده و در چاه افتاده باشد. در چنین مورد گآن سنه عابری ب
ت اس گسن ۀهمان گذارند ،تهشفاعل عملی که باعث این امر گ

اول چیزی که موجب افتادن متضرر  ،تحقق جنایت ۀزیرا در مرتب
بعد از حفر چاه گذارده  گبوده است و اگرچه سن گسن ،شده

از این جهت او ضامن خسارات است همچنین ممکن  ،شده است
مری دخالت داشته در ا ،اندمرتبه نبوده یک است چند نفر که در

  .باشند

 ۀ همسایههای آن به خانآتش روشن نماید و جرقه
ین ا رهمسایه آتش بگیرد. د ۀسرایت کرده و خان

چون  ،مورد کسی که موجب ضرر غیر شده است
مسئول  ،از حق قانونی خود استفاده کرده است

 هزیرا استفاده از حقی را که قانون ب نخواهد بود
مسلطون على اموالهم و  موجب قاعدۀ الناس
اوز متعارف تج نباید از حد ،انفسهم شناخته است

ه ک طوریه تعدی نموده ب، حقوق غیره کرده و ب
 ،حد معمول و متعارف .موجب ضرر او گردد

پس تا  .آنست که نوعاً احتمال ضرر از آن نرود
 هاحتمال ضرر ب ،قانونی آنجا که استفاده از حق

 را اعمال تواند آنمالک می ،غیر را نداشته باشد
دهد که استفاده از ضرر اجازه نمیکند. قاعدۀ لا

تجاوز از حد متعارف نماید و هرگاه تجاوز  ،حق
کسی که موجب  ،کرده موجب ضرر گردید

باشد بنابراین ران میجبمسئول  ،خسارت شده
استفاده از حق قانونی که  ۀکه در نتیج ییضررها

 لیمسئو ،مل آمده استعه طور متعارف نبوده به ب
 (2. )نخواهد داشت

چون هر کسی ناچار از دفاع در مقابل  :دفاع -2
 ،اگر در راه دفاع پس ،باشدخود و مال خود می

مسئول  ،متوجه مهاجم نماید کسی خسارتی
شخصی حمله به  ،هار نخواهد بود مثل آنکه سگ
 ،شود رودیگری حملهه نماید و یا کسی با شمشیر ب

 ایسگ را بکشد و  ،هرگاه مدافع در مقام دفاع
مسئول نخواهد بود زیرا علاوه  ،شمشیر را بشکند

ول توان مسئمینعقلا  و را عرفابر اینکه خسارت 
ین و امام باقر و المؤمنفحوای اخبار أمیر ،دانست

قسمت این امر است ) حاکی از )ع( امام صادق
 .الشیعه(وسائل 461صفحه  ،حدود در باب حدود

 ست که کسی دیگری را ا راه آنـاک اکراه: -3
 
ی است. در تعارض بین دو ونب حدیث ،طیتسل ۀمدرك قاعد. 2

لام مانند ن اسوقییبعضی از حق ،فوق یعنی تسلیط و لاضرر ۀقاعد
 ۀدقاع ،ادریسنبموات و اءشیخ طوسی در مبسوط در کتاب احیا

 ،میقدیگر مانند محقق  ۀعد تسلیط را مقدم بر لاضرر دانسته و
حد وسط را اتخاذ  ،لاضرر را مقدم دانسته و برخی دیگر ۀقاعد

.اندکرده
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 براینبنا .عملی نمایدبه تهدید کرده و او را مجبور 
ار یاخت ۀرا آلت و از مرحلسان نا ،چون اکراه

توان امری علیت نمی ۀنماید و در مرحلخارج می
 ۀرادا ،مکره منتسب نمود زیرا اکراهه ب تارا حقیق
ر غی ۀمکره را ضعیف و او را تسلیم ارادشخصی 

نماید بنابراین مکره مسئول خسارات وارده در می
 ،نیست و اخبار عدیده در این مورداثر اکراه 
 .باشدموجود می

منظور ه هر گاه کسی فعلی را ب :احسان -4
ه منتهی ب ،احسان و کمک انجام دهد و آن عمل

شخص مزبور مسئول نخواهد  ،خسارت غیر گردد
 ،مثل اینکه کسی در راهی که گل زیاد است .بود

پای  ،سنگی برای عبور عابرین بگذارد تا عابرین
عابری در  ،را روی آن گذاشته عبور کنندخود 

 دسنگ از زیر پای او ر ،لغزشی کرده ،حین عبور
 که متوجه او شده خسارتی ،زمین بیفتده شده ب
 سنگ مطالبه نمود. ۀتوان از گذارندنمی ،است

الحسنین من على و ما» ۀآی ،مبنای این قاعده
 باشد.می «سبیل

و رضایت او در  کاذن مال :در مورد اذن -5
 باشد زیرا مالکرافع مسئولیت می ،توجه خسارت
 ،طتسلی ۀتصرفات را بر طبق قاعد ۀکه حق کلی

هر مقدار از آن  ،هر کسیه تواند بمی ،استدار
  .را واگذار نماید

ات هداز آنجا که تع :خسارت ۀعدم مطالبه تعهد ب
ور آالزام ،قانونی ۀاستقلالی خارج از عقود معین

خسارت نیز باطل  ۀعدم مطالبه تعهد ب ،نیست
  .خواهد بود

گرچه ابراء قبل  :ابراء خسارات قبل از ایجاد آن
ت ستارت مورد ندارد زیرا ابراء عباراز تحقق خس

ط اسقا ،قبل از اشتغال ذمه الذمه واز اسقاط مافی
آن صورتی نخواهد داشت ولی معذلک در بعضی 

که آن ،یاحتیاجات عمومه ر بنظ ،موارد مخصوصی
مورد حکم شرع نیز  ،چه را که عقل حکم نمایدهر

عبدالله از ز ابیایت سکونی ارو و خواهد بود

یون ی از حقوقبعضی را ئرابچنین ا ،المؤمنینامیر
 .طبیب قبل از معالجه اند مانند ابراءقبول کرده

در  چون ممکن است حاکم :خطاء حاکم در مورد
 ،خطاء و اشتباه نموده و در اثر آن ،حکم خود

لذا قانون  ،علیه گرددخساراتی متوجه محکوم
حکم  ،اسلام بر آن است که پس از احراز این امر

رد حکم موجود مال موگردد و هر گاه نقض می
در  .شود( رد میعلیهبه مالک )محکوم ،باشد

له گرفته و در این صورتی که مال را محکوم
ضامن عوض خواهد بود  او ،هنگام تلف شده باشد

و اه که مال را نباید بله در اثر آنو هرگاه محکوم
ن عنواه له باست چنانکه محکوم نگرفته ،بدهد

 ۀدعوی نموده و مال در اثر اقام ۀاقام ،قیمومیت
ر د ،علیه داده شده و او تلف کردهمولىه ب ،دعوی

 ،عالم به بطلان دعوی بوده ،لهاین مقام اگر محکوم
اتلاف و ضامن عوض میباشد و هرگاه سبب 
ون اند چبعضی گفته ،عالم نبوده است، لهمحکوم
ن ضامن آ ،ارت شده استـخسسبب له محکوم

اند که جبران خسارات برخی گفته .باشدمی
هد شد و مورد نظیر المال خوااز بیت ،علیهمحکوم

 ،نباته است که موضوع آنابنبغآن هم خبر اس
 ،خطاء قضات در قتل و قطع است )کتاب قضاوت

و  (111جلد  ،3۹6ص  ،آداب قاضی ،10باب 
 ۀدبر عه ،اند که خسارت مزبوربعضی احتمال داده

ن ابصحیح عبدالرحمن جهت خبره حاکم است ب
 ،باب آداب قاضی ،کتاب قضاوت)الحجاج 

( که ابوعبدالله گفته هر 111جلد ،3۹5ص
ای ضامن است. و بالاخره عده ای،هدهندفتوی

نباته در مورد ابنصبغر ابمعتقدند که چون خ
المال خسارت از بیت ،در مورد مال ،جنایات است
 عالم به بطلان ،لهچون محکومشود و پرداخت نمی

تواند ضامن خسارات نمی ،دعوی خود نبوده
و چون حاکم هم شرعا اجازه در  محسوب شود

ضامن خسارات نخواهد بود.  ،حکمه داشتهما
ات مسئول خسار کسی ،در این مورد ،این نظربنابر

.نخواهد بود
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 مسئولیت انسان در اثر
 غیر ۀخسارات وارده از ناحی

 اطفال و کسانی :مورد اطفال و محجوریندر  -1
خسارات متوجه را  ،که تحت ولایت دیگرانند

ی ضمقت ،باشند زیرا قواعد عمومیخود مسئول می
ا لیاء رآنکه بتوان او مسئولیت آنان است مگر

 . مسبب ایجاد خسارات دانست
جب مو ،مالکیت حیوانات :در مورد حیوانات -2

الک آنان برای م ۀمسئولیت خسارات ناشیه از ناحی
توان مالک را شود و فقط در موردی مینمی

ات دانست که عرفاً بتوان او را مسبب مسئول خسار
ف لایجاد شمرد. چنانکه هرگاه حیوانی را که مک

 در زرع دیگران واردسته و بن ،به بستن آن بوده
حیوان دیگری ه ریده است و یا بچشده و آن را 
 د و بدین جهتآن را کشته باش حمله نموده و

ی خسارت ،آن حیوان ۀوسیل که بهراکب حیوانی 
مسئول آن خسارات است  ،متوجه دیگری شود

 . حیوان نباشد مالک آن ،چه راکباگر
ملازمه با  ،مالکیت بناء و مالی :در مورد بناء -3

د باشآنان نمی ۀمسئولیت خسارت وارده از ناحی
در اثر  ک،مانند غیرمال کاست مال ولی ممکن

چنانکه  .مسئول خسارات وارده گردد ،تسبیب
 طرفه خرابی گذارد و به روی ب ،گاه دیواریهر

این امر و  بهبا علم  ،جاده مایل گردد و مالک
ضامن خسارت  ،را اصلاح ننماید آن ،ترمیم امکان

وارده از خرابی دیوار خواهد بود زیرا در این 
کلیف ت ،عملی را ترك نموده که انجام آن ،حال

باشد و عدم انجام تکالیف قانونی بر قانونی او می
 . موجب مسئولیت است ،طبق قواعد ضمان

 جبران خسارت
باید عوض او را  ،کسی که مال را تلف نموده

مثل آن را و  ،گاه مثلی بودچنانکه هر .بدهد
دهد مالک به قیمت روز تلف را ب ،گاه قیمتی بودهر

ی برای آن باقی باشد قیمت ،گاه پس از تلفو هر
ام در این هنگ ،وسفندی را بکشدگچنانکه کسی 

 ضامن باید گوشت آن و تفاوت را بدهد.
 استیفاء

استیفاء  ،شودوجب ضمان میکه میکی از اموری 
ء آن است که کسی بدون عقد و . استیفااست
منفعتی حاصل  ،از عمل یا مال دیگری ،دادیقرار
استیفاء موجب ضمان  ،قواعد فوقه نظر ب .نماید

ل عم اجرت ،است و باید کسی که استیفاء کرده
ا صاحب آن بدهد. یعامل به و یا عوض منفعت را 

ر انجام عملی امه که هرگاه کسی دیگری را بچنان
نماید و یا آنکه بر حسب اذن صریح یا ضمنی و یا 

از مال غیر استیفاء  ،واسطۀ اجازه و نحو آنه ب
کسی سکنا  ۀه در خانمثل آنک .منفعت نماید

-باید اجرت ،آمر و ساکن ،در این هنگام ،گزیند
برای تحقق  .لک بدهدعامل و مابه المثل را 

 ذیل محقق ۀباید رابط ،ضمانت در مورد استیفاء
  :گردد

قابل اجرت  ،آنکه عمل و منفعت مستوفات -1
خواه  .قیمتی تصور رود ،بوده و عرفاً برای آن

مهیا باشد مانند حمال خص مزبور برای آن عمل ش
 .یا نباشد

قصد تبرع را نداشته  ک،آنکه عامل و مال -2
.باشند
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 بصیریآقایدرس
 در آموزشگاه ثبت

 ونظامنامۀ ثبتقانونعملیدرس
 

 اولدرس
چنانچه از اسم و عنوان قانون ثبت اسناد و املاك 

ر از وضع این گذامنظور قانون ،شوداستفاده می
اول  ،ثبت در نظر بوده ۀقانون و تشکیل ادار

 .دوم تثبیت املاك ؛ادناس دادن و رسمیتاعتبار
 ،اسناد و اوراق در کشورها ،البته سابق بر این

م از هر قسه نسبت ب ،واجد اعتبارات رسمی نبوده
ممکن بود اظهار تکذیب و انکار شود مگر  ،ادناس

زمان که عبارت بوده است از ن اسناد رسمی آ
ی و دفاتر هااسنادی که در دفاتر رسمی وزارتخانه

اسناد در وزارت امور خارجه از نام ثبت ه که ب
لحاظ معاملات اتباع خارجه و همچنین در وزارت 

اسنادی که در محاکم نزد قضات تنظیم  ،عدلیه
ت ثب هب یرسدست ،البته عموم افراد کشور .شدهمی

اند. بعلاوه در استاد در مقامات مزبوره نداشته
 ،هجود نداشتاغلب نقاط کشور نیز دفاتر رسمی و

 اگر با .اعتبارات قانونی را نداشتاملاك نیز 
ملکی بین ه سندی راجع ب ،ترین فکریدقیق

 شد و تمام جهات شرعی و عرفیمتعاملین تنظیم می
 ،اشخاص خارج کمعذل ،شددر نظر گرفته می

ه نظر همیش ،از این لحاظ .تصور مصونیت نداشتند
روی توافق  ،فروشنده بودهه ب ،خریداران املاك

 ،او که آیا در صورت کشف فسادتمکن  و اخلاقی
ضمان درك برآید یا  ۀقادر خواهد بود از عهد

وضع  ،رفته قانون ثبترفته .نمودندامله میمع ،خیر
شد که اولا اسناد رسمیت یافته تا نتوان دعوی 

بت ثانیا املاك ث ؛تکذیب و انکار نسبت به آن کرد
در  ،گونه دعاوی که نسبت به آنها باشدشود تا هر

اتمه خ ،عین طرح و مطابق تشریفات قانونیمدت م
  .گونه تعرض مصون ماندیافته و بالاخره از هر

ثبت تشکیل گردید و  ۀادار ،نظر مقننه بنا ب
تشریفات خاص برای انجام هریک از دو نظر اصلی 

الاشعار مقرر گردید که بعداً تشریح وتوضیح فوق
عنوان ه چه با توجه مختصری باگر .خواهد شد

اد را نشود اول بایستی نظم و اثر اسمعلوم می ،فوق
ادام چه م ،ثبت املاك پرداخته عملی نمود سپس ب

ود املاك قابل ثبت نخواهد ب ،اد اعتبار نیابدنکه اس
مورد  ،اسناد ۀوسیله بایستی بزیرا املاك می

 ۀمکل ،هم مقنن همین نظره معاملات واقع شود و ب
لی چون اد را قبل از املاك قید نمود وناس

اصلاحات اساسی کشور ما ایجاب نمود که هر چه 
ای زودتر تمام وسایل زندگانی مانند کشوره

م گردد و از طرفی اگر اوراق و دنیا فراه ۀدنممت
اد ناس هرسمی بود در تبدیل آنها بغیر ،اد مردمناس

ثبت اسناد و املاك به  دفعتا ،رسمی عملی نبود
ینکه قانون ثبت اسناد و املاك اه اقدام شد و نظر ب

اول از ثبت املاك بحث  1310وب اسفندماه مص
 ،ما نیز روی متابعت از دستور قانون ،کرده است

طریق عملی آن صحبت  از ثبت املاك و بدوا
 خواهیم کرد. 

ثبت و تقسیم نواحی  ۀتشکیل ادار -باب اول
 قانون ثبت مراجعه شود. ۹ ۀاده مب: ها()بخش

ثبت تشکیل  ۀدر هریک از نقاط کشور که ادار
)تاریخ  311ماه فروردین لاز او ،شده است

 ۀراجرای قانون( و در سایر نقاط پس از اینکه ادا
حوزه )منطقه(  ،وزارت عدلیه ،ثبت تشکیل شد
رده ند ناحیه تقسیم که چثبت را ب ۀهر اداره یا دایر

منقول واقعه در آن اقدام اموال غیر ۀثبت کلیبه و 
در طهران اگر بخواهیم تشکیل مثلا  .کندمی

طهران را  ۀبدواً لازم است حوز ،ثبت بدهیم ۀادار
نام  ههر قسمتی را ب های مختلفه تقسیم وقسمته ب
 ،ک بخش )ناحیه( معین کرده و در هر بخشی

شهر  .منقول آن نمائیماموال غیر یۀثبت کله اقدام ب
لاو :انده تقسیم کردهـدوازده ناحیه طهران را ب
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 ،چهارم سنگلج ،آبادسوم حسن ،دوم دولت ،ارك
تم هش ،هفتم شرق ،محمدیه ششم ،آبادپنجم قنات

یازدهم  ،دهم غرب ،هم عودلاجانن ،بازار
 .هسمقد ۀوازدهم زاوید ،شمیرانات

های خشبه بیک اداره را  ۀپس از اینکه حوز
که ضرورت  در صورتی ،کردیممختلفه تقسیم 

 برای هر قسمتی دایره یا شعبه تشکیل ،داشته باشد
 ها شعبه را نیز بیدایره  ،دهیم و همان بخشمی

وع شر، های جزء تقسیم کرده در هر قسمتیقسمت
 ،تازده شمیرانای ۀر ناحید مثلا نمائیم.عمل میبه 

عبه آن ش ۀدهیم و حوزثبت تشکیل می ۀیک شعب
 ،اول شمیرانات)که فعلا دارد  را مثل تقسیماتی

رم چها ،سوم لورا و شهرستانک ،انقسولو دوم کن و
 . نمائیمتقسیم می (واساناتلپنجم  ،رودبار

خواهیم مثلا می؛ قانون ثبت 10 ۀماده با مراجعه ب
قبل  .کنیم ثبت املاكبه شمیرانات اقدام  ۀدر حوز

حدود قسمتی از  ،ت عمومیـثبه از اقدام ب
کار در ه الذکر را برای اقدام بهای فوققسمت

مت و اینکه املاك حدود آن قس .گیریمنظر می
علان در ا ۀوسیله ب ،ثبت برسدبه این قسمت باید 

این اعلان در  .رسانیماطلاع عموم میه ب ،جراید
 .شودسه مرتبه منتشر می ،روز ظرف سی

برای ثبت عمومی هایی را که قسمت ،در این مورد
که هم  شکلی تقسیم کنیمبه باید  ،گیریمدر نظر می

ثبت  ۀبات اجرای امر برای کارکنان ادارموج
سهل و  ،تر باشد و هم برای صاحبان املاكراحت

بت ث ۀحوز تمام ،مرتبهمثلا اگر یک .آسان باشد
توانیم نه ما می ،عمومی بگذارندثبتبه شمیرانات را 

وظایف قانونی خود را انجام  در مدت مقرره تمام
تمام  ،توانند در مدت کمیدهیم و نه مالکین می

مام این تاملاك را فراهم کنند. بنابر وسایل ثبت
 ،ثبت عمومی بگذاریمبه خواهیم قطعاتی که می

 مثلا مانعی ندارد که در قسمت .باید متناسب باشد
چهار  یک یا چند قطعه را که دارای ،شمیرانات

نام یک قطعه تقسیم نموده و  ه ب ،باشد شماره هزار
پس از تشریفات  .ین کنیمعم را هعطق رات هرنم

 :کنیماین شکل اعلان میه ب ،مزبور

قانون ثبت اسناد و  ۹ ۀدستور ماده ب نظر -إعلان
شمیران که محدود  11 ۀاز ناحی 3 ۀقطع ،املاك

ه غربا ب ،کوه توچاله شمالا ب :حدود ذیل استه ب
سمت شرقی در املاك واقعه د )دربن ۀرودخان

 یاجادهه جنوبا ب، (جزء مورد ثبت است ،خانهرود
ه ب شرقا ،رودکه از پل تجریش به سوهانک می

 .دزاشیب
 درس دوم

برای ثبت  ،«جزء مورد ثبت است ،قسمت اخیر»
قانون  10 ۀمی در نظر گرفته شده و مطابق مادعمو

ماه آبان 15شعبۀ ثبت شمیرانات در  ،مزبور
اعلانات لازمه را منتشر نموده و از همان  1315

 نامه و نصب پلاكتوضیح اظهاره شروع ب ،تاریخ
بته نفع مالکین بر آنست که ال .خواهند نمود

قانونی  ۀهای خود را در موعد مقررهناماظهار
 قانونی نشوند. ۀدچار جریم عودت دهند که

در همین مورد  ،برای اینکه از مبحث دور نشویم
راید را بین ج انتشار اعلانات و تقسیم آنترتیب 

 ۀنظامنام 21 ۀکنیم . مطابق دستور مادذکر می
اعلانات را مدیر ثبت در یکی  ،ثبت اسناد واملاك

نامه روز ،اگر در آن حوزه خود و ۀاز جراید حوز
تشر حوزه من تریندر یکی از جراید نزدیک ،نباشد

 ،قزوین ۀکنیم در حوزمثلا فرض می .نمایدمی
ن حوزه ه آمه وجود دارد و اعلانات مربوطه بروزنا

کنیم و را در یکی از جراید آن شهر منتشر می
اعلانات  ،در شهر سمنان که روزنامه وجود ندارد

ران انتشار ـآن حوزه را در یکی از جراید طه
رعایت نکاتی لازم  ،دهیم و البته در این مواردمی

 :است
اعلانات  ،مزبور ۀدر نظامنام 22 ۀاولا مطابق ماد

شر معینی منت ۀباید در روزنام ،هر بخشه مربوطه ب
هایی که اعلانات ثبت در شود و تعیین روزنامه
در آخر هر سال از  ،شودمیبخش در آنها منتشر 

 طلاعا رت عدلیه معین گردیده و باطرف وزا
از طرف  315مثلا در اسفند  .عموم خواهد رسید

که اعلانات ثبت  شودمی اعلان ،وزارت عدلیه
و معیشت رورشـپ هایدر روزنامه ،املاك گیلان
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 ۀوزحهای ید اینکه کدام بخش از بخشق ملی با
های مزبوره منتشر روزنامهیک از در کدام ،گیلان

ی که حاوی یهاطور روزنامههمینخواهد شد و 
عین م ،باشداعلانات ثبت نقاط مختلفۀ کشور می

 .شودمی
 رعایت باید ،مزبور ۀاز نظامنام 23 ۀثانیا مطابق ماد
 هایی اعلان منتشر شود که بیشترنامهکرد در روز

رس پباز ۀروزنام ود ،مثلا در قزوین .شودمنتشر می
روز و سه ایهفته ،رسپباز .وجود دارد و نوروز

نوروز هم  ؛دهدصد شماره انتشار میپانهر مرتبه 
 .هددانتشار می سیصد شماره و مرتبهسه ایهفته

نامه توانست تمام یک روز صورت اگر در این
پرس مقدم باز ۀروزنام ،اعلانات را درج کند

 .خواهد بود
ز پس ا :داردقانون ثبت اینطور مقرر می 11 ۀماد

در روزی که  ،اعلان شد 10 ۀماد اینکه مطابق
ل ثبت در مح ۀنمایند ،قبلا تعیین و اعلان شده

ك لاپنصب ه شروع ب ،ملک ۀاز اولین شمار ،حاضر
 در ،مثلا در شمیران .شودو توزیع اظهارنامه می

 .ایدمنمی شروع به ثبت عمومی ،امامزاده قاسم ۀقری
یک  ۀشمار ،کنیما غرب شروع مییاز شمال یا شرق 

 ۀا مثلا قریی .دهیم تا آخراولین ملک میه را ب
رار ـعمومی قتـشیب شمیران را مورد ثبزاد

مزبور که دارای دو هزار شماره  ۀدهیم و قربمی
اراضی مشجر  ،دکان ،باغ ،ملک از قبیل خانه

ه از حدی شروع ب ،مزروعی استمزروعی و غیر
ال ـود اتصـقبل خما ۀقطعه ب ،نمائیمشماره می

مامزاده قاسم که قبلا به ثبت اه مثلا ب .دهیممی
خرین قسمتی از آن قطعه آ ،عمومی گذارده شده

ندی بشیب را شمارهزاد ،شیب متصل شدهزاکه به د
یک را نصب  ۀشمار ،اولین شماره پلاكه ب ،نموده

 ،محصور و دارای درب بود ،اگر ملک .نمائیممی
خ ـبا می ،یا خود درب چـوبچهاره پلاك را ب

حب صاه لاك را بپ ،یم و چنانچه زمین بودبوکمی
 .نمائیمتسلیم می ،ملک

  أمورــر مفیک یا دو ن ،ثبت ۀنمایند ،در این مورد

همراه خود خواهد داشت که در نگاهداری دفتر 
و همچنین  ها و سایر لوازم کار اوو اوراق و پلاك
د بای .سایر وظایف او کمک کند در نصب پلاك و

 در ضمن نصب .دقت شود که ملکی از قلم نیفتد
ل از مح ،وسایل مقتضیه باید نماینده ب ،پلاك

الک م ،لاك کوبیدهپملکی را که  ،مایدنتحقیقات 
را در بالای  اسم و مشخصات آن ،آن کیست

 ،نمودهنامه قید اظهارنامه و در دفتر توزیع اظهار
دیکان او زنیکی از ه مالک یا به نامه را باظهار
 .نمایدرسید دریافت و در دفتر قید می ،داده

 داری برای اخذشخص صلاحیت ایچنانچه مالک 
کدخدای قریه داده به اظهارنامه  ،نامه نبوداظهار

محفوظ  ،در ضبط اداره ،و اگر در شهرها بود
یم و تسلا هب ،نماید تا مالک هروقت مراجعه کردمی

 گیریم. رسید می ،نموده
 ،متعددی داشت عمالکین مشا ،ک ملکیگاه هر

دهیم و در ملک مزبور میه لاك بپ یک فقط
ن را با ذکر مقدار یاسامی تمام مالک ،نامهاظهار
یک  ،هر یک از آنهاه یسیم و بنوشان میسهام

دهیم و می «سهمه نسبت ب»اظهارنامه با قید 
ثلا منویسیم. نامه میتوزیع اظهاردر دفتر  همانطور

 اعا مالکشـالک دارد که مـر منفدهای، خـانه
لی ده ب ونصیک پلاك  ،ایبه چنین خانه ،باشندمی

نامه هیم و اسم تمام آنها را در اظهاردنامه میاظهار
 و وگی و و پرویز و رستم گهوشن: »کنیمقید می

باب خانه یک گایرج و غیره( ششدان و ودرزگ
 ،کنندهتقاضا ۀهارنامدر ستون اظ، 1715پلاك 

پلاك  ۀخان هم از.... سنویسیم پرویز نسبت به می
 .با ذکر مشخصات 1715 ۀنمر

دارای مالکین متعددی بود که  ،هرگاه یک ملک
از هر جهت مفروز بود و هر قسمت  ،هریک سهام

یک  ،بیهر دره ب ،درب بود کدارای ی ،روزیفم
نمائیم. مثلا کاروانسرای پلاك علیحده نصب می

حجره دارد و هر یک یا چند  70 ،حاج سقاباشی
هر ه ب ،مالکین علیحده دارند ،حجرات مزبور

.کنیمیک پلاك نصب می ،حجره
 ـــــــــــــــــــــ



 
 

49 

 
 

 مدلولبهنسبتقضائیرویۀ
 حقوقیمحاکماتاصول 532مادۀ

 

 تصمیمات محاکم
مى المساجرت به مبلغی بابت ،یعمده شخصی ب

دعوی بر  ۀاقام ،دایتـب در محکمۀ ،لـوالمث
 ،خود نموده و چون مدرك دعوی علیهمدعى
د علیه که موردعیه مهر منسوب به مبوده ب ایورقه

تکذیب واقع شده و دلیلی بر صحت انتساب آن 
مه دعوی را بلادلیل شناخته محک ،در دست نبوده

س از ـحکم داده و پ ،دعیـحقی میبو بر 
عنوان ه مدعی طرف خود را ب ،شدن حکمقطعی
 ،و تقلب تعقیب کرده و از محکمۀ جنحه حیله

 ییبدماه حبس تأ دوه علیه بحکم مجازات مدعى
ده ید گردییصادر شده و حکم مزبور استینافا تأ

استناد حکم قطعی که بر ثبوت ه است. مدعی ب
ه حال اعادۀ محاکمه بضعر ،حیله و نقلب بوده

د استناه ب ،استیناف داده و محکمۀ مزبور ۀمحکم
 532ۀ مطابق ماد موعد اعادۀ محاکمه اینکه مبدا

لیت عاز روز ثبوت ج ،اصول محاکمات حقوقی
شدن حیله وتقلب طرف مقابل است یا محقق اسناد

 ،که صلاحیت دارد و در این مورد ایدر محکمه
ب دعوای تقله محکمۀ جنحه صلاحیت رسیدگی ب

 خداشته و از تاری ارعلیه مدعىه منتسب ب ۀحیل و
محاکمه  ۀجنحه که مبدا اعاد صدور حکم محکمۀ

دتی م ،حال اعادۀ محاکمهتا تاریخ تقدیم عرض بوده
 مزبور گذشته ۀزائد بر موعد قانونی مقرر در ماد

یا محقق مذکور در آن  ثبوت ۀو منظور از کلم

ام مراحل دعوی یا ثبوت قابل ثبوت در تم ،ماده
در » ۀقید جمل ،نیست زیرا اگر چنین بود اجرا

نداشت و  تضرور «صلاحیت داردکه  ایمحکمه
همان ثبوت  ،شود که منظوراز قید آن معلوم می

 ،ی استئبدوی قضیه از جنحه یا جنا ۀدر محکم
در نموده و محاکمه را صا ۀقرار رد عرضحال اعاد
موجب ه ب 30/10/1315این قرار در تاریخ 

دیوان عالی تمیز  12۹77 /238۹حکم شماره 
این  ،عالی بر نقض استدلال دیوان نقض گردیده و

حقق م اد و یانیت اسعلز ثبوت جبوده که مقصود ا
اصول  532 ۀشدن حیله و تقلب که در ماد

محاکمه مقرر  ۀمبدا مهلت اعاد ،محاکمات حقوقی
موجب حکم قطعی قابل اجرا ه ثبوت آنها ب ،شده

ت انقضاء عله دام که حکم بدوی باست زیرا ما
ر ابرام آن د ید ویا تأیمدت استیناف یا تمیز و 

ا تقلب ییت جعلتوان نمی ،بالاتر قطعی نشده ۀمرحل
چه ممکن است حکم بدوی در  ،را ثابت دانست

مراحل بالاتر فسخ یا نقض گردیده و بر خلاف 
که  ایدر محکمه»حکم صادر شود و عبارت  ،آن

ه چ ،منافی با این مطلب نیست «صلاحیت دارد
حکمۀ م ،یک در مقام خودمحاکم بالاتر هم هر

 ۀدار محسوبند چنانکه اگر در مرحلصلاحیت
ثبوت جعل یا تقلب صادر و در  حکم عدم ،بدوی
 خ و به ثبوت جعل یاآن حکم فس ،بالاتر ۀمرحل
ا ل یعتوان گفت جنمی ،حکم صادر شود ،تقلب
.دار ثابت نشده استدر محکمۀ صلاحیت ،تقلب
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 فرانسهجزائیحقوقدرکلاهبرداریجرم
 کلیات

 

 حقوق تطبیقی
 :فتعری -1

مربوطه به  ۀطبق ماد :جرم ۀدهندعناصر تشکیل
 ،فرانسه برداری در قانون مجازاتکلاه
از اینکه شخصی اموال  برداری عبارت استکلاه

ا یمنقول  را از قبیل وجه نقد یا مال دیگری
ل به یخواه برای ن ،اعتبارات و غیره تصاحب کند

د ول اختیار کنعول یا سمت مجعاسامی مج ،مقصود
 کار برد که دره و خواه اینکه وسائل متقلبانه ب

عملیات و اعتبارات یا وجود مؤسسات و  ،نتیجه
 ،هومی که در خارج مصداق نداردواختیارات م

 محرز نماید و اشخاصی را امیدوار کند. 
تشکیل رداری را ـبرم کلاهـج ،چهار عنصر

  :دندهمی
 کار برده و ازه متقلبانه که مجرم ب ۀوسیل -لفا

بایستی  ،نمایدباوری اشخاص استفاده میزود
 بینی شده باشد.پیش در قانون منحصرا

 ،کار بردن وسائل متقلبانهه ب ۀدر نتیج -ب
ده تحصیل ش ،مقداری پول یا مال منقول یا اعتبار

  .باشد
 هب ادیمبایستی ضرر  ،انتقال اموال منقول -ج

 آن وارد نموده باشد. صاحب
 .قصد تقلب در کار باشد -د

 استعمال نام مجعول یا سمت مجعول
 و وسائل متقلبانه

 ول یا سمتجعاستعمال نام م :قواعد مشترك - 2
ست لازم نی .کافی برای تشکیل جرم است ،ولعمج

نکه ل شود و یا ایدیگری استعما ۀوسایل متقلبان
مقدمه برای  ،ولعول یا سمت مجعنام مجاستعمال 

ام ننمایش اعتبارات موهوم باشد. صرف استعمال 
ول که باعث انتقال اموال دیگری به جرم شده عمج

 .کافی است برای اینکه جرم واقع شده باشد ،است
 عنصر ،ولعاستعمال اسم مج :ولعاسامی مج -3

 نام شخص ،خواه این اسم .جرم است ۀدهندتشکیل
 ،معین یا فرضی باشد ولی در صورتی که متهم

سم چه ااگر ،ر برده شده باشداکبه اسم ه معروف ب
 جرمی واقع نشده ،نام حقیقی او نباشد ،مذکور

ت کافیس ،اسم مزبوره ترین اضافه بلیکن کوچک
 .شناخته شودمجرم که 

عبارت  ،ولعاختیار سمت مج ل:وعسمت مج -4
نوانی را برای خود قائل ع ،است از اینکه شخصی

ای آن عنوان نباشد و آنکه دار حالشود و 
خود  ها مأموریتی است بیدادن شغل همچنین نسبت

ماموریت نباشد. که در واقع شاغل این شغل یا 
قانون جزائی فرانسه  ۀمربوط ۀآنچه از مفاد ماد

ه ست که شخصی مجرم شناختشود این امی طاستنبا
د القابی را اختیار نمای ،شود که بدون استحقاقمی

جزو طبقات مخصوص  ،ا خود را بر خلاف حقیقتی
کشور یا خارجه قلمداد کند یا عنوان  ۀداخل

 ،مستخدم دولت اختیار نماید یا بر خلاف واقع
اه تجاری خوخود نسبت دهد. ه شغل آزادی را ب

 ،تاینکه خود را بر خلاف حقیقباشد یا صنعتی و یا 
 ،چه امور مذهبیپیشوای مذهبی قلمداد نماید اگر

از امور سیاسی تفکیک شده باشد و همچنین کسی 
ول انتخاب کرده است که خود را وکیل عت مجمس

از  یانامهفی نماید و حال آنکه اختیارشخصی معر
 او در دست نداشته باشد و همچنین است صرافی

ملات بورسی معرفی و دلال معاکه خود را وکیل 
، هااحسابصافابراز دفاتر و م ۀکرده و در نتیج

ود نسبت داده درـخه بورس را ب ۀعملیات مربوط
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 بودن وسمتی جز واسطه ،که در واقع امر صورتی
 الیع دیوان .نداشته استبورس همکاری در امر 

 تمیز فرانسه تصمیم گرفته است که اگر کسی صرفا
خود را متصف  الک و غیرهیا م طلبکارعنوان ه ب

نماید و یا اینکه اهلیتی در عقود و معاملات برای 
در ردیف موارد  ،خود قائل شود که فاقد آنست

جرم  هشده در قانون جزای فرانسه راجع ببینیپیش
د و نیز اگر محل اقامت برداری نخواهد بوکلاه

 ،را بر خلاف حقیقت تعیین نماید دائمی خود
برداری نخواهد کلاهه ب مفاد مادۀ مربوطۀمول شم

 بود.
  :متقلبانهکاربردن وسائلهب -5

 ،ماگر مته :وسائل متقلبانه ۀهنددتشکیل اعمال
 ،ول اختیار نکرده باشدعاسامی مجعول یا سمت مج

ی بایست ،برداری صدق کندکلاه برای اینکه جرم
عمالی کار برده باشد یعنی اه ناچار وسائل متقلبانه ب

در خارج انجام داده باشد که تقلب مشارالیه را 
جرم بدهد ه محسوس نماید و یک شکل مادى ب

کار بردن هب ۀوسیله مثلا وسیلۀ متقلبانه ممکن است ب
کتبی در خارج واقع شود مثلا  دانا اسینوشتجات 

های فوری یا مخابرات نامه ۀوسیله ممکن است ب
الت دخ ۀوسیله تلگرافی انجام شود یا اینکه ب

شخص ثالثی اعمال گردد و لازم نیست شخص 
 اش وسیلۀکه دخالت در امر داشته و مداخله ثالث

 یا مزدور شخص کرونا یمستخدم بوده، متقلبانه 
ممکن است شخص عادی باشد  ،بردار باشدکلاه

می قسخود جلب نماید و ه که اعتماد دیگران را ب
 ی شخصعقط ۀرفتار کند که خود را نمایند

بایستی شخصی باشد که  .بردار معرفی کندکلاه
وضعیت مستقلی در ظاهر داشته باشد که بتواند با 

هم توسایلی که م اعتبار و صحتی به ،دخالت خود
نیت حسن ،این در این موردبنابر .کار برده بدهدهب

 ،نیت شخص ثالث را نباید در نظر گرفتیا سوء
 ،همین قدر کافی است که با اراده یا بدون اراده

 ۀطبق ماد .آلت دست مرتکب جرم شده باشد
ل وسای ،برداری در قانون فرانسهکلاهه مربوطه ب

 همتقلبانه در موردی نیز صادق است که مرتکب ب

 موضوع موهومی ،نمایش اشیاء و تظاهراتی ۀوسیل
 .حقیقت جلوه دهد، را در انظار

ود شتعریف فوق چنین نتیجه میاز  :اکاذیب -6
صرفا وسائل متقلبانه را  ،که اظهارات کذب

بلکه بایستی متعاقب یک عمل  تشکیل نداده
خارجی بوده باشد که اعتبار و صحتی برای آن 

خواه آن دروغ شفاهی باشد  ،وسایل ایجاد نماید
برداری در و همچنین جرم کلاه( 1)یا کتبی

اجناس را که که صرفا صورت قیمت  مورد تاجری
 شتری خوده منوشته است ب ،مأخذ خرید ززیاده ا

باشد ولی اعلاناتی که در دهد صادق نمیارائه می
و  یدآل میبه عممتحدالمال  ۀوسیله ا بیجراید 

القاء  ،مبهم بوده و منظور از آن ادممفهوم آنها ع
کذب محض نبوده بلکه چون  ،باشدشبهه می

آمده و در رصورت اعلان ده مطالب مزبور ب
از این جهت  ،معرض افکار عامه گذارده شده

 .نویسنده در صدر کسب اعتبار موهومی بوده است
 به طورتجارتی را  ۀوجود مؤسس ،مثلا در اعلان

هم ممکن است ذکر کند که در تحت ریاست بم
تجارتخانه  و حال آن که اساسا کندمیه ادار خود

 .وجود ندارد
 :متقلبانه باید واجد باشده وسایل شرایطی ک -7

 وسایل بایستی متقلبانه باشد. -الف
 اسبب تصاحب اشیاء ی ،واسطهمستقیما و بلا -ب

 وجه نقد شده باشد.
 رده شودکار بهوسایل متقلبانه بایستی طوری ب -ج

ارات و یود مؤسسات یا امور موهوم یا اختکه وج
بت ا اینکه نسیاساسی را محرز نماید اعتبارات بی

و  ا حوادث واهییسانحه یا وقوع به پیشرفت امور 
 .امید نمایدایجاد بیم و  ،اساسیبی
مسائل متقلبانه ممکن  :مؤسسات و امور موهوم -8

یا است برای اینکه وجود مؤسسات اقتصادی 
 شود کار بردههب ،صنعتی را محرز نماید ایتجارتی 

  
دارد و  ذمقداری وجه نقد از کسی ماخو ،بنابراین اگر زنی. 1

وعده دهد که با او ازدواج خواهد کرد یا اینکه کسی خود را 
کلاهبردار محسوب  ،نمایدد و مقداری قرض دهجلوه  ثروتمند

شود.نمی
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ه و یا اینکه برای هر امر موهومی که منجر ب
برداری شود استعمال گردد، نه فقط امر کلاه

 ،شود که از هر جهتقضایائی اطلاق میه موهوم ب
مر موهوم از ااساس باشد بلکه ممکن است بی

اساس داشته باشد که کافی برای پایه و  ،جهتی
قصد تقلب اعمال شده ه ب ال طرف باشد لکن غفا

داند که فلان کشتی قرار مثلا شخصی می .باشد
داری ـرق شود معذلک مقـا غـیاست در در

 ،برابر قیمت آن ودهد و دکشتی میه التجاره بمال
جاره را التنماید البته چون مالنزد کمپانی بیمه می

کارش  ،ردهکبیمه  ،داده و مطابق معمول بیمه
ولی چون قصد تقلب داشته و اساسی داشته است 

برداری کلاه ،شدن کشتی اطلاع داشتهاز غرق
کن است شخصی خود کرده است و همچنین مم

ا اجیر کسی قلمداد نماید و در تحت یرا کارگر 
ریافت د انه از اشخاصبیعاسم ه مبلغی ب ،این عنوان

 نبرداری کند و نیز ممکنماید و از این راه کلاه
ی وجود قانون ،انتشار اوراق چاپی ۀوسیله است ب

 ،شرکت بیمه را اعلان نماید و حال آنکه دولت
ده است و یا آنکه ر شدن شرکت را ندائدا ۀاجاز

طبع و انتشار دهد که در آن  ،ولیعصورت مج
د قی مؤسسه را ۀاسامی اعضاء هیئت مدیر ،صورت
را  ایعده ،منظور اینکه از این طریقه نماید ب

حاضر نماید که نام خود را در جزء اعضاء شرکتی 
ده باشد که تبانی شبنویسند و یا اینکه بین چند نفر 

ن و از بی یش دهندمی را نماموهو ۀوجود تجارتخان
ه قائل شده کاعتباراتی  ،نفر برای یک ،خودشان

آنها  اراختیه را ب خودشان ۀبالنتیجه مردم سرمای
ای کذبی که وجود هبگذارند و یا ارسال نامه

 ،دارد که برای مشتریانمهمی را اعلام می ۀمعامل
 داریـله مقـوسیبخش است و بدینانـاطمین

 نماید و حال آنکهسیه اخذ مینطور ه التجاره بمال
فروش  هقیمت خوبی به توانند بیقین دارند که نمی
 .ودرفروش میه ی بسبخ منثبرسانند و ناچار با 

 ۀدومین دست :اساساعتبارات بیاختیارات و  -۹
ن عملیاتی است که وجود وسائل متقلبانه شامل آ

ا اعتبارات موهوم را محرز نماید بدین یاختیارات 

ین جلوه دهد که چن ،طریق که مثلا در انظار
موقعیت اجتماعی یا  ا قدرتیواجد اختیارات 

آنکه در  حالمخصوص یا دارایی زیادی است و 
از مزایای مذکور نباشد و  یکحقیقت دارای هیچ

تواند نظر محکمه یا اینکه چنین جلوه دهد که می
ری دیگه و حتی شخص عادی را نسبت ب ما مقای

ول قضات په عنوان اینکه به مثلا ب .مساعد نماید
 ،توقیف خلاص نماید بدهد تا متهمی را از

برداری کند و یا بنمایاند که دارای وضعیت کلاه
مادی و یا اعتباراتی است که در واقع وجود 

ث شود و بشتخرافات و موهومات مبه ندارد یا 
 هبرداری نماید. مثلا اشخاصی که ببالنتیجه کلاه

 ،ال روی کارت بازی یا عملیات دیگریفت ۀوسیل
دیگران را متقاعد نمایند که سلطه و حکمفرمائی 

وقایع آتیه دارند و یک قدرت  وادث وـحه ب
 ۀرای خود قائل شوند از قبیل معالجالطبیعه بفوق

نست طالع و بخت امراض و دانستن سری که ممک
 .خوبی نصیب او شود

ور به پیشرفت در امایجاد بیم و امید نسبت  -10
ن سومی :اساسا حوادث واهی و بییو وقوع سانحه 

دسته از وسائل متقلبانه عبارتست از اینکه ایجاد 
وع سانحه ا وقبیم و امید نسبت به پیشرفت در امور ی

 این دسته شامل .اساس نمایدیا حوادث واهی و بی
 ک واقعۀ خوشی یایست که وقوع ا تمام عملیاتی

مجسم نماید در صورتی  ،می را در نظر طرفشو
مثلا بدهکاری  .داتفاق نخواهد افتا ایواقعه که

که برای اغفال طلبکار و برای گرفتن رسیدی که 
 ۀیک کیس ،داردسلم میم ار دین او ،به موجب آن

ماهرانه رسید خود  او نشان بدهد وه پر از پول ب
را دریافت دارد یا اینکه مثلا امید پرداخت دین 

حال آنکه اساس ندارد یا طلبکار بدهد و ه را ب
ز پرداخت کاری را امیدوار نماید که اآنکه بده

ا خریداری را یدین خود معاف خواهد شد 
جناس امیدوار نماید که منفعت معتنابهی در ا

ه ریضی را بکه مخریداری خواهد کرد و یا این
معالجه و خلاصی از مرض امیدوار کند و بالاخره 

.کلاهبرداری شوده موفق ب ،با وسائل مزبور
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ائی یتصاحب اش: وصف اشیاء مورد تصاحب -11 
جزای فرانسه احصاء  قانون ۀمربوط ۀکه در ماد
برداری صادق برای اینکه جرم کلاه :شده است

هام قرضه سیا وجه نقد یا مال منقول و  بایستی ،باشد
ا یتسلیم  ،هاحسابیا تعهدات یا قبوض و مفاصا

مخصوص که در  موارد .انتقال به مجرم شده باشد
انحصار  یدبایستی با ق ،بینی شدهقانون فرانسه پیش

احب ی که مجرم تصئیعنی بایستی شی تلقی شود
ا یکی از یا مال منقول یوجه نقد  ،نموده است

 تعباره ب .ذکر گردید اموری باشد که فوقا
باید گفت که ذکر سهام تعهدات یا قبوض  ،اخرى

 ،باشد و مقصودطور مثال میه ها بحسابمفاصا و
اعمالی است که مجرم برای تصاحب اسهام و امثال 
آن انجام داده باشد که حقی برای خود ایجاد 

رر ملازمه با ض ،نماید ولی بایستی ایجاد این حق
 مادی دیگران داشته باشد. 

 ی به مجرم و تصاحب ازقشیئی یا ح لانتقا -12
تصاحب و  .باید مادی و ارادی باشد ،او ۀناحی

شود مگر اشیاء یا حقی که محقق نمی ،انتقال
ه ب ،خود انتقال داده استه ب تصاحب و ،مجرم

 ،یلذ بنابراین اعمال .طریق مادی انجام شده باشد
 :شودبرداری محسوب نمیکلاه

 ،یو بلیط شخص ثالث صرف اینکه شخصی با جواز
ا ا آنکه بیقطار آهن شده و استفاده نماید.  سوار

ل داخ مجانا ،ولیعت مجمول یا سعاختیار نام مج
تئاتر یا کافه کنسرتی شده باشد بدون آنکه کارت 

 بالاخره برای آنکه جرم .باشد یا بلیطی گرفته
دن برار کهب ۀبایستی نتیج ،برداری صدق کندکلاه

تصاحب و انتقال ارادی اشیاء از  ،وسائل متقلبانه
مجرم باشد ولی شرط ه طرف مالک یا متصرف ب

خص ه شب مستقیما ،لازم اینست که تصاحب و انتقال
قط م فبرای وقوع جر .مجرم یا شریک او شده باشد

ا متصرف شود ی ککافی است که سلب حق از مال
ر د ،ولو اینکه مثلا پولی که مجرم تصاحب کرده

 .باشدی ثالث دست شخص
 ؛ضرری که متوجه مالك یا متصرف شده است

قانون  ۀمربوط ۀطبق ماد :لزوم وارد شدن ضرر

ز مال ا قسمتی ایبایستی مجرم تمام  ،جزای فرانسه
نظر مقنن اینست که جرم بوده باشد و دیگری را ر

کند مگر در موقعی که برداری صدق نمیکلاه
اء به انتقال اشی یاو مجرم  ۀوسیله تصاحب اشیاء ب

آن  مالک یا متصرفه باعث ضرر مادى ب ،مجرم
لک ما ،بنابراین در مورد مالی که مجرم .شده باشد

کار برده هی بلباشد و وسائی میثالثبوده و در دست 
خود انتقال ه را تصاحب نموده و ب است که آن

ادق نیست و همچنین صجرم کلاهبرداری  ،دهد
خصی که قبل از برداری در مورد شجرم کلاه

شدن آن حکم صادره از محکمه و قابل اجراء
ار برده کهسائلی بو ،توقیف قطعی اموالشه راجع ب

خواسته است از نظر و مال مورد توقیف را که می
 ،تصرف و مصرف نموده ،طلبکاران مخفی نماید

 از روزی ،باشد زیرا حکم توقیف اموالصادق نمی
ننده کبرای تقاضا ایجاد حق ،شودکه قابل اجرا می

با  ،دین خود ۀاندازه نماید ولی طلبکاری که بمی
بدهکار را تصاحب و مصرف  لما ،وسائل متقلبانه

برداری شده زیرا مرتکب جرم کلاه ،نمایدمی
 خوده ب ،بالاخره مال دیگری را با وسائل متقلبانه

 مالی پیشحق احت طانتقال داده و حال آنکه فق
  .روی آن مال نداشته است

ی است کاف بلکه لازم نیست که ضرر معتنابه باشد
 مجرم انتقال دادهه ب ،ا سهامییکه همین قدر مبلغ 

 ،شده باشد که اگر وسائل متقلبانه در کار نبود
 همثلا شخصی که ب .شداین انتقال نمیه اقدام ب

ر و یک دوچرخه را دوسائل متقلبانه متشبث شود 
ه وده زیادی جلالعابا یک قیمت فوق ،ر خریدارنظ

مساوی قیمت  دهد ولی با قیمت نازلی تقریبا
بردار محسوب فروش برساند کلاهبه  ،ریدـخ

شود زیرا خریدار عقیده داشته است که پس از می
کرد و با این  منفعت زیادی خواهد ،انجام معامله

 در برداریهخره جرم کلامعامله کرده و بالا ،فکر
 ،منفعتی هم نکرده باشد ،بردارمواردی که کلاه

  .کندصدق می
عنصر لازم برای صدق جرم ؛ قصد متقلبانه
رمـیکی از عناصر اصلی ج ،دـقص :کلاهبرداری
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ست ولی نبایستی بین قصد و علت برداری اکلاه
چیزی که برای صدق جرم  .ی جرم اشتباه کردئغا

عالما مجرم اینست که برداری لازم است کلاه
ت مجعول نموده سم ایاختیار اسم مجعول  ،عامدا

 ،هکار برده باشد که در نتیجهب یا وسائل متقلبانه
رر حتما که ضحقی تحصیل نماید و بداند  ی یایئش
 ،مرجنظر وقوع د خواهد شد اما از نقطهغیر واره ب

ارتکاب عمل ه ی که مجرم را وادار بغائعلت 
 .را در نظر گرفت اهمیتی ندارد و نباید آن نموده

 ۀدفع ضرر یا تهی ،علت ارتکاب مثلا ممکن است
 .بوده باشد وجهی برای اعمال خیری

ی با شکایت مدعملازمه  ،تعقیب: تعقیب و مجازات
 ،این اگر قبل از تعقیببنابرخصوصی ندارد 

جبران  ،مدعی خصوصی وارد شدهبه ضرری که 
تعقیب خواهد شد  ،عمومی داشته ۀجرم جنب ،شود

ت نفعت جامعه اسو این مسئله روی اصل ترجیح م
ی تعقیب مدع ملممکن است ع طبر نفع افراد. فق

 مجازات مؤثر واقع شود. در میزان ،خصوصی
طریق ممکن است هر ه اثبات جرم ب :اثبات جرم

 .شهود ۀبا اقام مخصوصا ودانجام ش
که جرم واقع  مرور زمان در موقعی: زمان رمرو

ود شاحب یا انتقال شروع میصاز روز ت ،شده باشد
ب وساز روزی مح ،جرم شده باشده و اگر شروع ب

شده  کار بردههشود که آخرین وسائل متقلبانه بمی
دست ه انه بمتقلبوسائل ه بنابراین اگر سهامی ب .باشد

مرور زمان از روزی که انتقال و  ،آمده باشد

ه ک شود نه از روزیشروع می ،تصاحب واقع شده
 سهام برداشت شده است.

سال و حداکثر لااقل یک ،میزان مجازات: مجازات
 3000تا  50علاوه بحبس تادیبی است  سالپنج
و نیز ممکن است مجرم پس  جزای نقدی کفران

ر ثو حداک سالپنجدر مدت لااقل  ،حبس ۀاز خاتم
 :ده سال از حقوق ذیل محروم شود

 .مجلس( یوکلا)کردن انتخاب قح -1
 .شدنحق انتخاب -2
 یت دروضه و عصفت مندر هیئ تیوضعحق  -3

 .ادارات دولتی
 .حق حمل اسلحه -4
 .حق عضویت در شورای خانوادگی -5
 .ا ناظر صغار شدنیحق قیم  -6
 روی از امعضشاهد شدن در برویت و بحق خ -7

 اتهامی از قبیل شاهد ازدواج بودن.
 .حق شهادت در محکمه -8

جرم ه مربوطه ب ۀاز متن ماد: جرمه شروع ب
 ید که شروعآمیسه بربرداری در قانون فرانکلاه

این  هبرداری نیز جرم شناخته شده بجرم کلاهه ب
جرم ممعنی که اگر تصاحب و انتقال اشیاء هم به 

باز جرم واقع شده لیکن  ،نگرفته باشدصورت 
ر د ،مجرم ۀدیهی است شرط لازم اینست که ارادب

 ،انجام جرم تأثیر نداشته باشد و عوامل خارجی
باعث عدم وقوع شده باشد. ضمنا باید دانست که 

 ند.کجرم خاتمه پیدا نمی ،اموالوبا استرداد اشیاء
علائیامیر .ش

 ـــــــــــــــــــــ
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مواد امتحانیه مستخدمین قضائی وزارت عدلیه که قبل از تصویب قانون اصلاح تشکیلات تعیین 

 عدلیه، به خدمات قضائی پذیرفته شده و رتبۀ آنها کمتر از هفت قضائی است.

 

  متن قوانین و تعلیمات رسمی
قانون اصلاح قانون  18جزء سوم مادۀ نظر به 

، مواد ذیل 6/7/1315تشکیلات عدلیه مصوب 
 گردد:مقرر می

 حقوق مدنی: به اندازۀ لیسانس -1
 حقوق جزائی: به اندازۀ لیسانس -2
 اصول محاکمات حقوقی: به اندازۀ لیسانس -3
 اصول محاکمات جزائی: به اندازۀ لیسانس -4
 الملل خصوصی: به اندازۀ لیسانسحقوق بین -5
 عمومی: به اندازۀ لیسانسالملل حقوق بین -6
 حقوق تجارتی: به اندازۀ لیسانس -7
 حقوق اساسی: به اندازۀ لیسانس -8
 حقوق اداری: به اندازۀ لیسانس -۹

 قانون تشکیلات عدلیه -10
 های مربوط به ثبت اسنادقوانین و نظامنامه -11
 طب قانونی -12
اظهار عقیده در یک پروندۀ حقوقی و یک  -13

 .پروندۀ جزائی
دروس مذکوره در فوق، در مجموعۀ  -تبصره

 حقوق وزارت عدلیه، طبع و منتشر خواهد شد.
 ترتیب امتحان به قرار ذیل است: -2مادۀ 

امتحانات، کتبی و شفاهی است و مواد مذکور در 
 نماید:را به سه بخش تقسیم می 1مادۀ 

 شود:در بخش اول، مواد ذیل امتحان می
مدنی، حقوق  امتحانات کتبی: حقوق -الف

 جزائی.

امتحانات شفاهی: حقوق مدنی، حقوق جزائی، 
 حقوق اساسی، قانون تشکیلات عدلیه.
 شود:در بخش دوم، مواد ذیل امتحان می

امتحانات کتبی: اصول محاکمات حقوقی،  -ب
حقوق تجارتی و اظهار عقیده در یک پروندۀ 

 حقوقی.
امتحانات شفاهی: اصول محاکمات حقوقی، حقوق 

 .الملل خصوصیتجارتی، حقوق اداری، حقوق بین
 شود:در بخش سوم، مواد ذیل امتحان می

امتحانات کتبی: اصول محاکمات جزائی،  -ج
های مربوطه به ثبت اسناد و قوانین و نظامنامه

 اظهار عقیده در یک پروندۀ جزائی.
امتحانات شفاهی: اصول محاکمات جزائی، حقوق 

نونی و قوانین و المللی عمومی، طب قابین
 های مربوطه به ثبت اسناد و املاك.نظامنامه

در امتحانات کتبی مذکور در مادۀ قبل،  -3مادۀ 
شود که از بین دو سؤال از هریک از مواد داده می

دهنده بایستی به اختیار خود، یک آنها، امتحان
سؤال را جواب بدهد. امتحانات شفاهی به ترتیب 

دهنده، از بین و امتحان قرعه به عمل خواهد آمد
سؤالات کتبـی که قبلا تهیه شده، سه سـؤال 

دارد و جواب یکی از آنها را به انتخاب خود برمی
 دهد.می

در جلسۀ امتحان شفاهی، داوطلبان، دو  -4مادۀ 
به دو حاضر خواهند شد و در موقعی که یکی از 

دتوانامتحان است، دیگری میآنها مشغول دادن 
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به ترتیب فوق، سؤالات را برداشته و برای جواب 
 گفتن، خود را آماده نماید.

هیئت ممتحنه، از قضات عدلیه و  -5مادۀ 
استادان دانشکدۀ حقوق، در مرکز تشکیل و 
سؤالات قبل از شروع به امتحان، از طرف هیئت 

 ممتحنه تهیه خواهد شد.
سالی دو مرتبه، یکی در  موعد امتحان، -6 مادۀ

و یکی در مهرماه خواهد بود و  اوایل فروردین
تاریخ اولین دورۀ اجلاسیه، از طرف وزارت 

 عدلیه، بعدا اعلام خواهد شد.
دو ماه قبل از تشکیل جلسۀ امتحانیه،  -7مادۀ 

ای را که مقتضی وزارت عدلیه، از قضات، عده
بداند، برای گذراندن امتحان دعوت خواهد 

 رد.ک
پس از دعوت داوطلبان، منتها در ظرف  -8مادۀ 

یک ماه بایستی شرکت خود را در گذراندن 
 امتحانات اعلام نمایند.

توانند داوطلب شدگان امتحان میدعوت -۹مادۀ 
گذراندن امتحان یک بخش از مواد یا دو بخش یا 

معین شده است  2هر سه بخش که فوقا در مادۀ 
 بشوند.
خواهد  20ء نمرۀ امتحان، حد اعلا -10مادۀ 

در یک ماده از هریک از  دهندهبود و اگر امتحان
 10، کمتر از نمرۀ 2های مذکوره در مادۀ بخش

داشته باشد، بایستی آن ماده را مجددا در دورۀ 
اجلاسیۀ بعد امتحان دهد و اگر در دورۀ بعد، 

داشته باشد، در آن بخش،  10بازهم کمتر از نمرۀ 
  د.مردود خواهد بو

بین جلسات امتحان هریک از مواد  -11مادۀ 
کتبی، یک روز فاصله خواهد بود و پس از گذشتن 

 شودده روز از خاتمۀ امتحانات شفاهی، شروع می
 و متوالیا ادامه خواهد داشت.

شدگان امتحان، عذر موجه اگر دعوت -12مادۀ 
د توانندورۀ اجلاسیه میداشته باشند، فقط یک

ولی در دورۀ اجلاسیۀ بعد باید مهلت بخواهند 
 حاضر شوند.

 1315اسفند  23               43897شمارۀ 
*** 

نظامنامۀ ترتیب امتحان مدیران دفاتر محاکم و 
ها و معاونین اداری ها و تقریرنویسپارکه

ها و مدیران اجرا و نمایندگان ثبت که پارکه
لااقل دو سال تمام در یك یا بعضی از این 

 اند.مت کردهمشاغل خد
قانون اصلاح قانون تشکیلات  22نظر به مادۀ 

مواد ذیل را مقرر  6/10/1315عدلیه مصوب 
 دارد:می

مواد امتحانیۀ مدیران دفاتر محاکم و  -1مادۀ 
ها و معاونین اداری پارکه و ها و تقریرنویسپارکه

مدیران اجرا و نمایندگان ثبت که لااقل دو سال 
دمت ـاز این مشاغل ختمام در یک یا بعضی 

 شود:اند، به قرار ذیل تعیین میکرده
 کلیات قانون مجازات عمومی -1
 کلیات قانون مدنی -2
 کلیات قانون اصول محاکمات حقوقی -3
 کلیات قانون اصول محاکمات جزائی. -4
 کلیات قانون تجارتی -5
 های مربوط به ثبت اسناد.قوانین و نظامنامه -6
 عدلیه.قانون تشکیلات  -7
یک پروندۀ حقوقی و یک پروندۀ جزائی در  -8

شود که دهنده گذارده میدسترس امتحان
گزارشی از جریان پرونده تهیه نموده و نکاتی که 

رسد، یادداشت کرده و اظهار عقیده به نظر می
 نماید.
امتحانات کتبی و شفاهی و ترتیب آن به  -2مادۀ 

 قرار ذیل است:
ی به طریق ذیل عمل ات کتبـدر امتحان -الف
 شود:می
از بین سؤالاتی که قبلا از هریک از مواد  -1

ذیل، ممتحین، جداگانه در اوراق سفید و بسته 
دارد ورقه برمی 3داوطلب امتحان، اند، تهیه کرده

و جواب سؤال را به انتخاب خود، از هریک از 
نوـانـون مدنی، قـانـنویسد: قمواد مذکوره می
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مجازات عمومی، قانون اصول محاکمات حقوقی، 
 قانون اصول محاکمات جزائی.

های قضائی بدین طریق اظهارنظر در پرونده -2
جزائی در که یک پروندۀ حقوقی و یک پروندۀ 

شود که دهنده گذارده میدسترس امتحان
گزارشی از جریان پرونده تهیه نموده و نکاتی که 

رسد، یادداشت کرده و اظهار عقیده به نظر می
 نماید.

در امتحانات شفاهی، تمام مواد مذکوره در  -ب
های مادۀ یک )به استثنای اظهارنظر در پرونده

 شود.حقوقی و جزائی( سؤال می
اوراق امتحان کتبی، از طرف وزارت عدلیه  -ج

ام و هویت ـبه ترتیبی تهیه خواهد شد که ن
 دهنده در آن معلوم نباشد.امتحان

خواهد بود و معدل  20نمره،  حداعلاء -د
. در صورتی که 10و شفاهی  11امتحانات کتبی 

باشد،  11معدل کل کتبی و شفاهی، کمتر از 
 دهنده مردود است.امتحان

ماده از دروس  3دهنده، در گاه امتحانهر -هـ
تواند داشته باشد، می 5الذکر، کمتر از نمرۀ فوق

در دورۀ امتحانیّ لعد شرکت نموده و آن مواد را 
 امتحان دهد.

بین جلسات امتحان هریک از مواد  -3مادۀ 
روز فاضله خواهد بود و پس از گذشتن کتبی، یک

انات روز از خاتمۀ امتحانات کتبی، امتح 10
شود و متوالیا ادامه خواهد شفاهی شروع می

 داشت.
هیئت ممتحنه، از قضات عدلیه و  -4مادۀ 

ود شاستادان دانشکدۀ حقوق در مرکز تشکیل می
و سؤالات، قبل از شروع به امتحان، از طرف 

 هیئت ممتحنه تهیه خواهد شد.
موعد امتحان، سالی دو مرتبه، یکی در  -5مادۀ 

شت و یکی در مهر و آبان فروردین و اردیبه
 خواهد بود.

یک ماه قبل از شروع هر دورۀ امتحانیه،  -6مادۀ 
وزارت عدلیه، صورت اشخاصی را که داوطلبی 

 د.نمایآنها برای امتحان تصویب شده، اعلان می
 وزیر عدلیه

دفتریدکتر متین

 ــــــــــــــــــــ
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گرامی:خوانندگانتوجهقابل
 

 ی حقوق ایرانی،این اثر، به منظور احیای میراث علم
سان بودن با نسخۀ اصلی مجلۀ با در نظر گرفتن تمامی جوانب در هم

ر و تعداد صفحات، ، از لحاظ شکل ظاه«مجموعۀ حقوقی»هفتگی 
 آماده شده است. وزیریقلم، سایز قلم و قطع 

مارۀ مجموعۀ حقوقی، این سال پس از انتشار اولین ش 88اکنون 
ویرایش کلمات و جملات از امانتداری و صفحات با حداکثر دقت در 

 گیرد.رسی، در اختیار شما قرار میاصول نگارش پانظر 
 برای ارسال هرگونه پیشنهاد و انتقاد، با ایمیل زیر تماس بگیرید:

m.a.jahan.p@gmail.com 

 داخلی:جلد و صفحاتاحیاگر مجله، طراح
 پورجهانیمحمدعلی
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